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 بحار الانوار یداستانھا

  جلد پنجم 
  محمود ناصرى: نویسنده

اسلامی  - تذکراین کتاب توسط مؤسسھ فرھنگی 
بصورت الکترونیکی  ﷔ شبکة الامامین الحسنین

لازم بھ .برای مخاطبین گرامی منتشر شده است
ذکر است تصحیح اشتباھات تایپی احتمالی، 

  روی این کتاب انجام گردیده است
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 ناشر یادداشت
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم بى شك ، الگوھـاى  بِسمْ

شخصیتى وقتى در قالبھاى داستانى تجلى مى 
ــرى در  ــؤ ث ــیار م ــو بس ــھ نح ــد، ب یابن
ناخودآگاه تاریخى بشر رسوخ نموده و زنده 

ربیـت و ترین پیامھا و روشن تـرین شـكل ت
تعالى فرھنگـى را در رونـد تكامـل روحـى 

 .جوامع طرح مى ریزند
اسلامى تا كنون مرھون نمایھ ھـاى  فرھنگ

الگویى مشخص از مسیر طرح واقع گرایانھ و 
بى پیرایھ رفتارھا، سخنان و منش كنشـمند 
رھبــران دینــى و بخصــوص خــاتم پیــامبران 

 .وده است و ائمھ بزرگوار شیعھ ب  ﷑
ــتر ــفاھى در  گس ــگ ش ــاز فرھن ــیار ب بس

كشورھاى اسلامى و نھادیـھ گشـتن آن توسـط 
منابر و مجالس مذھبى ، ھمواره از آبشخور 
داستانھا و تصویرھاى رفتارى و ھمین طـور 
بیان حوادث تاریخى و حماسـھ بـزرگ دینـى 
تغذیھ نموده و از این راه ، گفتمان دینى 

 نویژه شـیعیادر میان ملتھاى اسلامى و بھ 
بھ طور فزاینده اى تقویت و تعالى یافتـھ 

 .است 
سسھ دارالثقلین مفتخر است بـا چـاپ  مؤ

مجلدات داستانھاى بحـار الانـوار، زمینـھ 
سھل الوصول ترى را بھ شكل فرھنـگ مكتـوب 
جھت مطالعھ كنش و شخصـیت بزرگـان دیـن و 

 .رھبران الھى فراھم نماید
جمنـد پایان ، لازم اسـت از محقـق ار در

حجة الاسلام و المسلمین جناب آقاى حاج شیخ 
محمود ناصـرى بـھ خـاطر ترجمـھ و نگـارش 
داستانھاى این مجموعھ ، تشكر و قـدردانى 

 .نماییم 
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 پیشگفتار
�ِ الْــرَّحْمنِ الْــرَّحیم داســتانھاى  بِسـْـم

بحارالانوار را در واقع باید جز خوانـدنى 
تــرین و آموزنــده تــرین بخــش ھــاى كتــاب 

ــمند و معتبــر بحــارالانوار علامــھ ارز ش
محتــواى . بزرگــوار مجلســى قلمــداد نمــود

معنوى و علمى كتاب راستى تداعى گر معناى 
 .است )) دریاھاى نور((عمیق نام آن 

فقید محمد باقر مجلسـى در تـاریخ  علامھ
ھزار و سى و ھفت ھجـرى قمـرى در اصـفھان 
دیده بھ جھان گشود و پس از ھفتـاد و سـھ 

بھ اسلام و عالم تشیع و گردآورى سال خدمت 
بزرگترین مجموعھ روایى شیعى ، بھ دیـدار 
حق شتافت و در اصفھان جنب مسجد عتیق بـھ 

 مـوردمرقد ایشـان اكنـون . خاك سپرده شد
توجھ و عنایـت دوسـتداران و شـیفتگان آن 

 .عالم ربانى است 
مجلسى بـھ عنـوان فـردى پارسـا و  علامھ

ره احیـاگر عامل بـھ آداب اسـلامى ، ھمـوا
مجالس و مراسم دینى و عبادى شـناختھ مـى 

على رغم نفـوذ آن عـالم جلیـل . شده است 
القدر در دولت صـفوى و میـان مـردم ، از 
تعلقات دنیوى مبرا بـوده و بـا تواضـع و 

 .معنویت و نفوذ كامل زندگى مى كرد
مجلسى جامع علوم اسلامى بـود و در  علامھ

یخ ، تفسیر، حـدیث ، فقـھ ، اصـول ، تـار
رجال و دارایھ سر آمد روزگار خود محسـوب 

برخى مانند صاحب حـدایق ایشـان . مى گشت 
را از بعد شخصیت علمى در طول تاریخ اسلام 

محقـق كـاظمى در . بى نظیـر دانسـتھ انـد
 :مقابیس مى نویسد

مجلسى منبـع فضـایل و اسـرار و فـردى (
بـود و ... حكیم و شناور در دریاى نـور و

 )!وزگار ندیده است مثل او را چشم ر
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بھ دلیل ھمـین فضـایل و خصوصـیات  درست
بوده است كھ علامھ بحرالعلوم و شیخ اعظـم 

 .مى خواندند) علامھ (انصارى او را 
علامـھ مجلسـى بـھ علـوم عقلـى و  آگاھى

علومى چـون ادبیـات ، لغـت ، ریاضـیات ، 
از مراجعـھ بـھ ... جغرافیا، طب ، نجوم و

معلـوم مـى  آثار و كتابھاى وى بـھ خـوبى
 .گردد

ذكر شد، كتاب بحـارالانوار جـزو  چنانكھ
بزرگترین آثار روایى شیعھ محسوب مى شـود 
و خود در حكـم دایـرة المعـارفى عظـیم و 
ارزشمند و گنجینھ بى پایان معارف اسـلامى 

 .است 
این كتاب ، روش مرحوم علامھ آن بوده  در

كھ تمام احادیث و روایـات را بـا نظـم و 
گردآورى نموده و در این راه ترتیب مشخصى 

از مساعدت و یارى گروه زیادى از شاگردان 
وى . و علماى عصر خود بھره مند بوده است 

از اطراف و اكناف براى تدوین ایـن كتـاب 
و از  داخـتبھ جمع آورى منابع لازم مـى پر

موضوع اصـلى . ھیچ تلاشى فروگذار نمى نمود
و كتاب ، حدیث و تاریخ زندگانى پیامبران 

است و در تفسـیر و شـرح  ﷒ائمھ معصومین 
روایات از مصادر متنوع و گسترده فقھـى ، 
تفسیرى ، كلامى ، تـاریخى و اخلاقـى بھـره 

 .گرفتھ شده است 
بحارالانوار تـا كنـون بارھـا بـھ  كتاب

زیور طبع آراستھ گردیده ، اما ماءخذ مـا 
در این مجموعھ ، بحار چاپ تھران بوده كھ 

در صد و ده جلد بھ چاپ رسیده اسـت  اخیرا
در ضمن ، این كتاب شریف اكنون بھ شـكل . 

برنامھ كامپیوترى نیز موجود است و علاقـھ 
مورد  یاتمندان براى سھولت دسترسى بھ روا

نظر مى توانند از این امكان جدیـد بھـره 
 .مند گردند
، طى سالیان دراز در پى بھـره  نگارنده

ب مفید این كتاب گیرى از داستانھا و مطال
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ــورانى و انتقــال آن بــھ ھموطنــان و  ن
از آنجا كھ بـھ . برادران دینى بوده است 

ھر حال ، متن كتاب بھ عربى نگاشـتھ شـده 
اســت و غالــب عزیــزان نمــى توانســتند از 
مطالعھ جامع تر مطالـب آن حـداقل در یـك 

مشخص بھره مند گردند، لذا اقـدام  عھمجمو
ھاى ارزشـمندى بھ ترجمھ داستانھا و قطعھ 

از این دایرة المعارف عظیم ، تحت عنـوان 
 .داستانھاى بحارالانوار نمودم 

بر آنیم جلد چھارم از داستانھاى  اكنون
بحارالانوار را تقدیم طالبان تشنھ معـارف 
الھى و بخصـوص اخـلاق و زنـدگانى بزرگـان 

 .عالم تشیع نماییم 
این مجموعھ در سھ بخش تدوین  داستانھاى

 :است گردیده 
نخســت بــھ داســتانھا و روایتھــاى  بخــش

 .اختصاص دارد ﷒مربوط بھ چھارده معصوم 
دوم بــا عنــوان معاصــرین چھــارده  بخــش
 .مى باشد) نكتھ ھا و گفتھ ھا(معصوم 

و امتھاى گذشتھ نیز عنـوان  ﷒ پیامبران
 .بخش سوم كتاب را تشكیل مى دھد

ــھ ا لازم ــت ، در ترجم ــر اس ــھ ذك ــن ب ی
داستانھا گاه با حفظ امانـت ، از ترجمـھ 
تحت اللفظى گامى فراتر نھاده ایم تا بـھ 
جذابیت و ھمین طور انتقال معنـاى حقیقـى 
عبارات افزوده باشیم ، در این مسیر بعضا 
از پاره اى ترجمھ ھاى موجـود نیـز بھـره 

 .گرفتھ ایم 
طـور قطـع ، اینجانـب از كاسـتیھاى  بھ

ائھ مجموعـھ حاضـر احتمالى در ترجمھ و ار
مطلع بوده و ادعایى ندارد، ولى امید است 
ھل نظر با پیشنھادات ارزنده خود، مـا را 
ھر چھ بیشتر در تكمیل این جلد و مجلـدات 

 .بعدى یارى نمایند
تابسـتان (ناصرى قم حوزه علمیـھ  محمود

٧٩( 
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چھـارده  ﷒چھارده معصوم : اول  بخش

 ! دریاى نور
 
 ھمسفررفیقان ) ١(

�ِ الْـرَّحْمنِ الْـرَّحیم پیـامبر گرامـى  بِسمْ
با گروھى بھ مسافرت رفتھ بودند، در   ﷑

گوسفندى را ذبح كـرده از : بین سفر فرمود
 .آن غذا تھیھ كنند

 :از آنھا گفت  یكى
ذبح كردن گوسـفند را بـھ عھـده مـى  من

 .گیرم 
انجام  پوست كندن آن را من: گفت  دیگرى
 .مى دھم 
 .قطعھ قطعھ كردن او را پذیرفت  سومى

چھارمى پختن و آماده كردن آن را بـھ  و
 .عھده گرفت 

 :فرمود حضرت
 .ھم ھیزم جمع مى كنم  من
ایـن كـار را ! یا رسـول � : كردند عرض

 .نیز ما انجام مى دھیم 
مى دانم كھ شما مى توانید ایـن : فرمود

وند از كسى كھ كار را انجام دھید ولى خدا
با رفقاى خویش ھمسفر بـوده و بـراى خـود 

سپس حضرت . امتیازى قایل شود، راضى نیست 
 )١.(است و بھ جمع آورى ھیـزم پرداخـت وبرخ

 .آرى این است اخلاق كریمھ 
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 انسان بزرگ) ٢(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم مـوقعى كـھ رسـول  بِسمْ
سـلام را آمـاده جنـگ سـربازان ا  ﷑خدا 

تبوك مى ساخت ، یكى از بزرگان بنى سـلمھ 
بھ نام جد بن قیس كھ ایمان كامل نداشت ، 

 :رسید و عرض كرد  ﷑محضر پیامبر 
اجازه دھى من در این میدان جنـگ ،  اگر

زیرا ! حاضر نشوم و مرا گرفتار گناه مساز
چـھ من علاقھ شـدید بـھ زنـان دارم ، چنان

چشمم بھ دختران رومـى بیفتـد ممكـن اسـت 
ــدھم و  ــت ب ــده دل از دس ــا ش ــھ آنھ فریفت

رسـول . نتوانم بجنگم و گرفتار گناه شوم 
 .بھ او اجازه داد  ﷑خدا 
بعضـى از (این وقت آیـھ نـازل شـد؛  در

بھ ما اجـازه ده در ایـن : آنھا مى گویند
گرفتار  جھاد شركت نكنیم و ما را بھ گناه

بـھ واسـطھ  -مساز، آگاه باشید كھ آنـان 
ھم اكنون در میان فتنھ  -بھانھ جویى غلط 

ــرد  ــنم گرداگ ــد و جھ ــاده ان ــاه افت و گن
 دخداونـ )٢(.) كافران را احاطھ كرده است 

. با این آیھ عمل آن شخصى را محكـوم كـرد
آنگاه حضرت رو بھ طایفھ بنى سلیم نمود و 

 :فرمود
 :پاسخ گفتند شما كیست ؟ در بزرگ
قیس ، لكن او آدم بخیل و ترسـویى  جدبن
 .است 

 :فرمود  ﷑ پیامبر
 .بخل بدترین دردھاست  درد
 :فرمود سپس

شـما آن جـوان سـفیدرو، بشـر بـن  بزرگ
براء، است كھ مردى سخاوتمند و گشاده روى 

 )٣(. است 
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 یك درس آموزنده) ٣(
ــم ــرَّحْمنِ ا بِسْ ــدا �ِ الْ ــامبر خ ــرَّحیم پی لْ
سحرگاه بـھ شخصـى وعـده داد كـھ در   ﷑

كنار تختھ سنگ بزرگى منتظر آن شخص باشد، 
آن مرد رفت و برنگشت ، تا این كھ آفتـاب 
بالا آمد و ھوا گرم شد، اصحاب دیدند حضرت 

: عرض كردند. از شدت گرما سخت نارحت است 
مـان بـھ فـدایت پـدر و مادر! �  ولیا رس

اگر تغییر مكان داده بھ سایھ تشریف ! باد
 .ببرى بھتر است 

اسلام حاضر نشد جایش را عوض كند  پیامبر
 :و فرمود

بـھ آن شـخص وعـده داده ام در ایـن  من
مكان منتظرش باشم و اگر نیامد تا ھنگـام 
مرگ اینجا خواھم بـود تـا روز قیامـت از 

 )٤.(ھمین مكان برانگیختھ شوم 
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و مبارزه با كارھاى بى   ﷑پیامبر ) ٤(
 منطق
�ِ الْرَّحْمنِ الْـرَّحیم حلیمـھ خـاتون ،  بِسمْ

: نقل مى كنـد ﷑مادر شیرى حضرت پیامبر 
سھ سالھ بود روزى بھ من گفت   ﷑پیامبر 

نظـورش م(چرا دو برادرانم را ! اى مادر: 
روزھا نمى بینم ؟ ) دو فرزندان حلیمھ بود

گوسفندان را  زھاآنھا رو! فرزندم : گفتم 
: گفـت . بھ بیابان براى چراندن مى برنـد

 چرا من ھمراه آنھا نمى روم ؟
آیا دوست دارى ھمراه آنھـا بـھ :  گفتم

 صحرا بروى ؟
 !آرى :  گفت
زدم و   ﷑بعد روغن بر مـوى محمـد  صبح

) مھره یمانى (كشیدم و یك   سرمھ بر چشمش 
حضـرت . براى حفاظت او بر گردنش آویخـتم 

كھ از دوران كودكى با خرافـات و كارھـاى 
بى منطق مبارزه مى كرد، فورا آن مھره را 

 .از گردن بیرون آورد و بھ دور انداخت 
مادر جـان : رو بھ من كرد و گفت  آنگاه

دارم كھ مرا حفـظ این چیست ؟ من خدایى ! 
 )٥.(مى كند
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  ﷑حق شناسى پیامبر ) ٥(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم بیست و پـنج سـال  بِسمْ

از عمر مبارك پیامبر گذشتھ بود با حضـرت 
ازدواج كرد، در یكـى از سـالھا   ﷓خدیجھ 

باران نیامـد در اثـر خشكسـالى حیوانـات 
 .شدمردند و قحطى 

خاتون در اثر نیازمندى بـھ مكـھ  حلیمھ
آمد تا ھزینھ زندگى خود را تاءمین كنـد، 
حضور رسول خدا رسید و شـرح حـال خـود را 
بیــان نمــود، حضــرت از مــال خدیجــھ چھــل 

 )٦.(گوسفند و شتر بھ حلیمھ داد
از مادر شیرى خـود قـدردانى  بدینوسیلھ

 .نمود
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 قوانین آسان) ٦(
الْــرَّحیم شخصــى یكــى از  �ِ الْــرَّحْمنِ  بِسْــم

قوانین مذھبى را شكستھ و خطـا كـار شـده 
 .بود

 :رسید و گفت   ﷑پیغمبر  خدمت
 !ھلاك شدم ! شدم  ھلاك

 :پرسید  ﷑ پیغمبر
 كار كرده اى ؟ چھ
 :گفت  مرد
. ماه رمضان با زنم ھمبستر شـده ام  در

 اكنون چاره چیست ؟
 :فرمود حضرت

 !نفر غلام بخر و آزاد كن  یك
 .نمى توانم : گفت  مرد

 !دو ماه روزه بگیر:   ﷑ پیامبر
تواناى دو ماه روزه گرفتن نـدارم : مرد

. 
برو شصت فقیر را غذا بده :   ﷑ پیامبر

! 
براى خوراك دادن شصـت نفـر فقیـر : مرد

 .ندارم وسیلھ اى 
در این وقـت . كمى سكوت كرد  ﷑ پیامبر

شخص دیگرى وارد شد و یـك سـبد خرمـا بـھ 
 .پیغمبر تقدیم كرد

این سبد خرما را ببر و در : فرمود حضرت
 !بین مردم فقیر تقسیم كن 

 :عرض كرد مرد
در سراسر این شھر ھـیچ ! پیامبر خدا اى

 .كس از من فقیرتر نیست 
 :خندید و گفت  حضرت
خوب ، برو این خرماھـا را میـان  بسیار

 )٧.(زن و فرزندانت تقسیم كن 
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 بدترین مردم) ٧(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم روزى پیغمبر اكرم  بِسمْ
ناگاه مـردى اجـازه . نزد عایشھ بود  ﷑

  ﷑خواست خـدمت حضـرت برسـد، پیـامبر 
 :فرمود
مرد بدترین فرد طایفھ است ، حضـرت  این

مرد وارد شد پیغمبر بـا . اجازه ورود داد
كمــال خوشــرویى پــذیرایى نمــود و بــا او 

پس از پایان صحبت ، مـرد . مشغول صحبت شد
 .از حضور پیامبر بیرون رفت 

 :عرض كرد عایشھ
ھنـوز آن مـرد وارد نشـده ! رسول �  یا

دى لكـن پـس از بود او را بھ بدى یاد كـر
 ورود با گشاده رویى احترامش نمودى ؟

ان من شرار عبـاد� مـن : (فرمود پیامبر
بدترین مردم كسى ) : تكره مجالستھ لفحشھ 

است كھ براى بد زبانى و دشـنام گـویى او 
 )٨.(ھمنشینش را بد بدارد

و من براى فحش و بد زبانى او احترامش (
 .)كردم كھ بھ من توھین نكند
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 اه ورود از درھاى بھشتر) ٨(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم مرد مـؤمنى خـدمت  بِسمْ

یا رسـول : رسید و عرض كرد  ﷑رسول خدا 
من پیر مرد سالخورده ام ، از انجـام ! � 

نماز، روزه ، حج و جھاد ناتوانم ، دیگـر 
نمى توانم از عھده عبادتھایم برآیم ، بھ 

ودمندى بیـاموز و وظیفـھ ام را من كلام سـ
 !سبك نما
 :فرمود حضرت

 !مطلبت را بگو دوباره
 .سھ بار تقاضاى خود را تكرار نمود مرد

 :خدا فرمود رسول
در اطراف تو از درخت و كلوخ بـود  آنچھ

 .بر ضعف و ناتوانى تو گریست 
براى جبران ناتوانیت بعد از نماز  اینك

لعظـیم و سـبحان � ا: ((صبح ، ده بار بگو
بحمــده و لاحــول و لا قــوه الا بــاالله العلــى 

براستى خداوند بوسـیلھ آن تـو )) العظیم 
را از كورى ، دیـوانگى ، خـوره ، فقـر و 

 .ورشكستگى نجات مى بخشد
 :عرض كرد پیرمرد

این براى دنیا است ، براى ! رسول �  یا
 آخرت چھ ؟

اللھـم اھـدنى مـن ((مدام بگو؛ : فرمود
من فضلك و انشـر علـى مـن  عندك وافض على

! خدایا)) : رحمتك و انزل على من بركاتك 
و از فضـل و ! مرا از جانب خود ھدایت نما
و از رحمــت و ! احســانت بــر مــن بیفشــان 

 !بركاتت بر من بھ پراكن 
 -اگر ایـن پیرمـرد : پیامبر فرمود سپس

كھ سالھا عبادت كرده و اكنون ناتوان است 
عمدا ترك نكند  این ذكر را ادامھ دھد و -

در ھشت بھشت بھ روى وى باز مى شـود و از 
 )٩(. ھر كدام خواست وارد بھشت مى گردد
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در   ﷑گروه دھگانـھ امـت پیـامبر ) ٩(
 محشر
�ِ الْرَّحْمنِ الْـرَّحیم جمعـى از یـاران  بِسمْ

در منزل ابـو ایـوب انصـارى   ﷑پیامبر 
ودند معاذبن جبل كھ در كنار رسـول خـدا ب

وََ�ـوْمَ يـُنفَخُ ِ� (.از حضرت معناى آیھ . نشستھ بود
مَاوَاتِ  ورِ َ�فَزِعَ مَن ِ� ا�س�  .را سؤال كرد.)فتاءتون افواجا. ا�ص�

 :فرمود حضرت
نمـودى ،  پرسشاز مطلب بزرگى ! معاذ اى

جـارى   ﷑آنگاه اشك از دیدگان پیـامبر 
 :شد و فرمود

گروه از امت من در ده صفت گونـاگون  ده
وارد صحراى محشر مـى شـوند كـھ از سـایر 

 :مسلمانان جدا ھستند
بھ صورت میمون ، برخـى بـھ صـورت  بعضى

خوك ، بعضى پاھا بالا و صورتشان پایین بھ 
سوى محشر كشیده مى شوند، برخى كـور و لال 

كـھ  ، بعضى زبانشان را مى جوند در حـالى
عفونت از دھانشان سرازیر است و اھل محشر 
از كثافت دھان آنـان ناراحـت مـى شـوند، 

ھـاى  ھبرخى دست و پابریده ، بعضى بر شاخ
آتــش آویختــھ ، برخــى بــدبوتر از مــردار 
گندیده و بعضى در پوشش آتشین وارد محشـر 

 :مى شوند و آنھا عبارتند از
 .سخن چین ، بھ صورت میمون . ١
 .ن ، بھ صورت خوك حرامخوارا. ٢
پاھا بھ طـرف (ربا خواران ، واژگون . ٣

 ).بالا و سرھا بھ طرف زمین 
 .ستمگران ، كور. ٤
 .خود پسندھا، كر و لال . ٥
عالم بى عمل و قاضى ناحق ، در حـال . ٦

 ...جویدن زبان خود
آزار دھندگان ھمسـایھ ، دسـت و پـا . ٧

 .بریده 
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ھ خبر گزاران سلطان ظالم ، آویختھ ب. ٨
 .شاخھ ھاى آتش 

شھوت پرستان و عیاشـان و آنـان كـھ . ٩
حقوق الھى را پرداخت نمى كننـد، بـدبوتر 

 .از مردار گندیده 
متكبران و مغروران ، در پوششـى از . ١٠

 )١٠.(آتش در روز قیامت محشور خواھند شد
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بـا مردگـان سـخن مـى   ﷑پیامبر ) ١٠(
 !گوید
رَّحْمنِ الْرَّحیم جنـگ بـدر پایـان �ِ الْ  بِسمْ

یافت ، دشمنان اسلام فرار كردنـد و جمعـى 
پیامبر . بھ ھلاكت رسیدند  از بزرگان قریش 

دستور داد جنـازه ھـاى كفـار را در   ﷑
تنھا جنازه امیـة بـن خلـف . چاھى ریختند

روى زمین ماند زیرا وى از بس كھ چاق بود 
نگ گندیـده و پاشـیده شـده روز ج ھماندر 
 .بود

 :فرمود پیامبر
را بھ حال خود بگذارید و سنگ و خاك  او

آن قدر رویش بریزید كھ زیـر سـنگ و خـاك 
 .پنھان شود

حضرت بر سر آن چاه آمد و ھر یك از  سپس
 :آنھا را صدا زد و فرمود

آنچھ را كھ پروردگارتان وعده داده  آیا
نچھ را بود، درست یافتید؟ ھمچنان كھ من آ
 .كھ خداوند وعده داده بود حق یافتم 

خویشان بدى براى پیغمبرتان بودید،  شما
. شما تكذیب كردید، دیگران تصدیقم نمودند

شما از وطنم بیرون راندید، دیگران پناھم 
داد، شما با من جنگیدید دیگـران بـھ مـن 

 .كمك كردند
 :این وقت بعضى از اصحاب گفتند در
پیكرھاى مرده انـد،  اینان! رسول �  یا

چگونھ با آنان سخن مى گویى و چـھ فایـده 
 اى دارد؟

 :اكرم فرمود رسول
فھمیدند آنچھ را كھ خداوند بـھ  براستى

و شـما . آنھا وعـده داده بـود حـق اسـت 
شنواتر از آنان نیستید، ولى آنھـا قـدرت 

 )١١.(جواب گفتن ندارند



17 
 

 ھفتصد درود خداوند) ١١(
نِ الْرَّحیم روزى پیغمبر خـدا �ِ الْرَّحْم بِسمْ
 :با امیرالمؤمنین فرمود  ﷑
مى خواھى تو را بھ چیزى مژده ! على  یا

 بدھم ؟
بلى ، پـدر و مـادرم : عرض كردم  ﷒ على

تو ھمیشـھ مـژده دھنـده ھـر ! بھ قربانت 
 .چیزى بودى 

جبرئیل ، نزد من آمد و از امـر : فرمود
 .را خبر دادعجیبى م

 امر عجیب چھ بود؟: پرسید ﷒ على
جبرئیل خبر داد كـھ ھـر كـس از : فرمود

دوستان من ، بر مـن تـواءم بـا خانـدانم 
صلوات بفرستد، درھـاى آسـمان بـھ روى وى 
گشوده مى شود و فرشتگان ھفتاد صلوات بـھ 
او مى فرستند و اگر گناھكار است گناھانش 

درختان مى ریزد و مى ریزد ھمچنان كھ برگ 
 بیكل: ((خداوند متعال بھ او خطاب مى كند

 )) .یا عبدى و سعدیك 
 :بھ فرشتگان مى فرماید سپس
شما بھ او ھفتاد صـلوات ! ملائكان من (.

فرستادید، اما من بر او ھفتصد صلوات مـى 
 )١٢(..)فرستم 
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 وظایف ھمسر از دیدگاه پیامبر) ١٢(
حیم بــانویى خــدمت �ِ الْــرَّحْمنِ الْــرَّ  بِسْــم

 :رسید و عرض كرد  ﷑پیغمبر اسلام 
 حق شوھر بر زن چیست ؟! رسول �  یا

 :فرمود حضرت
زن باید از شوھرش اطاعـت كنـد و از . ١

 .فرمان او خارج نشود
زن نباید بدون اجازه شـوھر از مـال . ٢

 .او صدقھ بدھد
زن نبایــد بــدون اجــازه شــوھر روزه . ٣
 .ستحبى بگیردم

جـز در مـوارد (زن باید در ھمھ حال . ٤
خود را بھ شوھرش عرضھ كنـد و در ) ممنوع 

 .اختیارش قرار گیرد
زن نباید بدون اجازه شوھر از منـزل . ٥

خارج شود و اگر بدون اجازه از منزل شوھر 
خارج گردد، مـورد لعـن ملائكـان آسـمان ، 
زمین و فرشتگان غضب و رحمـت ، قـرار مـى 

 )١٣.(تا بھ خانھ اش برگردد گیرد
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 بھ خواھر  ﷑راز احترام پیامبر ) ١٣(
  ﷑�ِ الْرَّحْمنِ الْـرَّحیم رسـول خـدا  بِسمْ

داشـت ، روزى خـدمت ) شیرى (خواھر رضاعى 
پیامبر چون او را دید شـادمان . حضرت آمد

زمـین پھـن شد و عباى خود را براى او بھ 
كرد و او را روى آن نشانید، سـپس بـھ او 
رو كرد، با گرمى و لبخند با وى بھ گفتگو 

 .است و رفت و، تا خواھرش برخ تپرداخ
ھمان روز برادر رضـاعى اش نیـز  اتفاقا

  ولـى پیغمبـر بـا او مثـل خـواھرش . آمد
 .رفتار نكرد

 :پرسید شخصى
چرا بـھ خـواھر بیشـتر از ! رسول �  یا

احترام نمودید؟ با این كھ او مـرد  برادر
یعنى او سزاوار بھ احتـرام بیشـتر . (بود
 ).بود

 :فرمود حضرت
خواھر نسبت بھ پدر و مـادرش بھتـر  چون

 .از برادر خدمت مى كند
جھـت خـواھر را بیشـتر از بـرادر  بدین

 )١٤.(محبت كردم 
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 احترام بھ كودك) ١٤(
ول گرامـى �ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم روزى رس بِسمْ
 ﷒نماز جماعت مى گذارد، امام حسین   ﷑

ھرگاه پیغمبر بھ سـجده . نزدیك ایشان بود
مى رفت حسین بـر پشـت حضـرت مـى نشسـت و 
ھنگامى كھ حضرت سر از سجده بر مى داشت ، 

.  شـتاو را مى گرفت و پھلوى خود مـى گذا
گونـھ  چند بار این كار تكرار شد و بـدین

 .نمازش را بھ پایان رسانید
نفر یھودى كھ ناظر بـر ایـن جریـان  یك

 :بود عرض كرد
با كودكان طورى رفتار مى كنید كـھ  شما

ما ھرگز با كودكان چنین رفتار نكرده ایم 
! 

 :فرمود پیغمبر
ھم اگر بھ خدا و پیغمبر او ایمـان  شما

داشتید، نسبت بھ كودكان رحم و مدارا مـى 
 .نمودید
بھ واسطھ رفتار پسندیده پیغمبـر  ىیھود

 )١٥.(گرامى مسلمان شد
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 یتیمان جامعھ را تربیت كنیم) ١٥(
�ِ الْرَّحْمنِ الْـرَّحیم وقتـى كـھ جعفـر  بِسمْ

طیار در جنگ شھید شـد، خبـرش بـھ مدینـھ 
 .رسید

بھ منـزل جعفـر تشـریف   ﷑خدا  پیامبر
) عمـیس  اسـماء بنـت(آورد، بھ ھمسـر وى 

 !كودكان جعفر را بیاور: فرمود
گرامى كودكان را در آغوش گرفـت و  رسول

عبـد� فرزنـد . آنھا را بوییـد و گریسـت 
 :جعفر مى گوید

بھ خـاطر دارم آن روز كـھ پیغمبـر  خوب
! یا رسول � : نزد مادرم آمد، مادرم گفت 

 جعفر بھ شھادت رسید؟
و آرى و خبر شھادت پدرم را بھ ا: فرمود

داد، در آن لحظھ كھ دست محبت بر سر من و 
برادرم مى كشید اشك از دیدگانش مى ریخـت 

 .و درباره پدرم دعا مى نمود
مـایلى ! اى اسماء: بھ مادرم فرمود سپس

 .بھ تو مژده بدھم 
 .آرى پدر و مادرم فدایت باد: كرد عرض

قلـم (خداى بزرگ در عوض بازوان : فرمود
عنایت فرمود تا جعفر دو بال بھ او ) شده 

 )١٦.(در بھشت پرواز كند
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 شرط بیعت با پیامبر) ١٦(
بـھ   ﷑�ِ الْرَّحْمنِ الْـرَّحیم پیـامبر  بِسمْ

 :اصحاب خود فرمود
 تبایعونى الا
 با من بیعت نمى كنید؟ آیا

با شـما ! یا رسول � : عرض كردند اصحاب
 .بیعت مى كنیم 

 :فرمود پیغمبر
من چنین بیعت كنید كھ ھرگز از مردم  اب

 .چیزى نخواھید
بعد از این ماجرا، یاران آن حضرت بھ  -

اگـر یكـى از آنـان  -قدرى مواظب بودنـد 
سوار بر مركب بود تازیانـھ از دسـتش مـى 
افتاد، خودش پیاده مى شد، بر مى داشـت و 

 .بھ كسى نمى گفت آن را بھ من بده 
 :مایدمى فر ﷒صادق  امام

ما از كسى چیـزى درخواسـت نمـى  شیعیان
 .كنند
كھ بدون نیاز گدایى مى كنـد گویـا  كسى

گناھش مانند شراب خـوردن . (شراب مى خورد
 )١٧().است 
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 سفارشى در لحظھ مرگ) ١٧(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ھنگـامى كـھ جنـگ  بِسمْ

سـعد بـن ربیـع از . احد بھ پایـان رسـید
اسـلام در جنـگ احـد  یاران فداكار پیامبر

 .زخمى شد و بھ روى زمین افتاد
از آن كــھ آتــش جنــگ فــرو نشســت ،  پــس

 :فرمود  ﷑پیامبر 
یك از شما مى تواند مـرا از حـال  كدام

 .سعد آگاه سازد
 :گفت  مردى
پیــامبر . بــھ جســتجوى او مــى روم  مــن
 :رمودبھ محلى اشاره كرد و ف  ﷑

 !را جستجو كن  آنجا
 :مى گوید مرد
دیدم سعد در میان . بھ آن محل رفتم  من

! كشتھ شدگان افتاده است صدا زدم یا سـعد
 :بار دیگر صدا زدم و گفتم . پاسخ نداد

 .پیامبر خدا از حال تو جویا است ! سعد
كھ نـام پیـامبر را شـنید ماننـد  وقتى

ت جوجھ نیمھ جان سر از زمین برداشت و گفـ
راست مى گویى ھنوز پیـامبر زنـده اسـت : 
 )١٨(؟

خود حضـرت ! آرى ، بھ خدا سوگند:  گفتم
سعد با دوازده زخـم وى روى زمـین : فرمود

 .افتاده است 
خدا را شكر كھ ھمین طور است : گفت  سعد

پیامبر راست مى گوید دوازده زخم نیـزه . 
 .بر بدنم وارد شده است 

بـھ  وقتـى كـھ برگشـتى سـلام مـرا اینك
: پیامبر برسان و بھ یاران آن حضـرت بگـو

 :سعد گفت 
عذرى در پیشگاه خداونـد ! خدا سوگند بھ

نخواھید داشت اگر خارى بھ پیكـر پیـامبر 
 .برسد در حالى كھ شما زنده ھستید
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سعد نفس عمیقى كشید، ماننـد شـترى  سپس
كھ كشتھ باشند، خون از گلویش بیرون ریخت 

 .و چشم از جھان فرو بست 
پیامبر برگشتم و سخنان سعد را بھ  ضرمح

 .حضرت رساندم 
 :فرمود حضرت

ــد ــد در دوران  خداون ــت كن ــعد را رحم س
زندگى اش مرا یارى كرد و اكنون نیز موقع 

 )١٩.(مرگ مرا سفارش مى كند
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 ﷒قطره ھاى اشك على ) ١٨(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم یكى از اصحاب على  بِسمْ
 :مى گوید .)حبھ عرنى (.بنام  ﷒

در صــحن حیــاط ..)نــوف (.مــن بــا  شــبى
دارالعمارة كوفھ خوابیده بودیم ، اواخـر 

آھسـتھ از  ﷒شب بود ناگـاه دیـدیم علـى 
داخل عمارت بیرون آمد وحشت فـوق العـاده 
او را فرا گرفتھ ، قادر نیست توازن خـود 
را حفظ كند، دست خود را بھ دیوار نھـاده 

نگاه  ماننند افراد والھ و حیران بھ آسما
إِن� ِ�  (مى كند و این آیات را تلاوت مـى كنـد

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ  )٢٠() ... خَلقِْ ا�س�

 :عرنى مى گوید حبھ
آیات را زمزمھ مى كـرد  ینمكرر ا ﷒ على

ــا و  ــن زیباییھ ــھ ای ــان دل باخت و آنچن
 آفریننده این ھمـھ عظمـت گردیـده بـود و
چنان از خود بى خود شده بود كھ گویى ھوش 

 .از سرش پریده است 
ــھ ــویش  حب ــتر خ ــر دو در بس ــوف ، ھ و ن

آرمیده و این منظره حیرت انگیز را نظاره 
كم كم بـھ خوابگـاه  ﷒تا على . مى كردند

 :حبھ نزدیك شد و فرمود
 خوابى یا بیدار؟! حبھ  -
 شما بـا! بیدارم ، یا امیرالمؤمنین  -

آن ھمھ سوابق درخشان و با آن ھمھ زھـد و 
تقوا و عبادت بى نظیر از تـرس خـدا ایـن 

مـا   چنین ھستید، واى بـھ حـال مـا، پـس 
 !بیچارگان چھ كنیم ؟

چشمھا را پایین انداخت و گریسـت  ﷒ على
 :آنگاه فرمود. 

ھمگى ما روزى در برابر خـدا، ! حبھ  اى
مال ما بر ایستگاھى داریم و ھیچ یك از اع

 .او پوشیده نیست 
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خداونـد بـھ مـن و تـو از رگ ! حبھ  اى
گردن نزدیكتر ھست ، ھیچ چیز نمـى توانـد 

 .بین ما و خدا حایل شود
 :بھ نوف فرمود سپس
 خوابى ؟! نوف  -
بیـدارم ، ! نھ ، یـا امیرالمـؤمنین  -

حالت حیرت انگیز شما سـبب شـد كـھ مـدتى 
 .امشب اشك بریزم 

مشب از خوف خدا زیـاد اگر ا! اى نوف  -
گریھ كنى ، فردا در مقابل خداوند چشمانت 

 .روشن خواھد شد
ھر قطره اشكى كھ از ترس خـدا ! نوف  اى

از چشم كسى جارى شود، دریاھـایى از آتـش 
 !...را خاموش مى كند

كمى حبھ و نوف را پنـد و انـدرز  آنگاه
 :داد و در آخر فرمود

 .خدا ترس باشید: بھ شما مى گویم  من
از آن دو نفر گذشت در حالى كھ بـا  سپس

 :خود زمزمھ مى كرد و مى گفت 
كاش مى دانستم ھنگامى كـھ از ! خداوندا

مى كنـى   تو غفلت مى كنم تو از من اعراض 
 یا بھ من توجھ دارى ؟

كاش مى دانستم با این خواب طـولانیم  اى
و كوتاھى كردنم در سپاسگزارى نعمت ھایـت 

 !نھ است ؟، حالم در نزد تو چگو
بھ خدا قسم على در ھمـین : مى گوید حبھ

 )٢١.(حال بود تا صبح طلوع كرد
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 در بالین حارث ھمدانى ﷒امام على ) ١٩(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم حارث ھمدانى یكـى  بِسمْ

از دوستان و ارادتمندان مخلص حضـرت علـى 
بود، و مقام ارجمندى در نزد امـام داشـت 

بھ عیـادت او  ﷒شد، حضرت على  حارث مریض
 :رفت و پس از احوالپرسى بھ او فرمود

بھ تو بشارت مى دھـم كـھ در ! حارث  اى
وقت مرگ و ھنگام عبور از پل صـراط، و در 

مـرا )) مقاسمھ ((كنار حوض كوثر، و موقع 
 .مى بینى و مى شناسى 

 :عرض كرد حارث
 چیست ؟ مقاسمھ
 :فرمود حضرت

روز . آتش انجام مـى گیـرد ، با مقاسمھ
قیامت من با آتش جھنم مردم را تقسیم مـى 

 :كنم ، بھ آتش مى گویم 
این دوست من اسـت او را رھـا ! آتش  اى
 !و این دشمن من است او را بگیر! كن 

 :حضرت دست حارث را گرفت و فرمود آنگاه
ھمـین طـور كـھ دسـت تـو را ! حارث  اى

دست مرا  وسلم  وآله عليه االله صلىگرفتھ ام ، پیامبر 
گرفتھ بود، در آن وقت من از حسد قـریش و 
منافقین بھ آن حضرت شكایت نمودم ، بھ من 

 :فرمود
كھ روز قیامت برپا مى شـود مـن  ھنگامى

ریسمان محكم خدا را مى گیـرم ، و تـو اى 
دامن مرا مى گیرى و شـیعیان دامـن ! على 

 ...تو را مى گیرند
 :سھ بار فرمود سپس
تو با آن كسى كـھ دوسـتش دارى حارث  اى

 .خواھى بود و ھمراه كردارت مى باشى 
است و از شدت خوشـحالى عبـاى وبرخ حارث

بعد از این : خود را مى كشانید و مى گفت 
، باكى ندارم كھ من بھ سوى مرگ روم ، یا 

 .مرگ بھ سوى من آید
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سید حمیـرى (حدیث را شاعر اھلبیت  ھمین
 )٢٢(: چنین بھ شعر در آورده است) 

حارث ھمدانى ھر كس كھ بمیرد مرا رخ  اى
. بھ رخ خواھد دید مؤمن باشد یـا منـافق 

چشمان او بھ من مى نگرد و مـن او را بـا 
 .تمام صفات و نام و عمل مى شناسم 

روى پــل صــراط مــرا ! تــو، اى حــارث  و
بنـابراین از . خواھى دید و خواھى شناخت 

مـن آب خنـك در آن . لغزش و لـرزش نتـرس 
تشنگى سوزان آنجا بھ تو مى نوشانم ، كـھ 

 .از شدت شیرینى پندارى كھ عسل است 
این ھنگام كھ تو را در مقام عـرض و  در

: مى گویم   حساب متوقف سازند، من بھ آتش 
 !او را رھا كن و بھ این مرد نزدیك نشو

و ! را رھا كن و ابدا كنـار او نیـا او
ان زیرا دست او بھ ریسم! بھ او نزدیك نشو

محكم است كـھ از آن ریسـمان بـھ ریسـمان 
)  ﷒یعنـى علـى (  ﷑ولایت وصى رسول خدا 

 )٢٣.(پیوند دارد
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نــان جــوى سبوســدار و كاســھ شــیر ) ٢٠(
 ترشیده
پسـر غفلـھ  ه�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم سوید بِسمْ

 :مى گوید
رسـیدم ،  ﷒بعد از ظھر محضر علـى  روزى

دیدم حضرت در كنار سـفره نشسـتھ و كاسـھ 
شیر ترشیده كھ بویش بھ مشام مى رسید، در 
سفره گذاشتھ و نان خشكى در دست آن حضـرت 
است كـھ سبوسـھاى جـو در آن نمایـان مـى 

 .باشد
گاھى با دست و گاھى نیز بھ كمـك  ﷒ على

زانو از آن مى شكند و توى كاسھ شـیر مـى 
 :فرمود بھ من. ریزد
 !نیز بیا از این غذا میل كن  تو

 .من روزه ھستم :  گفتم
از رسول خدا شـنیده ام كـھ مـى : فرمود
 :فرمود
كس بھ خاطر روزه از غذاى مورد علاقھ  ھر

اش خود دارى كند و نخورد، بر خداوند حـق 
است او را از خوردنیھاى بھشتى بخوراند و 

 .از آشامیدنیھاى آن بنوشاند
 :دمى گوی هسوید

فضھ ، خدمتگزار آن حضـرت ، كـھ بـا  بھ
كمى فاصلھ در كنار حضـرت ایسـتاده بـود، 

 :گفتم 
چرا درباره این پیر مرد از ! بر تو واى

خدا نمى ترسید و مراعات حـال او را نمـى 
كنید، نان از آرد الك نكـرده بـھ او مـى 

 دھید؟
 :گفت  فضھ

تقصیر ما نیست ، خود آن حضـرت !  هسوید
نـانش از آرد الـك نكـرده دستور داده كھ 

 .باشد
برگشـت و گفتگـوى  ﷒بھ حضور على  هسوید

 .خود را با فضھ بھ عرض امام رساند



30 
 

 :فرمود حضرت
و مادرم فداى پیشـواى بـزرگ اسـلام  پدر

باد، كھ نانش از آرد الك نكرده بود و تا 
ھنگام مرگ سھ روز مرتب از نان گندم سـیر 

 )٢٤(.نشد
در طعام خوردن نیـز  ﷒شد كھ على  معلوم

 .بوده است   ﷑پیرو رسول خدا 
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 رفتار با زیردستان) ٢١(
با غلامـش ،  ﷒�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم على  بِسمْ

قنبر، براى خرید پیراھن وارد بازار كوفھ 
 :شد، بھ مرد پیراھن فروش فرمود

 .پیراھن لازم دارم  دو
 :عرض كرد ردم
ھـر نـوع پیراھنـى ! امیرالمـؤمنین  یا

 .بخواھى ، من دارم 
كھ حضرت فھمید ایـن شـخص ، او را  ھمین

مى شناسد از او گذشـت ، بـھ جـوان لبـاس 
فروش دیگرى رسید كھ سرگرم خریـد و فـروش 
بود، از او دو پیراھن ، یكـى را بـھ سـھ 

 .درھم و دیگرى را بھ دو درھم خرید
 :دبھ قنبر فرمو سپس

 !سھ درھمى را تو بپوش  پیراھن
 :عرض كرد قنبر
پیراھن سھ درھمى بـر انـدام ! من  سرور

شما سزاوارتر است زیرا شما بھ منبـر مـى 
لبـاس . روید و مردم را موعظـھ مـى كنیـد
 .وزین بر اندام خطیب زیباتر است 

 :فرمود حضرت
تو جوانى و جوان شكوه و آراستگى ! قنبر

پروردگـارم حیـا  از طرفى من از. مى طلبد
مى كنم كھ خود را بر تو در لبـاس برتـرى 

شـنیدم   ﷑دھم ، زیرا از پیامبر اكـرم 
 :كھ مى فرمود

البسوھم مما تلبسون و اطعمـوھم ممـا ( 
از آنچھ مى پوشید بـھ آنھـا ) : تاءكلون 

بپوشانید و از آنچھ ) غلامان خدمتگزاران (
 .نیدمى خورید بھ آنان بخورا

پیـراھن را پوشـید آسـتین آن از  ﷒ على
دستش بلندتر آمد، مقدار زیـادى را پـاره 
كرد و دسـتور داد كـلاه بـراى نیازمنـدان 

 .درست كنند
 :عرض كرد جوان
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فرمایید سر آستین پاره را بدوزم  اجازه
. 

 :فرمود ﷒ امام
ھمچنان بماند، گذشت عمر سـریعتر  بگذار

 .لباس است از آراستن 
كمـى . پولھا را داد و حركت نمود ﷒ على

پـس . فاصلھ گرفتھ بود كھ صاحب مغازه آمد
از آنكھ متوجھ شد پسرش پیراھن ھا را بـھ 
قیمت زیاد فروختھ است ، خود را بھ حضـرت 

 :رسانید، عذر خواست و گفت 
پســرم شــما را ! امیرالمــؤمنین  یــا

ت زیاد بھ نشناختھ و پیراھن ھا را بھ قیم
اینك تقاضـا دارم ایـن . شما فروختھ است 

 .بگیرید  دو درھم زیادى را پس 
 :فرمود حضرت
و پســرت در قیمــت پیــراھن ھــا بــھ  مــن

اندازه كافى صـحبت كـردیم و كـم و زیـاد 
بنـابراین . نمودیم و ھر دو راضـى شـدیم 

معاملھ بھ رضایت طرفین انجام گرفتھ اسـت 
 )٢٥.(فت ، ھرگز دو درھم را نخواھم گر
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 عاقبت قرآن خوان بى تقوا) ٢٢(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم در یكـى از شـبھا  بِسمْ

از مسجد كوفـھ بـھ سـوى  ﷒امیرالمؤمنین 
كمیل بن زیاد كـھ از . منزل خود حركت كرد

یاران خوب آن حضرت بود امـام را ھمراھـى 
گذرشـان از كنـار خانـھ مـردى . مى نمـود

قرآن خواندنش بلند بـود و افتاد كھ صداى 
نْ هُوَ قَانِتٌ آنـَاءَ ا�ل�يـْلِ سَـاجِدًا وَقَائمًِـا َ�ـْذَرُ الآْخِـرَةَ (این آیھ را  م�

َ
أ

ينَ لاَ َ�عْلمَُونَ  ۗ◌  وََ�رجُْو رَْ�َةَ رَ�ِّهِ  ِ
ينَ َ�عْلَمُونَ وَا�� ِ

رُ  ۗ◌  قُلْ هَلْ �سَْتَويِ ا�� مَا َ�تـَذَك� إِ��
ْ�ـَابِ 

َ
و�وُ الأْ

ُ
با صداى دلنشـین و زیبـا مـى  )٢٦( )أ

كمیل از حال معنوى این مرد بسیار . خواند
بدون . لذت برد و در دل بر او آفرین گفت 

 .بگوید نآنكھ سخنى در زبا
بھ حال كمیل متوجھ شد و رو بھ او  حضرت

 :كرد و فرمود
صداى قرآن خواندن او تـو را ! كمیل  اى

 چـھ بسـا(گول نزد زیرا او اھل دوزخ است 
قرآن خوانى ھست كھ قرآن بر او لعنـت مـى 

و بزودى آنچھ را كـھ گفـتم بـھ تـو ) كند
 !آشكار خواھم كرد

از این مسئلھ متحیر مانـد، نخسـت  كمیل
بھ زودى از فكر و نیـت او  ﷒اینكھ امام 

ایـن مـرد : آگاه گشت ، دیگر اینكھ فرمود
 .اھل دوزخ است   با آن حال روحانیش 

حادثھ گروه خوارج پیش آمد . گذشت  مدتى
و كارشان بـھ آنجـا رسـید كـھ در مقابـل 

با آنان  ﷒امیرالمؤمنین ایستادند و على 
 .جنگید در حالى كھ حافظ قرآن بودند

از پایان جنگ كـھ سـرھاى آن طغیـان  پس
ــود،  ــھ ب ــین ریخت ــر زم ــافر ب ــران ك گ

رو بھ كمیل كرد در حالى  ﷒امیرالمؤمنین 
از آن مى چكید در  نمشیرى كھ ھنوز خوكھ ش

دست داشت ، نوك آن را بھ یكى از آن سرھا 
 :گذاشت و فرمود
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این ھمان شخصى است كھ در آن ! كمیل  اى
شب قرآن مى خواند و از حـال او در تعجـب 

آنگاه كمیل حضرت را بوسـید و . فرو رفتى 
 )٢٧.(استغفار كرد
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 احترام بھ شخصیت و خرید آزادگان) ٢٣(
 ﷒�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم مردى خدمت على  سمْبِ 

 :آمد و عرض كرد
 .امیرالمؤمنین من حاجتى دارم  یا

 :فرمود
زیرا كھ من ! را روى زمین بنویس  حاجتت

گرفتارى تو را آشـكارا در چھـره تـو مـى 
مـرد ) لازم نیست با زبان بیان كنى (بینم 

 .روى زمین نوشت 
من فقیرى نیازمنـدم  )انا فقیر محتاج (
. 

 :بھ قنبر فرمود ﷒ على
 .دو جامھ ارزشمند او را بپوشان  با
فقیر پس از آن ، با چند بیـت شـعر  مرد

حضــرت . تشــكر نمــود ﷒از امیرالمــؤمنین 
 :فرمود
 !دینار نیز بھ او بدھید یكصد
 :گفتند بعضى

 !امیرالمؤمنین او را ثروتمند كردى  یا
 :فرمود ﷒ على
 :شنیدم كھ فرمود  ﷑از پیغمبر خدا  من

را در جایگاه خود قرار دھید و بھ  مردم
 :آنگاه فرمود. شخصیتشان احترام بگذارید

براستى تعجب مى كنم از بعضى مردم ،  من
آنان بردگان را بـا پـول مـى خرنـد ولـى 

 )٢٨.(آزادگان را با نیكى ھاى خود نمى خرند
 .)نیكى ھا انسان را برده و بنده مى كند(
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 رفاقت با سھ كس ممنوع) ٢٤(
بـھ  ﷒�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ھر گاه على  بِسمْ

 :منبر مى رفت ، مى فرمود
باید از رفاقت و دوستى سـھ كـس  مسلمان

 اجتناب كند؛
در گفتــار و (آدم بــى بــاك و ھــرزه . ١

 ).رفتار
 ).عقل كم (احمق . ٢
 .دروغگو. ٣

آدم بى باك و ھرزه ، كارھـایش را  زیرا
بھ تو آرایش مى دھد و مى خواھد كھ تو ھم 
مانند او باشى ، چنین شخصى ھرگز بـھ درد 
دین و آخرت تو نمى خـورد، دوسـتى بـا او 
جفا و سخت دلى و رفت و آمدنش بر تو، ننگ 

 .و عار است 
اما احمق ، ھرگز خیـر و خـوبى از او  و
ھنگام مشكلات امیدى بھ او . تو نمى رسدبھ 

نیست ، اگر چھ در حل آن تـلاش كنـد و چـھ 
ولى بھ (بسا اراده كند بر تو خیرى رساند 

پـس . بھ تو ضرر مـى زنـد) واسطھ حماقتش 
مرگ او بھتر از زنـدگى اوسـت و سـكوت او 

از  تربھتر از سخن گفتنش و دورى از وى بھ
 .نزدیكى با او مى باشد

گو، ھیچگاه زندگى با او بـر اما دروغ و
تو گوارا نیست ، سخنان تو را نزد دیگران 
مى برد و گفتھ آنان را نزد تو مـى آورد، 
ھرگاه صحبتى را تمام كند سـخن دیگـرى را 
شروع مى كند، ممكن اسـت گـاھى راسـت ھـم 
بگوید ولى مردم بـاور نكننـد، مـى كوشـد 
مردم را بھ یكدیگر دشمن سـازد، در سـینھ 

پس از خـدا بترسـید و . برویاندشان كینھ 
و ببینیـد كـھ بـا  )٢٩(مواظب خویشتن باشید

چگونھ افرادى رفاقت مى كنید و طرح دوستى 
 .مى ریزید
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 شرایط مھمانى) ٢٥(
ــــم ــــرَّحیم شخصــــى  بِسْ ــــرَّحْمنِ الْ �ِ الْ

 .را بھ مھمانى دعوت كرد ﷒امیرالمؤمنین 
 :فرمود حضرت
. بھ سھ شـرم  تو را مى پذیرم اما دعوت

 :عرض كرد
 سھ شرط چیست ؟ آن

 :فرمود
 !خارج از منزل چیزى برایم نیاورى . ١
چیزى كھ در منزل ھست از من مضـایقھ . ٢

 ).ھر چھ ھست از آن پذیرایى كن (نكنى 
 !خانواده ات را ھم بھ زحمت میانداز. ٣

شرایط را قبول كرد و حضرت نیـز  میزبان
 )٣٠.(دعوت او را پذیرفت 

لام مھمانى ھاى تحمیلـى و تجملاتـى اس در
 .درست نیست 
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 حكومتى دادگر) ٢٦(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم بانوى سالخورده و  بِسمْ

از ارادتمنـدان )) دارمیـھ ((فربھى بنام 
. بــود، در مكــھ زنــدگى مــى كــرد ﷒علــى 

معاویھ در موسم حج وارد مكھ شد، مـاءمور 
 .فرستاد آن بانو را آوردند

ھیچ مى دانى چرا احضـارت : او پرسید از
 كردم ؟

نـھ ، خـدا مـى : در پاسخ گفـت  دارمیھ
 .داند

چرا على را دوسـت مـى دارى و :  معاویھ
 مرا دشمن ؟

علـى را دوسـت مـى دارم چـون :  دارمیھ
دادگر بود، و مساوات را رعایت مـى كـرد، 
ــن داران را  ــت و دی ــتمندان را دوس او مس

ن مـى دارم زیـرا گرامى داشت و تو را دشم
با او كھ بـراى خلافـت از تـو بھتـر بـود 
جنگیدى ، تو خون مردم را بھ خواھش دل مى 
ریزى ، بھ ستم قضاوت كـرده و بـا ھـوا و 

 حكومت  ھوس 
 )٣١.(كنى  مى
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   ﷒ماجراى پیدا شدن قبر على ) ٢٧(
�ِ الْــرَّحْمنِ الْــرَّحیم پــس از شــھادت  بِسْــم

، فرزنـدانش شـبانھ  ﷒امیرالمؤمنین على 
جنازه آن حضرت را در زمین بلندى مخفیانھ 

جـز ائمـھ . سالھا گذشـت . بھ خاك سپردند
و نزدیكان آنھا نمى دانسـتند قبـر آن  ﷔

تا اینكھ در زمـان خلافـت . حضرت كجا است 
الرشید حادثھ اى سبب پیدا شدن قبر  نھارو

 بود؛حضرت گردید و آن حادثھ چنین 
 :بن حازم مى گوید عبد�
براى شكار ھمراه ھـارون از كوفـھ  روزى

نجف رسیدیم (خارج شدیم ، بھ ناحیھ غریین 
، در آن محل آھوانى را دیدیم ، بازھـا و 
. سگھاى شكارى را بھ سوى آنھا فرسـتادیم 

آھوان پا بھ فرار گذاشتھ خود را بھ تپـھ 
اى كھ در آنجا بـود رسـاندند و بـالاى آن 

از  رىبازھا و سـگھاى شـكا. پھ ایستادندت
آھـوان از آن . تپھ بالا نرفتھ و برگشـتند

تپھ پایین آمدند، بازھا و سـگھاى شـكارى 
آنھا را تعقیب كردند، آھوان دوبـاره بـھ 
آن تپھ پناھنـده شـدند و بازھـا و سـگھا 
دوباره بازگشتند و این حادثـھ بـار سـوم 

 .نیز تكرار شد
گفت شد كھ این از این ماجرا در ش ھارون

چھ قضیھ است كھ وقتى آھـوان بـھ آن تپـھ 
بازھا و سگھا جراءت رفـتن . پناه مى برند

 .و آنجا را ندارند
 :گفت  ھارون
بھ كوفھ و شخصـى را كـھ از ھمـھ  بروید

من   بیشتر عمر كرده باشد، پیدا كرده پیش 
 .بیاورید

از طایفھ اسـد را پیـدا كـرده  پیرمردى
 .ندنزد ھارون الرشید آورد

 :گفت  ھارون
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این تپھ چیست ؟ ما را از حـال ! پیرمرد
 !این تپھ آگاه ساز

 :پاسخ داد پیرمرد
از پدرانشان نقل كرده كھ آنھا مى  پدرم
 :گفتند
است كھ خداوند  ﷒تپھ قبر شریف على  این

آنجا را حرم امن قرار داده است و ھر كـس 
لـذا . بھ آنجا پناه ببرد در امـان اسـت 

ن در پنـاه آن حضـرت از خطـر محفـوظ آھوا
 .ماندند
الرشید از اسبش پیـاده شـد و آب  ھارون

خواست و وضو گرفت و در كنار آن تپھ نماز 
خواند، دعا كرد، گریھ نمود، صورت را بـھ 

و سپس دستور . زمین گذاشت و بھ خاك مالید
 .داد بارگاھى روى قبر آن حضرت ساختند

 ﷒ این گونھ قبر مبارك حضرت على بھ
. تقریبا پس از صد و سى سال آشكار گردیـد

)٣٢( 
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 ﷔سرور فاطمھ ) ٢٨(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم روزى حضرت فاطمـھ  بِسمْ
 :عرض كرد  ﷑بھ رسول خدا  ﷔

روز قیامت تو را كجا دیـدار ! جان  پدر
 كنم ؟

 :فرمود پیامبر
كنار در بھشت ، آنگاه كـھ ! جان  مھفاط

پرچم حمد بھ دست من باشد، در حالى كھ در 
. پیشگاه خداوند براى امتم شفاعت مى كنم 

اگـر آنجـا بـھ خـدمت ! پدر جان : فاطمھ 
 نرسیدم ؟
سر حوض كوثر دیدار كن كھ امتم : پیامبر

 .را سیراب مى كنم 
 اگر آنجا دیدارت نكردم ؟ -
كن كھ ایستاده ام  در صراط مرا ملاقات -

 !و مى گویم خدایا امتم را سلامت بدار
 اگر آنجا نتوانستم ؟ -
مرا پاى میزان دیدار كن كھ مى گـویم  -

 !خدایا امتم را سالم بدار
 چنانچھ آنجا ھم نشد؟ -
با من در پرتگاه دوزخ دیدار كـن كـھ  -

. شــعلھ ھــایش را از امــتم دور مــى كــنم 
این خبر شـاد و خرسـند از  ﷔فاطمھ زھرا 

درود خداوند بر او و پدر و ھمسـر . گردید
 )٣٣(. و فرزندانش باد

______________________________ 
 یپاورق

 .٢٧٣، ص ٧٦ج : ب  -١
و منھم مـن یقـول ائـذن لـى و لا تفتنـى الا فـى  -٢

توبـھ . الفتنھ سقطوا و ان جھنم لمحیطة بالكافرین 
 .٤٩آیھ : 
 .١٩٣، ص ٢١ج : ب  -٣
 .٩٥، ص ٧٥ج : ب  -٤
 .٣٩٢، ص ١٥ج : ب  -٥
 .٤٠١، ص ١٥ج : ب  -٦
 .٢٧٩، ص ٩٤ج : ب  -٧
، ص ٧٥و ج  ١٣١و ج  ٢٢و ج  ٢٨١، ص ١٩ج : ب  -٨

٢٨١. 
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 .١٩، ص ٨٦ج : ب  -٩
 .٨٩، ص ٧ج : ب  -١٠
با كمى تفـاوت . ٢٤٦، ص ١٩و ج  ٢٥٤، ص ٦ج : ب  -١١
. 

 .٥٦، ص ٩٤ج : ب  -١٢
 .٢٤٨، ص ١٠٣ج : ب  -١٣
 .٥٦، ص ٧٤ج : ب  -١٤
 .٢٩٦، ص ٤٣ج : ب  -١٥
 .٩٢، ص ٨٢ج : ب  -١٦
در عده الداعى بھ جاى یاكـل . ١٥٨، ص ٩٦ج : ب  -١٧

الخمر، یاكل الجمر آمده كـھ در ایـن صـورت معنـاى 
كسى كھ بدون احتیاج گـدایى مـى : حدیث چنین مى شود

 .كند گویا آتش مى خورد
اعلان شـده بـود چون در میدان جنگ از طرف دشمن  -١٨

 .پیامبر كشتھ شده است 
 .٦٢، ص ٢٢ج : ب  -١٩
 ).١٩٤ - ١٩١: (آیات آخر سوره آل عمران  -٢٠
و ج  ٢٧٦ - ٢٧٥، ص ٦٩و ج  ٢٢ - ١٦، ص ٤١ج : ب  -٢١
 .٢٠١  ، ص ٨٧و ج  ٤٠١، ص ٧٧و ج  ٣١٩، ص ٧١
 یعرفنى طرفھ و اعرف -٢٢

 و اسمھ و ما عملا بنعتھ
 من بارد على ظماء اسیقك
 فى الحلاوة العسلا تخالھ
 لا تقربیھ ان لھ دعیھ
 بحبل الوصى متصلا حبلا
 .١٧٩، ص ٦ج : ب  -٢٣
 ٣٢٢، ص ٦٦و ج  ١٣٨، ص ٤١و ج  ٣٣١، ص ٤٠ج : ب  -٢٤

 .با اندكى تفاوت 
 ٩٣، ص ١٠٣و ج  ١٤٣، ص ٧٤و ج  ٣٢٤، ص ٤٠ج : ب  -٢٥

 .با اندكى تفاوت 
وردگـار آیا كسى كھ در ساعات شب بھ عبـادت پر( -٢٦

مشغول است و در حال سجده و قیام ، از عـذاب آخـرت 
بگـو . مى ترسید و بھ رحمت پروردگار امیدوار اسـت 

آیا كسانى كھ مى دانند با كسـانى كـھ نمـى داننـد 
 .٩آیھ : زمر!) یكسانند؟

 .٣٩٩، ص ٣٣ج : ب  -٢٧
 .٤٠٧، ص ٧٤و ج  ٣٤، ص ٤١ج : ب  -٢٨
 .٢٠٥، ص ٧٤ج : ب  -٢٩
 .٤٥٥ص ، ٧٥ج : ب  -٣٠
 .٢٦٠، ص ٣٣ج : ب  -٣١
تاریخ آمده است كھ پس از سخنان كوبنده دارمیـھ  در

بھ ھمین جھـت : ، معاویھ بھ انتقام این اھانت گفت 
مـردم ھمـھ در : دارمیـھ گفـت . شكمت برآمده اسـت 

 !بزرگى شكم بھ مادر تو ھند مثل مى زنند
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او را : على را چگونھ دیـدى ؟ گفـت : پرسید معاویھ
پادشـاھى گـول نخـورد، دنیـا ھرگـز او را  دیدم بھ

نفریفت ، سخنان او بـھ دلھـاى تاریـك چـون آفتـاب 
روشنى مى بخشید و مانند زیت كھ رنگ ظـرف تیـره را 

 .مى گیرد زنگ دلھا را پاك مى كرد
اكنـون از مـن چـھ مـى ! راست گفتـى : گفت  معاویھ

 خواھى ؟
 .بھ صد شتر سرخ مو نیازمندم :  گفت

گر بدھم در دل تو بـھ انـدازه علـى ا: گفت  معاویھ
 محبت خواھم داشت ؟

 .ھرگز چنین نخواھد شد: گفت  دارمیھ
 :حاجت او را برآورد، سپس گفت  معاویھ

اگر على زنده بود چنین مالى بھ تـو ! خدا سوگند بھ
 .نمى داد
راست گفتى بھیچ وجـھ نمـى داد، علـى : گفت  دارمیھ
نان را بھ خواھش دل و حتى یك درھم از مال مسلما ﷒

 )ن .(بیھوده بھ كسى نمى بخشید
 ٤٠در ســال  ﷒شـھادت علـى . ٢٥٢، ص ١٠٠ج : ب  -٣٢

ھجـرى بـھ  ١٧٠ھجرى پیش آمد و ھارون در حدود سـال 
سـال قبـر علـى  ١٣٠خلافت رسید، بنـابراین بـیش از 

 .مخفى بوده است  ﷒
 .٢١، ص ٤٣ و ج ٢٨٨، ص ٣٦و ج  ٣٥، ص ٨ج : ب  -٣٣
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 الگوى زندگى براى ھمھ) ٢٩(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم دو ھمسر مھربان ،  بِسمْ

، كارھـاى خانـھ را بـین  ﷔على و فاطمھ 
 .خود تقسیم كردند

عھـده دار شـد كارھـاى   ﷓فاطمـھ  حضرت
داخل خانھ را انجام دھد؛ خمیر درست كند، 

 ...اروب كند ونان بپزد و خانھ را ج
نیز عھده دار شد كارھاى بیرون  ﷒على  و

از خانھ را انجام دھد؛ ھیزم آورد و مواد 
 ...خوراكى تھیھ كند و

 :گفت   ﷓بھ فاطمھ  ﷒على  روزى
 چیز خوردنى دارى ؟! جان  فاطمھ
 :پاسخ داد  ﷓ زھرا

است ، خـود سھ روز ! ، بھ خدا سوگند نھ
 .و فرزندانم حسن و حسین گرسنھ ایم 

 چرا بھ من نگفتى ؟:  على
پدرم رسول خدا مرا نھـى كـرده :  فاطمھ

 :كھ از شما چیزى بخواھم و مى فرمود
از پسر عمویـت چیـزى مخـواه اگـر  ھرگز

چیزى آورد بپـذیر وگرنـھ از او تقاضـایى 
 !مكن 
از خانھ بیـرون آمـد در راه بـا  ﷒ على

مردى مواجھ شد و مبلـغ یـك دینـار از او 
قرض كرد تا غذایى براى اھـل خانـھ تھیـھ 
كند، در آن ھواى گرم مقداد پسر اسـود را 

 .آشفتھ و پریشان دید
چھ شـده اسـت ؟ چـرا در ! مقداد: پرسید

 این وقت از خانھ بیرون آمده اى ؟
گرســنگى مــرا از خانــھ بیــرون : مقــداد

رزندانم را نتوانستم گریھ ف. كشانده است 
 .تحمل كنم 

من نیز بـراى ھمـین از خانـھ :  ﷒ امام
بیرون آمده ام و من اكنون این دینـار را 
وام گرفتھ ام ، آن را بھ تو مى دھم و تو 

آنگاه پـول را . را بر خود مقدم مى دارم 
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بھ مقداد داد و خود دسـت خـالى بـھ سـوى 
وارد خانھ كھ شد، دید رسول . خانھ برگشت 

خواندن نماز  غولدا نشستھ و فاطمھ ھم مشخ
. است و چیزى سر پوشیده در بینشـان ھسـت 

فاطمھ كھ نمازش را تمام كرد، چون سر پوش 
را از روى آن چیز برداشـت ، دیدنـد ظـرف 

 .بزرگى پر از گوشت و نان است 
 :پرسید  ﷑ پیامبر
ایـن غـذا از كجـا برایـت ! جان  فاطمھ
 است ؟آمده 

از جانب خدا اسـت و : عرض كرد  ﷓ فاطمھ
خداوند ھر كھ را بخواھد بى حساب روزى مى 

 .دھد
 ﷒بـھ علـى   ﷑این وقت رسول خدا  در

 :فرمود
خواھى داستانى كسى را كھ مانند تـو  مى

 و فاطمھ بوده است ، بیان كنم ؟
 .بلى : كرد عرض

 :فرمود
تو مثل زكریا است ، در محراب وارد  مثل

ــد از او  ــزد او دی ــد و غــذایى ن ــریم ش م
 :پرسید
 این غذا از كجا است ؟!  مریم
 :داد پاسخ

جانب خدا است و خداونـد ھـر كـھ را  از
 .بخواھد بدون حساب روزى مى دھد

 :مى فرماید ﷒باقر  امام
یك ماه از آن ظرف غـذا خوردنـد و  آنان

در ) عج (مان است كھ حضرت قائم این ظرف ھ
 )٣٤(. آن غذا مى خورد و اكنون نزد ما است 
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 این زنان چھ كرده بودند؟) ٣٠(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم امیرالمؤمنین على  بِسمْ
 :مى فرماید ﷒

  ﷑با فاطمھ محضر پیـامبر خـدا  روزى
گریـھ مـى  رسیدیم ، دیدیم حضرت بـھ شـدت

 .كند
 : گفتم
چرا ! و مادرم بھ فدایت یا رسول �  پدر

 گریھ مى كنى ؟
 :فرمود

آن شـب كـھ مـرا بـھ معـراج ! علـى  یا
بردند، گروھـى از زنـان امـت خـود را در 
عذاب سختى دیدم و از شدت عذابشان گریستم 

 ).و اكنون گریھ ام براى ایشان است . (
اسـت را دیدم كھ از موى سر آویزان  زنى

 .و مغز سرش از شدت حرارت مى جوشد
را دیدم كھ از زبانش آویزان كـرده  زنى

اند و از آب سوزان جھنم بھ گلـوى او مـى 
 .ریزند
را دیدم ، گوشـت بـدن خـود را مـى  زنى

 .خورد و آتش از زیر پاى او شعلھ ور است 
زنى را دیدم دست و پـاى او را بسـتھ  و

 .است اند و مارھا و عقرب ھا بر او مسلط 
را دیدم از پاھایش در تنور آتشـین  زنى

 .جھنم آویزان است 
را دیدم ، از سر خوك و از بدن الاغ  زنى

 .بود و بھ انواع عذاب گرفتار است 
زنى را بھ صورت سـگ دیـدم و آتـش از  و

نشیمنگاه او داخـل مـى شـود و از دھـانش 
بیرون مى آید و فرشـتگان عـذاب عمودھـاى 

 .و مى كوبندآتشین بر سر و بدان ا
 :عرض كرد  ﷓فاطمھ  حضرت
این زنان در دنیا چـھ كـرده ! جان  پدر

بودند كھ خداوند آنان را چنین عـذاب مـى 
 .كند
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 :فرمود  ﷑خدا  رسول
زنى كھ از موى سرش آویختھ شده !  دخترم

بــود، مــوى ســر خــود را از نــامحرم نمــى 
 .پوشاند

انش آویزان بـود، بـدون زنى كھ از زب و
 .اجازه شوھر از خانھ بیرون مى رفت 

زنى كھ گوشت بدن خـود را مـى خـورد،  و
خود را براى دیگران زینـت مـى كـرد و از 

 .نامحرمان پرھیز نداشت 
زنى كھ دست و پایش بستھ بود و مارھا  و

و عقرب ھا بر او مسلط شده بودند، بھ وضو 
داد و  و طھارت لباس و غسل حیض اھمیت نمى

 ...نماز را سبك مى شمرد
زنى كھ سرش مانند خوك و بدنش ماننـد  و

 .الاغ بود، او زنى سخن چین و دروغگو بود
اما زنى كھ در قیافھ سگ بـود و آتـش  و

از نشیمنگاه او وارد و از دھانش خارج مى 
 .شد، زنى خواننده و حسود بود

 :فرمود سپس
بر آن زنى كـھ ھمسـرش از او راضـى  واى
د و خوشابحال آن زن كھ ھمسـرش از او نباش

 )٣٥(. راضى باشد
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 گریھ كنندگان در تاریخ) ٣١(
�ِ الْرَّحْمنِ الْـرَّحیم پـنج كـس بسـیار  بِسمْ

آدم یعقوب ، یوسـف ، فاطمـھ : گریستھ اند
 . ﷒زھرا و على بن حسین 

براى بھشت بھ اندازه اى گریست كـھ  آدم
 .افتاد  رد اشك بر گونھ اش 

بھ اندازه اى بر یوسف خود گریست  یعقوب
بـھ او . كھ نور دیـده اش را از دسـت داد

 :گفتند
تو ھمیشھ بھ یاد یوسف ھستى یا !  یعقوب

در این راه از گریھ ، آب یا ھلاك مى شـوى 
یوسف از دورى پدرش یعقوب آن قدر گریـھ . 

كرد كھ زندانیان ناراحـت شـدند و بـھ او 
 :گفتند
یـا روز ! آرام باش  شب گریھ كن روز یا

با زنـدانیان بـھ ! گریھ كن شب آرام باش 
 .توافق رسید، در یكى از آنھا گریھ كند

آن قــدر گریســت ، اھــل  ﷓ زھــرا فاطمــھ
 :مدینھ بھ تنگ آمدند و عرض كردند

را از گریھ ات بـھ تنـگ آوردى ، آن  ما
بانوى دو جھان روزھـا را از شـھر مدینـھ 

كنار قبرسـتان شـھداء  بیرون مى رفت و در
تا مى توانست مى گریست و سـپس بـھ ) احد(

 .خانھ برمى گشت 
بیست تـا ) امام چھارم (على بن حسین  و

ھر گـاه . چھل سال بر پدرش حسین گریھ كرد
خوراكى را جلویش مـى گذاشـتند گریـھ مـى 

 .كرد
 :عرض كرد غلامش
مـى ترسـم شـما خـودت را از ! من  سرور

 .گریھ ھلاك كنى 
من از غم غصھ خود بھ خـدا : فرمود حضرت

شكوه مى كنم ، من چیزى را مـى دانـم كـھ 
شما نمى دانید من ھرگاه قتلگاه فرزنـدان 
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را بھ یاد مى آورم گریھ گلـویم  ﷓فاطمھ 
 )٣٦(. را مى فشارد
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 در صحراى محشر  ﷓فاطمھ ) ٣٢(
ــم ــدا  بِسْ ــامبر خ ــرَّحیم پی ــرَّحْمنِ الْ �ِ الْ
روزى نزد دختر گرامى اش فاطمھ آمد،   ﷑

 :از او پرسید. او را اندوھگین دید
 عزیزم چرا غمگینى ؟ دختر
 :پاسخ داد  ﷓ فاطمھ

روز قیامت را بھ یـاد آوردم ! جان  پدر
كھ مردم در آن روز برھنھ برانگیختـھ مـى 

 .شوند
 :فرمود  ﷑ پیامبر
ــرم ــیار !  دخت ــتى آن روز، روز بس براس

) جبرئیـل (ولى فرشتھ وحى . سھمگینى است 
 :از جانب خداوند بھ من خبر داد كھ 

روزى كھ زمین شكافتھ مى شود نخستین  آن
كسى كھ از دل خاك برمى خیزد، مـن خـواھم 
بود، پس از من جدت حضرت ابـراھیم و سـپس 

گـاه آن. ھمسر گرانقدر تـو، امیرمؤمنـان 
خداى مھربان جبرئیل را با ھزار فرشتھ بھ 
سوى تو مى فرستد و بر فراز آرامگاھت ھفت 

 .قبھ از نور زده مى شود
اسرافیل با سھ جامھ نـور در بـالاى  سپس

سرت مى ایستد و تو را با نھایـت احتـرام 
 :ندا مى دھد كھ 

برخیـز كـھ روز ! دختر گرانقدر محمد اى
 !برانگیختھ شدن تو است 

ا در نھایـت امنیـت و آرامـش و در شم و
 .پوشش كامل برمى خیزى 

آن جامھ ھاى بھشتى را بـھ تـو  اسرافیل
آنگـاه . مى دھد و تو آنھا را مـى پوشـى 

فرشتھ دیگرى بھ نـام زوقاییـل مركبـى از 
نور كھ زمام آن لولو تازه است و بر پشـت 
آن كجاوه اى از طلا نصب است براى شما مـى 

جلال بر آن مركب مـى آورد و تو با شكوه و 
نشینى و زوقاییل مھار آن را مـى كشـد در 
حالى كھ پیشاپیش تو ھفتادھزار فرشتھ اند 
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و در دست ھر كدامشان پرچم ھـاى تسـبیح و 
 .ستایش است 

ھنگام حركت تو بھ سـوى محشـر ھفتـاد  و
ھزار حوریھ بھ استقبال تو مى آینـد، بـا 
نظاره كردن بر تو خوشحالى مى كننـد و در 

ھر كدام از آنھا وسیلھ خوشبو كننـده  دست
اى از نور مى باشد كھ فضا را عطـر آگـین 
مى سازد و بر سرشان تاجھایى از گوھر ناب 

 )٣٧(. داست كھ با زبرجد سبز آراستھ شده ان
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 ...بھ دنیا آمد ﷒ھنگامى كھ حسن ) ٣٣(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم اسماء بنـت عمـیس  بِسمْ

 :مى گوید
ولادت حسن و حسین من قابلـھ حضـرت  وقتى
بودم ، وقتى كھ حسن بـھ دنیـا   ﷓فاطمھ 

 :تشریف آورد و فرمود  ﷑آمد، پیامبر 
 !پسرم را نزد من بیاور اسماء

را در میان پارچـھ زرد رنگـى  ﷒حسن  من
پیچیدم و نزد آن حضرت بردم ، رسـول خـدا 

آن پارچھ زرد رنگ را بھ دور انداخت   ﷑
 :و فرمود
مگر من بھ شما نگفتم كھ نـوزاد ! اسماء

 !را بھ پارچھ زرد نپیچید
را در میان پارچـھ  ﷒ھمان لحظھ حسن  من

. بردم   ﷑سفیدى پیچیدم و خدمت پیغمبر 
در گوش راستش اذان و در گوش   ﷑پیامبر 

 .چپش اقامھ گفت 
 :فرمود ﷒بھ على  سپس
 پسرم را چھ گذاشتھ اى ؟ نام
 :عرض كرد ﷒ على
من در نامگذارى او از شما ! رسول �  یا

 .سبقت نمى گیرم 
 :فرمود ﷒خدا  رسول

نیز در نامگـذارى او از پروردگـارم  من
ھماندم جبرئیل نازل شـد . گیرم  پیشى نمى

 :و گفت 
خداوند بھ تو سلام مى رساند و ! محمد یا

 :مى فرماید
على براى تو مانند ھارون است براى  چون

موسى ، ولى بعـد از تـو پیـامبر نخواھـد 
بنابراین پسـرت را بـا پسـر ھـارون . بود

 !ھمنام كن 
نام پسر ھـارون چـھ : فرمود ﷒خدا  رسول
 بود؟
 .نام او شبر بود: گفت  برئیلج
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 :فرمود پیامبر
 .من عربى است  زبان

 !نام او را حسن بگذار:  جبرئیل
 .او را حسن نامید  ﷑پیامبر  لذا
دو   ﷑پیـامبر  ﷒ھفتم تولد حسـن  روز

) قربانى (عقیقھ ) سیاه و سفید(قوچ ابلق 
ران آن را با یك دینـار طـلا بـھ كرد، یك 

قابلھ داد، و موى سر حسن را تراشید و بھ 
وزن آن صدقھ داد و سپس سر نـوزاد را بـا 

خوشبو نمـود، آنگـاه بـھ اسـماء  )٣٨(حلوق 
خـون از كارھـاى مردمـان  مالیـدن: فرمود

در جاھلیت بـر سـر نـوزاد . (جاھلیت است 
 )٣٩().اندكى خون مى مالیدند
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 و بھشت كافر زندان مؤمن) ٣٤(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم روزى حسـن مجتبـى  بِسمْ
پس از شستشو، لباسھاى نو و پاكیزه اى  ﷒

در كمال عظمت و وقار از . پوشید و عطر زد
بھ طورى كھ سـیماى جـذابش . منزل خارج شد

ھر بیننده را بھ خود متوجھ مى ساخت ، در 
آن حضرت  حالى كھ گروھى از یاران و غلامان

از كوچھ ھاى مدینھ مـى . بودند طرافشدر ا
گذشت ، ناگاه با پیرمرد یھودى كھ فقر او 
را از پاى در آورده و پوست بھ اسـتخوانش 
ــبیده ، تــابش خورشــید چھــره اش را  چس

مشـك آبـى بـھ دوش داشـت و . سوزانده بود
ناتوانى اجازه راه رفتن بھ او نمـى داد، 

در گـامش فقر و نیازمنـدى شـربت مـرگ را 
گوارا نموده بـود، حـالش ھـر بیننـده را 
دگرگون مى ساخت ، حضـرت را در آن جـلال و 

 :جمال كھ دید گفت 
مى كنم لحظھ اى بایست و سخنم را  خواھش

 !بشنو
 .ایستاد ﷒ امام
 !انصاف بده ! یابن رسول � :  یھودى
 در چھ چیز؟:  امام
 :جدت رسول خدا مى فرماید: یھود
 )٤٠(. زندان مؤمن و بھشت كافر است  دنیا
مى بینم كھ دنیا براى شما كھ در  اكنون

ناز و نعمت بھ سر مى برى ، بھشـت اسـت و 
براى من كھ در عذاب و شـكنجھ زنـدگى مـى 

 .كنم ، جھنم است 
 .حال آن كھ تو مؤمن و من كافر ھستم  و

 :فرمود امام
اگر پرده از مقابل چشـمانت ! پیرمرد اى

ود و ببینى خداوند در بھشت چـھ برداشتھ ش
نعمتھایى براى مـن و بـراى ھمـھ مؤمنـان 
آفریده ، مى فھمى كھ دنیا بـا ایـن ھمـھ 
خوشى و آسایش براى من زندان است ، و نیز 
اگر ببینى خداوند چھ عذاب و شكنجھ ھـایى 
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،  ردهبراى تو و براى تمام كافران مھیّا ك
تصدیق مى كنى كھ دنیا با این ھمھ فقـر و 

پـس  )٤١(. ریشانى برایت بھشت وسـیع اسـت پ
 :كھ فرمود   ﷐این است معناى سخن پیامبر 

 .زندان مؤمن و بھشت كافر است  دنیا
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 در ھنگام مرگ ﷒گریھ امام حسن ) ٣٥(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ھنگامى كـھ وفـات  بِسمْ

د گریـھ مـى فرا رسید، دیدنـ ﷒امام حسن 
گریھ مى كنـى ! یابن رسول � : گفتند. كند

؟ با اینكھ فرزند پیامبر خدا ھسـتى و آن 
حضرت در شاءن مقام تو سخن بسیار فرمـوده 
است ، و بیست و پنج بار پیاده از مدینـھ 

زیارت خانھ خدا رفتھ اى و سـھ  بھتا مكھ 
مرتبھ مال خود را در راه خدا بـین فقـرا 

حتى كفش ھاى خود را بھ  تقسیم نموده اى ،
مستمندان داده اى در عین حـال گریـھ مـى 

تو باید خوشحال باشـى كـھ بـا آن . (كنى 
 .)ھمھ مقام از دنیا مى روى 

لھـول : انمـا ابكـى لخصـلتین (: فرمود
 )المطلع و فراق الاحبھ 

بـراى دو موضـوع ؛ از تـرس مطلـع و  من
علامـھ . جدایى از دوستان ، گریھ مى كـنم 

 :مى فرماید ﷖مجلسى 
حضرت از ھول مطلع ، گرفتارى ھاى  منظور

گوناگون پس از مـرگ و ایسـتادن انسـان ، 
. روز قیامت ، در پیشگاه عدل الھـى اسـت 

)٤٢( 
 .سزاوار است ما نیز چنین باشیم  آرى
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ولادت و مراسم نامگذارى امام حسین ) ٣٦(
﷒ 

 :سماء مى گوید�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ا بِسمْ
گذشتھ بود، حسـین  ﷒از تولد حسن  یكسال

 :فرمود  ﷑پیامبر خدا . بھ دنیا آمد
 !فرزندم را بیاور اسماء

حسین را در حالى كـھ بـھ پارچـھ اى  من
سفید پیچیده بودم بـھ رسـول خـدا تقـدیم 

حضرت بھ گوش راسـت حسـین اذان و . نمودم 
 .اقامھ گفت بھ گوش چپش 

حسین را در كنار خـود نشـانید و  آنگاه
 .گریان شد

 :گفتم  من
چرا گریان شدى ! و مادرم بھ فدایت  پدر

 ؟
 :فرمود
 .این فرزندم گریستم  براى
 : گفتم
 .نوزاد تازه بھ دنیا آمده  این

 :فرمود
ــت ،  او ــد كش ــتمگر خواھن ــى س را گروھ

 .خداوند شفاعت مرا نصیب آنان نكند
 :فرمود سپس
! این مطلب را بھ فاطمھ مگـو! اسماء اى

زیرا فاطمھ تازه این كـودك را بـھ دنیـا 
 :آورده است و سپس بھ امیرالمؤمنین فرمود

 این كودك را چھ نھاده اید؟ نام
 :كرد عرض
من در نامگذارى او بر تـو ! رسول �  یا

 .پیشى نخواھم گرفت 
 :فرمود  ﷑خدا  پیامبر

م در نامگـذارى او از پروردگـارم ھـ من
 .سبقت نخواھم گرفت 

 :نازل شد و گفت  جبرئیل
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خداوند سلامت مى رسـاند و مـى ! محمد یا
 :فرماید
على براى تو مانند ھارون است براى  چون

حضرت موسى ، بنابراین پسر خود را ھمنـام 
 !پسر ھارون كن 

 بود؟ نام پسر ھارون چھ:   ﷑ پیامبر
 .شبیر:  جبرئیل
 .زبان من عربى است :   ﷑ پیامبر
 !نام او را حسین بگذار:  جبرئیل
جھت پیامبر گرامى نام آن حضرت را  بدین

روز ھفتم كھ ولادت حسین كـھ . حسین گذاشت 
دو قـوچ ابلـق   ﷑فرا رسید پیامبر خدا 

یـك . كرد) قربانى (ھ عقیق) سیاه و سفید(
ران گوسفند را با یـك دینـار اشـرفى بـھ 

و سر آن بزرگوار را تراشـید، . قابلھ داد
نقره صدقھ داد سپس  سرشآنگاه بھ وزن موى 

 )٤٣.(سر حضرت را با حلوق خوشبو نمود
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 گریھ پس از پیروزى) ٣٧(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم عبد� بن قـیس مـى  بِسمْ
 :گوید
صفین من در سپاه امیرالمـؤمنین جنگ  در
ابوایـــوب اعـــور، یكـــى از . بـــودم  ﷒

فرماندھان لشكر معاویھ ، شریعھ فـرات را 
تصــرف كــرده بــود و از ورود اصــحاب علــى 

از تشنگى بھ  ﷒یاران على . مانع مى شد ﷒
گروھــى از  ﷒علــى . حضــرت شــكایت كردنــد

آزاد كردن شریعھ فرستاد،  براى راسواران 
آنان بـدون نتیجـھ برگشـتند، امـام سـخت 

 .دلتنگ شد
 :عرض كرد ﷒حسین  حضرت
 جان اجازه مى فرمایید من بروم ؟ پدر

 :فرمود حضرت
 !برو فرزندم
با عده اى از سربازان بـھ  ﷒حسین  امام

سوى شریعھ حركـت نمـود و سـپاه دشـمن را 
را آزاد كرد و در كنـار شكست داد، شریعھ 

 .آن خیمھ زد
خدمت پـدر بزرگـوارش رسـید و خبـر  سپس

 .آزادى شریعھ را بھ اطلاع حضرت رساند
 .گریھ كرد ﷒ على
 :كردند عرض
چھ چیـز تـو را مـى ! امیرالمؤمنین  یا

گریاند؟ این نخستین فتح و پیروزى است كھ 
 .بھ بركت حسین نصیب ما گشت 

 :وددر جواب فرم حضرت
آمد كھ بھ زودى او را در سـرزمین  یادم

كربلا با لب تشنھ مـى كشـند و اسـب او رم 
الظلیمھ : كرده ، فریاد مى كشد و مى گوید
 )٤٤(. الظلیمھ لامة قتلت ابن بنت نبیھا
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 ﷒بخشش امام حسین ) ٣٨(
�ِ الْرَّحْمنِ الْـرَّحیم مـردى از انصـار  بِسمْ

رسید، خواست نیاز خود  ﷒محضر امام حسین 
 :را مطرح كند، امام فرمود

انصـارى آبرویـت را از درخواسـت  برادر
ھر چھ مـى خـواھى ! بخشش با زبانت نگھدار

در نامھ اى بنـویس و بیـاور كـھ مـن بـھ 
خواست خداوند بقدرى بھ تو خواھم داد كـھ 

 .تو را خوشحال كند
 .مرد نوشت  آن
صد دینار از فلان شخص پان! ابا عبد�  یا

من طلبكار است و بھ من فشار آورده و مـن 
خـواھش مـى . اكنون امكان پرداخت نـدارم 

كنم با او صحبت كن كھ بھ من مھلت دھد تا 
 .روزى كھ وضع مالیم بھتر شود

پس از خواندن نامھ داخـل منـزل  ﷒ امام
شد و كیسھ اى ھمراه خـود آورد كـھ ھـزار 

 :داد و فرموددینار در آن بود بھ او 
دینــار آن را بــھ قرضــت بــده و  پانصــد

 !پانصد دینار آن را خرج زندگیت كن 
 :فرمود سپس

 خود را جز بھ سھ نفر مگو؛ حاجت
ـــدار) ١ ـــروت ) ٢. آدم دین ـــا م ) ٣. ب

 .آبرودار
شخص دیندار بھ خاطر دینـداریش بـھ  چون

 .تو كمك خواھد كرد
با مروت از مروتش حیا كـرده بـھ  انسان

 .واھد نمودتو كمك خ
انسان آبرودار مى فھمد كھ تو آبرویت  و

را در راه این حاجتت گـذارده اى و بـدون 
جھت این كار را نكرده اى ، حتمـا مشـكلى 
برایت پیش آمده است از اینرو آبرویـت را 

 )٤٥.(حفظ نموده و حاجت تو را بر مى آورد
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 پرداخت قرض پیش از مرگ) ٣٩(
بـھ  ﷒حیم روزى حسـین �ِ الْرَّحْمنِ الْرَّ  بِسمْ

بن زید كھ در بسـتر بیمـارى  ھعیادت اسام
 :شنید اسامھ مى گوید. افتاده بود، رفت 

 !از این غم كھ من دارم  واى
 :بھ او فرمود ﷒ امام
 چھ غم دارى ؟ برادر

قرضم ، كھ شصت ھزار درھم است : كرد عرض
. 

 :فرمود ﷒ حسین
 .من ، آن را ادا مى كنم  بھ عھده قرضت
 :كرد عرض
 .ترسم پیش از ادا بمیرم  مى

 :فرمود
میرى تا من آن را از جانب تـو ادا  نمى
 !كنم 
وفـات كنـد، امـام  ھاز آن كھ اسام پیش
 )٤٦.(وام او را پرداخت نمود ﷒



62 
 

در میـدان  ﷒سخنرانى امـام حسـین ) ٤٠(
 جنگ

روز  ﷒الْرَّحیم امام حسـین �ِ الْرَّحْمنِ  بِسمْ
عاشورا براى اتمام حجـت در برابـر لشـكر 
دشمن قرار گرفت و بر شمشیر خود تكیھ داد 

 :و با صداى بلند فرمود
را بـھ خـدا سـوگند آیـا مـرا مـى  شما

 شناسید؟
 :پاسخ دادند سپاه
، تو فرزند دختر پیامبر خدا و نوه  بلى

 .آن حضرت ھستى 
شما را بھ خدا آیـا : السلام  عليهحسین  امام

 مى دانید رسول � پدر بزرگ من است ؟
 .بلى ، مى دانیم :  سپاه
شما را بھ خدا مـى دانیـد  ﷒حسین  امام
 دختر پیغمبر مادر من است ؟ ﷓ فاطمھ
 .بلى ، مى دانیم :  سپاه
شما را بھ خدا آیـا مـى :  ﷒حسین  امام

 بن ابى طالب پدر من است ؟ دانید على
 .بلى ، مى دانیم :  سپاه
شما را بھ خدا آیـا مـى :  ﷒حسین  امام

دانید خدیجھ دختر خویلد نخستین زنـى كـھ 
 بھ اسلام گروید مادر بزرگ من است ؟

 .بلى ، مى دانیم :  سپاه
شما را بھ خدا آیا مى دانیـد :  ﷒ امام

 پدر من است ؟ حمزه سید الشھدا عموى
 .بلى ، مى دانیم :  سپاه
شما را بھ خدا آیا مى دانیـد :  ﷒ امام

این شمشیر كـھ بـر كمـر بسـتھ ام شمشـیر 
 است ؟  ﷑پیامبر خدا 

 .آرى ، مى دانیم :  سپاه
شما را بھ خدا آیا مى دانیـد :  ﷒ امام

ھ ام ، عمامھ این عمامھ را كھ بر سرم بست
 است ؟  ﷑پیامبر خدا 

 .بلى ، مى دانیم :  سپاه
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شما را بھ خدا آیا مى دانیـد :  ﷒ امام
پدرم على اولین مردى بود كھ اسلام آورد و 
در علم از ھمھ آگاه تر و در حلـم و صـبر 
از ھمھ شكیباتر و او پیشواى ھمھ مردھا و 

 زنھا است ؟
 بلى ، مى دانیم ؛:  سپاه
 ...تستحلون دمى  فبم
چرا ریختن خون مرا روا مـى دانیـد؟  پس

كـوثر در   در صورتى كھ فرداى قیامت حـوض 
اختیار پدر من خواھد بود و او عده اى را 
از آب كوثر باز مى دارد، چنانچھ كھ شـتر 
تشنھ را از آب باز دارند و در ھمـان روز 

 .بود پرچم حمد نیز در دست او خواھد
ما ھمھ اینھا را مى دانیم ولـى :  سپاه

ھرگز از تو دست برنمى داریم تا بـر اثـر 
 )٤٧.(تشنگى جان بدھى 
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در  ﷒پندھاى امام زیـن العابـدین ) ٤١(
 روزھاى جمعھ

ھـر  ﷒�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم امام سـجاد  بِسمْ
مـردم را بـا  وسلم  ﷐جمعھ در مسجد پیامبر 

 :این كلمات موعظھ مى كرد
بازگشت شـما ! خدا ترس باشید! مردم  اى

بھ سوى اوست ، ھر كـس اینجـا كـار نیكـى 
كرده است ، آنجا پیش روى خود خواھد یافت 
و ھر كس اعمـال بـد انجـام داده ، دوسـت 
دارد میان او و اعمال بدش فاصـلھ زیـادى 

 .بیفتد، خداوند شما را مى ترساند
! تو، اى فرزنـد آدم كـھ غـافلى  فسوسا

اما از تو غافل نیستند، مـرگ سـریعتر از 
ھر چیز بھ سویت مى آید و تو را مى جویـد 
و بھ زودى تو را در خواھـد یافـت ، و آن 
ھنگام اجلت فرا رسیده و تنھـا بـھ قبـرت 
درآیى و فرشتگان سـؤ ال ، بـراى پرسـش و 

 .امتحانى سخت نزد تو مى آیند
از آفریدگارى است كھ او :  سؤال نخستین

را پرستش مى كردى و از پیامبرى كھ بـراى 
ھدایت تو آمده بود و از دینـى كـھ بـدان 

خوانـدى و  مى پایبند بودى و از كتابى كھ
از امامى كھ پیروش بـودى و از دسـتوراتش 

 .اطاعت مى نمودى 
از عمرت مى پرسند كھ در چـھ راه  آنگاه

ى پرسند كھ مصرف كردى و از مال و ثروتت م
ــردى  ــرج ك ــھ راه خ ــا آوردى و در چ از كج

پس در خود بنگر و پیش از پرسش آمـاده ...
 !پاسخ باش 

ایمان دارى ، خدا ترس و دین شناسى  اگر
، از پیشوایان راستگو پیـروى مـى كنـى و 
! دوستار دوسـتان خـدایى ، نگـران مبـاش 

خداوند زبانت را بھ حق گویا خواھد كرد و 
رضاى خویش بشارت خواھـد  تو را بھ بھشت و

داد و فرشتگان بـا نعمتھـاى فـراوان بـھ 
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 نداستقبال تو خواھند آمد، وگرنھ زبانت ب
آمده و از عھده پاسخ بر نخواھى آمد و تو 
را بھ آتش وعده خواھند داد و فرشتگان با 
آب جوشان و آتـش سـوزان از تـو پـذیرایى 

 )٤٨.(خواھند كرد
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آب و پسر بچـھ اى در بیابـان بـى ) ٤٢(
 علف

�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ابراھیم پسر ادھم  بِسمْ
 :و فتح موصلى ھر دو نقل مى كنند

بیابــان ھمــراه قافلــھ مــى رفــتم ،  در
احتیاجى برایم پیش آمد از قافلھ دور شدم 

 :ناگھان دیدم پسر بچھ اى مى رود، گفتم 
در بیابان بى آب و علف ایـن ! �  سبحان

زدیك او رفتھ سلام كردم ن! پسرك چھ مى كند
 :گفتم . ، جواب داد

 !مى روید كجا
 : گفت
 .زیارت خانھ خدا بھ

 : گفتم
تو كوچك ھستى زیـارت خانـھ خـدا  عزیزم

 :گفت . ھنوز بر شما واجب نشده 
اى كودكان كـوچكتر از مـن مـرده  ندیده

 اند؟
 پس توشھ و مركب سواریت كو؟:  گفتم
من  توشھ ام تقوا و سواریم پاھاى:  گفت

است و با ھمین توشھ و سوارى بھ نزد مولاى 
 .خود مى روم 

من ھیچگونھ غذایى بـا تـو نمـى :  گفتم
 بینم ؟
آیا درست است كسى تـو ! پیر مرد: پرسید

را دعوت كند و تو از خانھ غذاى خـودت را 
 بھ خانھ او ببرى ؟

 .نھ : پاسخ گفتم  در
كسى كھ مـرا بـھ خانـھ اش دعـوت :  گفت

 .نانم را خواھد دادكرده او آب و 
تـا بـھ ! پاى بردار عجلـھ كـن :  گفتم

 .قافلھ برسى 
بر من لازم است سعى و كوشش كنم و :  گفت

بر اوست مرا برساند، نشـنیده اى خداونـد 
 :مى فرماید



67 
 

هَ �مََعَ ا�مُْحْسِ�ِ�َ (
ينَ جَاهَدُوا ِ�ينَا َ�َهْدَِ�ن�هُمْ سُبُلنََا وَ�ِن� ا�ل�ـ ِ

آنان :  )وَا��
كھ در راه ما كوشش مى كنند ما ھدایتشـان 

 .خداوند با نیكى كنندگان است . مى كنیم 
این وقت كھ من با او صحبت مى كـردم  در

جوان خوش سیما با لباس سفید پیش آمد، بر 
. آن پسر سلام كرد و او را بھ آغـوش كشـید

 :من روى بھ آن جوان كرده گفتم 
و را بھ آن خدایى كھ این اخلاق زیبا  تو

آراستگى ظاھرى را بھ تـو داده ایـن پسـر 
 كیست ؟

 :پاسخ گفت  در
او را نمـــى شناســـى ؟ او زیـــن  مگـــر

سپس روى . العابدین على بن ابى طالب است 
 :بھ حضرت نموده گفتم 

را بھ حق آباء گرامت سوگند مى دھم  شما
بگو كھ این بیابان خشـك را چگونـھ بـدون 

 آذوقھ طى مى كنى ؟
 :فرمود

مراه دارم و آذوقھ ام چھـار آذوقھ ھ من
 :چیز است 

من تمام دنیا را در اختیار خـدا و  - ١
 .ملك او مى دانم 

ھمھ را بنده و جیـره خـوار او مـى  - ٢
 .دانم 

وسائل زندگى و روزى را در دست خدا  - ٣
 .مى دانم 

قضا و قدر او را در ھمھ چیز نافـذ  - ٤
 .و جارى مى دانم 

 : گفتم
است ، شما با ھمین زاد و توشھ خوبى  چھ

زاد و توشھ بیابانھاى آخرت را بـھ خـوبى 
 )٤٩.(طى مى كنى چھ رسد بھ بیابانھاى دنیا
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 نفرین دل سوختھ) ٤٣(
 :�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم منھال مى گوید بِسمْ
از زیارت خانھ خدا بھ مدینھ برگشتم  پس

و در مدینــھ محضــر امــام زیــن العابــدین 
 .بودم  ﷒
 :فرمود ﷒ ماما

 حرملھ در چھ حال است ؟!  منھال
 :در پاسخ گفتم  من
 .را در كوفھ زنده گذاشتم و آمدم  او
این وقت امام دسـتھایش را بـھ طـرف  در

آسمان بلند نموده و در حق او نفرین كـرد 
 :و سھ مرتبھ فرمود

 !حرارت آتش را بھ حرملھ بچشان ! خدایا
بـھ حرملـھ  حـرارت آتـش را! پروردگارا

 !بچشان 
حرارت آتش را بھ حرملھ بچشان ! خداوندا

! 
 :مى گوید منھال

مدینھ برگشتم وقتى وارد كوفھ شدم ،  از
 .دیدم مختار قیام كرده است 

چند روز در خانھ بودم تا رفت و آمد  من
سپس سوار بر مركبى شدم . دوستانم تمام شد

وقتـى در بیـرون . و بھ دیدن مختار رفتم 
 :مختار ملاقات كردم ، گفت  منزل با

چرا زیر پرچم حكومت ما نمى ! منھال  اى
 آیى و با ما ھمكارى نمى كنى ؟

 : گفتم
رفتھ بودم اینك در خدمت شما ھسـتم  مكھ

سپس بـا افتخـار حركـت كـردم و در راه . 
مشغول صحبت بودیم تـا وارد كناسـھ كوفـھ 

گویـا در . آنجا چند لحظھ اى ایسـتاد. شد
مختــار از مخفیگــاه . بــودانتظــار چیــزى 

حرملھ باخبر شده بود، چنـد نفـر مـاءمور 
 .براى دستگیرى او فرستاد

نگذشتھ بود گروھى با شتاب آمدنـد  چندى
 :و گفتند
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. حرملـھ دسـتگیر شـد! مژده بـاد! امیر
ــد ــھ را آوردن ــود حرمل ــتھ ب ــدكى گذش . ان

ھنگامى كھ چشم مختار بـھ حرملـھ افتـاد، 
 :گفت 
 .تو مسلط كردرا شكر كھ مرا بر  خدا

 :گفت  آنگاه
وقتى كارد ! كش ، شتر كش ، بیاورید شتر

شــتر كــش را آوردنــد دســتور داد دســتھاى 
فورى دسـتھاى حرملـھ . حرملھ را قطع كنند

 .بریده شد
 : گفت
دو پاى او را . پاى او را نیز ببرید دو

 :كھ بریدند، فریاد زد
 !النار! النار

 !آتش بیاورید! بیاورید آتش
آوردند، و حرملھ را در میان  نى مقدارى

 .آنھا گذاشتند و آتش زدند
 !سبحان � : از روى تعجب گفتم  من

 :گفت  مختار
است ، ولى تـو بـراى  ب� گفتن خو سبحان

 چھ تسبیح گفتى ؟
 : گفتم
من ھنگـام برگشـت از مكـھ خـدمت ! امیر

 :حضرت فرمود. امام زین العابدین رسیدم 
 در چھ حال است ؟ حرملھ

من او را در كوفھ زنده گذاشـتم :  تمگف
. 

دستھاى خویش را بھ سـوى آسـمان  ﷒ امام
بلند كرد و درباره حرملـھ نفـرین كـرد و 

 :فرمود
حـرارت آھـن را بـھ حرملـھ ! خدایا بار

 !بچشان 
 .جملھ را سھ بار تكرار كرد این

تو شـنیدى كـھ امـام زیـن : گفت  مختار
 العابدین این سخن را فرمود؟

 .بھ خدا سوگند ھمین طور شنیدم :  فتمگ
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از مركب خود پیاده شد و دو ركعت  مختار
 .نماز خواند و سجده طولانى بھ جاى آورد

 .است و سوار بر مركب شدوبرخ سپس
در حالى كـھ حرملـھ . نیز سوار شدم  من

 )٥٠(.در میان آتش سوختھ بود
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   ﷒اخلاق بزرگوارانھ امام باقر ) ٤٤(
�ِ الْــرَّحْمنِ الْــرَّحیم روزى یــك نفــر  بِسْــم

جسارت كرد و گفت  ﷒نصرانى بھ امام باقر 
: 

 بقر؟ تو گاو ھستى ؟ انت
 :در جواب فرمود حضرت
 .باقر انا
 .من باقر است  اسم

 :گفت  نصرانى
 .پسر زنى آشپز ھستى  تو

 :فرمود امام
 .شغل مادرم است  آشپزى

ــرانى ــیاھ:  نص ــز س ــر كنی ــو پس رنگ و ت
 .بدزبان ھستى 

اگر ایـن لقبھـایى كـھ بـھ : باقر امام
. مادرم دادى راست است خدا او را بیامرزد

 .و اگر دروغ است خدا تو را بیامرزد
وقتى این اخـلاق بزرگوارانـھ را  نصرانى

از آن حضرت دید تحت تاءثیر قرار گرفـت و 
 )٥١.(مسلمان شد



72 
 

 تیرانداز ماھر) ٤٥(
نِ الْـرَّحیم یـك سـال ھشـام �ِ الْـرَّحْم بِسمْ

در ھمان سـال . بھ مكھ رفت ) خلیفھ وقت (
و فرزندش حضـرت صـادق  ﷒امام محمد باقر 

 .نیز بھ مكھ مشرف شدند ﷒
حضرت صادق سخنرانى كرد و در ضـمن  روزى

 :آن فرمود
را بھ مقـام   ﷑خداى را كھ محمد  سپاس

گیخت و ما را نیز بھ وسیلھ آن رسالت بران
حضرت امتیاز داد، ما برگزیـدگان خداونـد 
در میان مردم و نخبھ بندگان و خلفاء مـى 
باشیم ، خوشبخت كسى است كھ از ما پیـروى 
كند و بدبخت كسى است كھ با مـا دشـمنى و 

 .مخالفت نماید
 :مى فرماید ﷒صادق  حضرت
بـھ او برادر ھشام این جریان را  مسلمھ
نشـد،   وى در مكھ بھ ما متعـرض . خبر داد

وقتى كھ بـھ شـام رفـت و مـا بـھ مدینـھ 
برگشتیم مـا را از مدینـھ بـھ شـام جلـب 

ھنگامى كھ وارد شام شـدیم سـھ روز . نمود
بھ ما اجازه ورود نداد و روز چھـارم كـھ 
وارد شدیم ، ھشام روى تخت نشسـتھ بـود و 

 لشــكر غــرق در ســلاح در اطــراف او ىامــرا
ایستاده بودند، نشانھ اى گذاشتھ بودنـد، 
تیر مى انداختند و مى خواستند بدانند كھ 

ھشام در حال . چھ كسى دقیق بھ ھدف مى زند
 :گفت  ﷒ناراحتى بھ امام باقر 

نیز در این مسابقھ شركت كنید و با  شما
 .بزرگان مملكت نشانھ روید

 :فرمود پدرم
دازیم پیــر شــده ام و موقــع تیرانــ مــن

 .گذشتھ ، مرا معاف دار
قسم خورد كھ ممكن نیسـت و اصـرار  ھشام

سـپس . كرد امام حتما در مسابقھ شركت كند
 :بھ یكى از بزرگان بنى امیھ گفت 
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 .و كمانت را بھ ایشان بده  تیر
ناچـار كمـان را از او گرفـت و  ﷒ امام

تیرى در چلھ آن گذاشـت و كمـان را كشـید 
ز كمان پر كشید و در مركـز تیر با سرعت ا

تیر دومى را كمـان گذاشـت و . نشانھ خورد
نشانھ رفت ، تیر از كمان خـارج شـد و در 
وســط چــوب تیــر اول قــرار گرفــت و آن را 

 .شكافت 
دیگر فرصـت نـداد، پیـاپى تیـر  ﷒ امام

افكند ھر تیر بھ وسط تیر قبلى مى نشست و 
داد تا نزدیك بھ انتھا فرو مى رفـت ، تعـ

تیرھایى كھ توسط امام افكنده شـده ، بـھ 
در ایـن وقـت ھشـام خیلـى . نھ عدد رسـید

مضطرب و خشم آلود شـد، نتوانسـت خـود را 
،  نداختىكنترل كند صدا زد چھ نیكو تیر ا

شما ماھرترین تیرانداز عرب و عجم ھستى و 
 .از كرده خود پشیمان شد

سرش را پایین انداخت و ما ھمچنـان  سپس
ایسـتادن . بھ وضع او مى كـردیم ایستاده 

ما طـول كشـید، پـدرم از آن وضـع بسـیار 
وقتى پدرم ناراحت مى شـد بـھ . خشمگین شد

آسمان نگاه مى كرد، طورى كھ ھـر بیننـده 
 .كاملا خشم او را درك مى كرد

ھنگامى كھ ناراحتى پدرم را دیـد،  ھشام
حضـرت نـزد . ایشان را بھ نزد خود خواست 

اسـت امـام وز جاى برخاو كھ رسید، ھشام ا
را بھ آغوش كشید، احترام نمود و در كنار 

 .خود نشاند
 :روى بھ امام كرد و گفت  سپس
مادامى كھ شما در میان قـریش ! محمد یا

ھستى ، بر عرب و عجم امتیاز خواھند داشت 
حالا بگو ببینم ایـن تیرانـدازى را چـھ . 

كسى بھ شما یاد داد و در چنـد مـدت یـاد 
 گرفتى ؟
ــا ــود ﷒ مام ــدارى : فرم ــوانى مق در نوج

 .تمرین كردم 
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من در دوران عمرم چنین : ھشام گفت  سپس
تیرانداز ماھر ندیده بودم گمان نمى كـنم 
. كسى در جھان مانند شما تیرانـداز باشـد

نیــز در ) امــام جعفــر(آیــا فرزنــدت 
 تیراندازى مثل شما ماھر است ؟

سـل بعـدى مـا ن! البتھ : فرمود ﷒ امام
كمالات و امتیازات جھان را از نسـل قبلـى 
ارث مــى بــرد و كمــالاتى كــھ خداونــد بــر 
پیامبرش عطا كرده بھ طور ارث بھ مـا مـى 
رســد و مــا كمــالات را كــھ دیگــران از آن 
محرومند از یكـدیگر بـھ ارث مـى بـریم و 
مادامى كھ جھـان برپاسـت نسـل بعـدى مـا 

 )٥٢(...دھمواره وارث كمالات نسل قبلى ھستن
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 دیدار با فرشتگان) ٤٦(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم حمـران بـن اعـین  بِسمْ

رســید، مطــالبى را  ﷒خــدمت امــام بــاقر 
ھنگامى كھ خواست حركت كنـد، عـرض . پرسید
 :كرد

خدا بـھ شـما طـول عمـر ! پیامبر فرزند
مرحمت كند و مرا از بركات وجود شما بھره 

ھ شرفیاب خـدمت شـما ھنگامى ك. مند نماید
مى شویم ، قلبمان صفایى پیـدا مـى كنـد، 
دنیا را فراموش مى كنیم و ثروت مـردم در 

 .مى گردد  نظرمان بى ارزش 
ھمین كھ از خـدمت شـما بیـرون مـى  اما

رویم و با افراد جامعھ تمـاس مـى گیـریم 
 .باز بھ دنیا علاقھ مند مى شویم 

 :فرمود حضرت
ب انسان گاھى قل. از حالات قلب است  این

 .سخت و گاھى نرم مى گردد
 :فرمود سپس

یك وقت بـھ آن حضـرت   ﷑پیامبر  یاران
 :عرض كردند

ما مى ترسیم منافق باشـیم ! رسول �  یا
. 

 چرا؟: فرمود پیغمبر
 :گفتند

وقت كھ در محضر شـما ھسـتیم مـا را  ھر
موعظھ نموده ، و بھ آخرت علاقـھ منـد مـى 

د و ترس در دل ما ایجاد مى شود، طورى كنی
كھ گویا با چشم خود بھشت و جھـنم را مـى 
بینیم اما ھمین كھ خارج مى شویم بھ خانھ 
كھ مى رویم خانواده و زندگى را مى بینیم 

دسـت  ز، حالتى كھ در خدمت شما داشـتیم ا
مى دھیم گویـا اصـلا چنـین حـالى را قـبلا 

با این نداشتھ ایم ، این وضع ما است آیا 
در خـدمت شـما (حال ما منافق نمى شویم ؟ 

 ).طورى و در بیرون طور دیگرى ھستیم 
 :فرمود حضرت
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زیـرا ایـن تغییـر و . ، چنین نیست  نھ
تحول دلھاى شما از وسوسھ شیطان اسـت كـھ 

بھ خدا . شما را بھ دنیا علاقھ مند مى كند
اگـر ھمیشـھ در ھمـان حـال اولـى ! سوگند

ا دست مى دھند و بر بمانید فرشتگان با شم
 )٥٣...(روى آب راه مى روید
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 !در اندیشھ نجات خویشتن باش ) ٤٧(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم امام محمـد بـاقر  بِسمْ
 :بھ جعفر جعفى فرمود ﷒

آن وقت از دوستان ما مى شوى كھ !  بدان
تـو آدم : اگر تمام مردم یك شـھر بگوینـد

و را انـدوھگین بدى ھستى ، گفتار آنان تـ
تو آدم خوبى : نكند و اگر ھمھ آنھا گفتند

ھستى ، باز سخن آنـان خوشـحالت ننمایـد؛ 
 .بلكھ خودت را بھ كتاب خدا، عرضھ كن 

دیدى بھ دستورات قرآن عمل مى كنـى  اگر
، آنچھ را كھ دستور داده ترك بكن ، تـرك 
مى كنى و آنچھ را كھ خواستھ ، با میـل و 

و از مجازات ھایى كـھ علاقھ انجام مى دھى 
در قــرآن آمــده ترســناكى ، در راه و روش 
خود پابرجا و بردبار باش ؛ زیرا در ایـن 
صورت گفتار مردم بھ تو زیانى نمى رساند، 
ولى چنانچھ از پیروان كتاب خدا نباشـى و 
رفتارت ضد دستورات قرآن باشد آنگـاه چـھ 

باید در . چیز تو را از خودت غافل مى كند
ات خویشتن باشـى ، نـھ در فكـر اندیشھ نج

 )٥٤.(گفتار دیگران 
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   ﷒معجزه اى از امام صادق ) ٤٨(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم جمیل پسر دراج مى  بِسمْ
 :گوید
بودم ، زنـى وارد  ﷒محضر امام صادق  در

 :شد و عرض كرد
بچھ ام از دنیـا رفـت ، ! رسول �  یابن

ن كشیده بھ خدمتتان آمـده پارچھ اى روى آ
 .ام مرا یارى فرمایید

 :فرمود حضرت
فرزندت نمرده ، اكنون بلند شـو و  شاید

بھ خانھ ات برو، غسل كن و دو ركعت نمـاز 
 )٥٥(!بگذار و خدا را با این كلمات بخوان 

خدایى كھ این فرزند را بھ مـن دادى  اى
! پس از آن كھ فرزندى نداشـتم ، خداونـدا

ھم بر من منت نھاده فرزنـدم از تو مى خوا
فرزنـدت را   سـپس ! را بھ مـن بـازگردان 

حركت مى دھى و این مطلب را ھرگز بھ كسـى 
 !بازگو نكن 

بھ خانھ برگشت و مطابق دستور امـام  زن
عمل نمود، ناگھان بچھ زنده شـده  ﷒صادق 

 )٥٦.(و بھ گریھ افتاد
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 با چھ كسانى مشورت كنیم) ٤٩(
مـى  ﷒الْرَّحْمنِ الْرَّحیم امام صـادق  �ِ  بِسمْ

 :فرماید
داراى حدودى است كھ باید رعایـت  مشورت

شود و اگر حدودش مراعت نشود، ضـررش بـیش 
 :از منفعت آن خواھد بود

كسى كھ با او مشورت مـى كنیـد آدم  - ١
 .عاقل باشد

 .آزاد متدین باشد - ٢
 .رفیق فھمیده باشد - ٣
رت او را آگاه كنى تـا در مورد مشو - ٤

 .كاملا بھ منظورت پى ببرد
پس از آگاھى بر اسـرار تـو، آن را  - ٥

 .پنھان كند
اگر عاقل باشد بھ شما منفعـت مـى  زیرا
 .رساند

اگــر آزاد متــدین باشــد در نصــیحت و  و
و اگر رفیق واقعى . راھنمایى شما مى كوشد

 .باشد اسرار شما را پنھان خواھد نمود
ورت را درك نمایـد، آن اگر درست منظـ و

 )٥٧.(وقت مشورتى كامل انجام مى پذیرد
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 تلاش در راه بى نیازى) ٥٠(
�ِ الْــرَّحْمنِ الْــرَّحیم عبــدالاعلى مــى  بِسْــم
 :گوید
 ﷒بین راه مدینـھ بـھ حضـرت صـادق  در

روز بسیار گرمى بود، گفتم . برخورد كردم 
شوم با آن مقامى كـھ پـیش خداونـد  فدایت

مى باشى ،  ﷒رى و از خویشان رسول خدا دا
چرا در این گرما خـود را ایـن چنـین بـھ 

 زحمت انداختھ اى ؟
 :فرمود ﷒ امام

من براى جستجوى روزى بیرون !  عبدالاعلى
 )٥٨.(آمدم تا از مثل تو بى نیاز شوم 
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 مرگ زودرس) ٥١(
مــى �ِ الْــرَّحْمنِ الْــرَّحیم داود رقــى  بِسْــم
 :گوید
بودم بدون اینكـھ  ﷒محضر امام صادق  در

روز پـنج ! اى داود: سخنى بگویم ، فرمـود
شنبھ ھنگامى كھ برنامھ اعمالتان را پـیش 
من آوردند، در آن دیدم كھ تو درباره پسر 

از ایـن . عمویت ، فلانى ، خـوب كـرده اى 
كار تو خوشحال شدم و فھمیـدم ھمـین صـلھ 

و قطع صـلھ رحـم از جانـب (رحم تو با وى 
. باعث مرگ زودرس پسر عمویت خواھد شد) او

 :داود مى گوید
عمویى داشتم بسیار بدفطرت و دشـمن  پسر

سر سـختم بـود، ھنگـامى كـھ شـنیدم او و 
ــدید،  ــادارى ش ــر و ن ــانواده اش در فق خ
روزگار بدى را بھ سـر مـى برنـد، بـرایش 
مقدارى مخارج فرستادم ، سپس بھ سوى مكـھ 

و او بعد از من فـوت شـده  -.نمودم حركت 
موقعى كھ در مدینھ خدمت امام صادق  -بود 
 ﷒رسیدم بدون اینكھ حرفى بزنم امـام  ﷒

 )٥٩.(آن جریان را بھ من خبر داد
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 ھم كنیز و ھم منفعت) ٥٢(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم زرعھ پسر محمد مى  بِسمْ
 :گوید

د كنیـز زیبـا و كـم در مدینھ بـو مردى
نظیرى داشت ، شخصى كنیز را دید و شـدیدا 
عاشق او شد وى ماجراى عشقش را بـھ امـام 

 :اظھار نمود حضرت فرمود ﷒صادق 
اسـال � مـن : وقت او را دیـدى بگـو ھر

. از فضل خداوند درخواست مى كـنم : فضلھ 
 .او نیز دستور امام را انجام داد

بـراى صـاحب كنیـز  نكشید كھ سفرى طولى
فلانى : نزد ھمان شخص رفت و گفت . پیش آمد

تو ھمسایھ مـن ھسـتى و از ھمـھ افـراد ! 
بیشتر مورد اطمینان من مى باشى ، بـرایم 
سفرى پیش آمده مایلم كنیـزم را پـیش تـو 

 .امانت بگذارم 
من زن ندارم و در منـزل مـن : گفت  مرد

ھم زنى دیگر نیست ، چگونھ ممكن است كنیز 
 نزد من بماند؟ تو

كنیز را بھ تو مـى فروشـم كنیـز :  گفت
پیش تو باشد در ضمن تعھد مى كنـى ھرگـاه 
برگشتم ، او را بھ من بفروشى و اگـر بـا 

این را گفـت و . او ھمبستر شدى حلالت باشد
كنیز را بھ قیمت گرانى بـھ ایشـان داد و 

 .رفت 
مدتى نزد آن شخص ماند تا خواسـتھ  كنیز

 .جام گرفت آن مرد از وى ان
از گذشت مدتى ، نماینده اى از جانب  پس

یكى از خلفاى بنى امیھ آمـد تـا تعـدادى 
كنیز براى خلیفھ بخرد این كنیـز نیـز در 

 .لیست خرید بود
 :خلیفھ پیش آن مرد آمد و گفت  نماینده

 !فلانى كھ پیش توست بفروش  كنیز
 :پاسخ داد مرد

من اجازه فروش . كنیز در سفر است  صاحب
نماینده خلیفھ بـھ زور كنیـز را . دارم ن
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بھ بھاى بیش از آنچھ او خریده بود از وى 
ھمین كھ كنیز را از مدینـھ بیـرون . خرید

اول چیزى . بردند، صاحب سابقش از سفر آمد
 .كھ سراغش را گرفت ھمان كنیز بود

 او چطور است ؟: پرسید
جریان را براى او بازگو كرد و سپس  مرد

ھ نماینده خلیفھ پرداختھ تمام پولھا را ك
 :بود در اختیار او گذاشت و گفت 

صـاحب . پولى است كھ من گرفتـھ ام  این
مـن فقـط مقـدار : كنیز قبول نكرد و گفت 

بھاى كھ با تو قـرار گذاشـتھ مـى پـذیرم 
 !بقیھ مال تو است ، نوش جانت باد

بواسطھ نیت پاك او، ھم كنیـز و  خداوند
 )٦٠.(ھم منفعت را نصیب وى نمود
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سخن كوبنـده در برابـر فرمانـدار ) ٥٣(
 طاغوت
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم عبد� بـن سـلیمان  بِسمْ

 :مى گوید
دوانیقى یكى از عمال خـود بنـام  منصور

را فرماندار مدینھ ساخت ) شیبة بن غفال (
بر   ﷑شیبھ روز جمعھ در مسجد پیامبر . 

 :بھ خواند و گفت فراز منبر رفت و خط
بن ابى طالب میان مسلمانان اخـتلاف  على

انداخت و با مؤمنین جنگید و خواست حكومت 
. را بھ دست گیرد و نگذارد بھ اھلش برسـد

ولى خداوند او را از حكومت محروم ساخت و 
در آرزوى خلافت از دنیا رفـت و پـس از او 
فرزندانش در فتنھ انگیزى دنبالـھ روى او 

ھــان حكومتنــد، بــدون آن كــھ بــوده و خوا
شایستگى داشتھ باشد، بدین جھت ھـر كـدام 
در یك گوشھ زمین كشتھ مى شوند و در خـون 

 .خود مى غلطند
شیبھ بر مردم بسیار گـران آمـد،  سخنان

اما ھیچ كس نتوانست چیزى بگوید، در ایـن 
وقت مردى كھ پیراھن پشمین بر تن داشت از 

 :است و گفت وجا برخ
ایش مى كنیم و بر پیـامبر خدا را ست ما

 .او و ھمھ انبیاء درود مى فرستیم 
از خوبیھا گفتى ، ما سزاوار آنھا  آنچھ

ھستیم و آنچھ از زشتى بـر زبـان آوردى ، 
تو و آنكس كھ تو را بھ اینجـا فرمانـدار 

 .بھ آن سزاوار ترید) منصور(گمارده 
تـو كـھ ! درست دقت كن ! آگاه باش  ولى

شده اى و نان دیگـرى بر مركب دیگرى سوار 
ــارى  ــرافكندگى و شرمس ــورى ، س ــى خ را م

 .سزاوار توست 
 :رو بھ مردم كرد و گفت  سپس
شما را آگاه نسازم چھ كسـى میـزان  آیا

اعمالش در قیامت سبكتر و از ھمـھ بیشـتر 
 زیانكار خواھد بود؟
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كـھ آخـرتش را بـھ دنیـاى دیگـرى  آنكس
. بفروشد و این فرماندار فاسق چنین اسـت 

و آخرت خود را بھ دنیاى منصور فروختـھ ا(
 .)است 

ھمھ آرام شدند و فرمانـدار بـدون  مردم
 .آنكھ چیزى بگوید، از مسجد خارج شد

این شخص كـھ در برابـر : پرسیدم  آنگاه
 فرماندار چنین كوبنده سخن گفت ، كیست ؟

اسـت  ﷒ امام جعفربن محمد صـادق: گفتند
.)٦١( 

____________________________ 
 یپاورق

 .٣١، ص ٤٣و ج  ١٩٨، ص ١٤ج : ب  -٣٤
 ٢٤٥، ص ١٠٣و ج  ٣٥١، ص ١٨و ج  ٣٠٩، ص ٨ج : ب  -٣٥

 .با اندكى تفاوت 
 .٨٦، ص ٨٢و ج  ١٥٥، ص ٤٣و ج  ٢٦٤، ص ١٢ج : ب  -٣٦
 .٢٢٥، ص ٤٣ج : ب  -٣٧
بوى خوش قرمز یا زرد رنگ كھ از زعفران و غیره  -٣٨

 .مى گیرند
 .٢٣٨ص ، ٤٣ج : ب  -٣٩
 .الدنیا سجن المؤمن و جنة الكافر-٤٠
 .٣٤٦، ص ٤٣ج : ب  -٤١
 .١٦٠، ص ٤٤ج : ب  -٤٢
 .٢٣٩، ص ٤٣ج : ب  -٤٣
 .٢٦٦، ص ٤٤: ب  -٤٤
 .١١٨، ص ٧٨ج : ب  -٤٥
 .١٨٩، ص ٤٤ج : ب  -٤٦
 .٣١٨، ص ٤٤ج : ب  -٤٧
 .٢٢٣، ص ٦ج : ب  -٤٨
 .٣٨، ص ٤٦ج : ب  -٤٩
 .٣٣٢، ص ٤٥ج : ب  -٥٠
بقر، بھ معنى گـاو و بـاقر، . ٢٨٩، ص ٤٦ج : ب  -٥١

 .بھ معنى شكافنده است 
 .٣٠٦، ص ٤٦ج : ب  -٥٢
 .٥٦، ص ٧٠ج : ب  -٥٣
 .١٦٣، ص ٧٨ج : ب  -٥٤
 .یا من وھبھ لى و لم یكن شیئا جدد لى ھبتھ  -٥٥
 .٧٩، ص ٤٧ج : ب  -٥٦
 .٢٥٣، ص ٦١و ج  ١٠٢، ص ٧٥ج : ب  -٥٧
 .٥٥، ص ٤٧ج : ب  -٥٨
 .٩٣ص  ،٧٤ج : ب  -٥٩
 .٣٩، ص ١٠٤و ج  ٣٥٩، ص ٤٧ج : ب  -٦٠
 .١٦٥، ص ٤٧ج : ب  -٦١
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 تلاش در راه زندگى) ٥٤(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم عمربن مسـلم یكـى  بِسمْ

مدتى گذشت ، . بود ﷒از یاران امام صادق 
خدمت حضرت نیامد، امام جویاى حال او شد، 

 :عرض كردند
مشـغول عبـادت  تجارت را ترك كرده و او
 .است 

 :فرمود حضرت
بر او آیا نمى داند كسى كھ در طلب  واى

مستجاب نمى شـود؟   روزى كوشش نكند دعایش 
 :سپس فرمود

ھنگامى كـھ   ﷑از اصحاب پیامبر  گروھى
ُ َ�رْجًَا ﴿(آیھ  هَ َ�عَْل �� وَمَن  ۚ◌  ﴾ وَ�َرْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لاَ َ�ْ�سَِبُ ٢وَمَن َ�ت�قِ ا�ل�ـ

هِ َ�هُوَ حَسْبُهُ  ْ َ�َ ا�ل�ـ ْ�رِهِ  ۚ◌  َ�توََ��
َ
غُ أ هَ باَلِ ءٍ قـَدْرًا ۚ◌  إِن� ا�ل�ـ هُ لُِ�ِّ َ�ْ  )قَدْ جَعَلَ ا�ل�ـ

نازل شد درھا را بھ روى خود بسـتند و  )٦٢(
خداونـد  :رو بھ عبـادت آوردنـد و گفتنـد

 !روزى ما را عھده دار شده 
رسـید   ﷑قضیھ بھ گوش رسـول خـدا  این

 :حضرت فرمود
كس چنین كند دعایش مستجاب نمى شود،  ھر

لذا شما باید در راه زنـدگى سـعى و تـلاش 
 )٦٣(.كنید
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 عمل بدون تقوا) ٥٥(
 :�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم مفضل مى گوید بِسمْ
بـودم ، سـخن از  ﷒محضر امام صـادق  در

 .چگونگى اعمال بھ میان آمد
 :گفتم  من
 من چھ مقدار كم است ؟ عمل

 :فرمود حضرت
 !از خداوند آمرزش بخواه ! باش  ساكت
 :فرمود آنگاه

كم با پرھیزگـارى ، بھتـر از عمـل  عمل
 .بسیار بدون پرھیزگارى است 

 : گفتم
گونـھ مـى بسیار بدون پرھیزگـارى چ عمل
 شود؟

 :فرمود
عمل كسى كھ بھ مردم غذا مى دھد،  مانند

بھ ھمسایگانش محبت مى كند و در خانـھ اش 
بھ روى مردم باز است ، ولى ھنگامى كھ در 
معــرض كــار حــرام قــرار مــى گیــرد از آن 
خوددارى نمى كند و مرتكب حرام و گناه مى 

 .شود
 .این است نمونھ عمل بدون تقوا!  بلى
گرى نیز ھست كھ كارھاى نیـك شخص دی اما

...) غذا دادن ، مھربـانى بـھ ھمسـایھ و(
انجام نمى دھد، ولى اگر كار حرامى برایش 
پیش آمد، خویشتن دارى نموده ، مرتكب كار 
حرام و گناه نمى گردد، البتھ شـخص دومـى 

 )٦٤(.بھتر از اولى است 
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 پندھاى حكمت آمیز) ٥٦(
عنـوان بصـرى مـى  �ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم بِسمْ
 :گوید
خواستم بـھ مـن پنـد و  ﷒امام صادق  از

 :فرمود. اندرز بدھند
تو را بھ انجام نھ چیز سفارش مى كنم  -

، آن سفارش ھا نھ تنھا براى شما بلكھ بھ 
ھمھ كسـانى اسـت كـھ مـى خواھنـد در راه 
خداونــد قــدم بردارنــد و از خداونــد مــى 
خواھم تو را نیـز در انجـام آنھـا یـارى 

 .فرماید
تاى آنھا در تھـذیب اخـلاق و تربیـت  سھ

 .نفس است 
 .كیبایى است سھ تاى دیگر در صبر و ش و
 .سھ تاى ھم در علم و دانش است  و
آنھا مواظب باش ھرگز آنھـا را سـبك  بھ

 !مشمار
 :بصرى مى گوید عنوان

را براى یـاد گـرفتن آنھـا آمـاده  خود
 .كردم 

 :فرمود ﷒امام  آنگاه
آن سھ چیز كـھ در ریاضـت و تھـذیب  اما

 :نفس است ، عبارتند از
زى كـھ بـھ آن از خوردن چی! بپرھیز - ١

زیرا باعث نـادانى و كـودنى . میل ندارى 
 .مى گردد

مگر وقتى كھ گرسنھ ! ھرگز غذا نخور - ٢
 .ھستى 

و ھنگـام ! ھمواره غذاى حـلال بخـور - ٣
 !)بسم � بگو! (خوردن نام خدا را ببر

را در نظر   ﷑فرمایش رسول خدا  ھمواره
ذمت پرخـورى كـھ دربـاره مـ! داشتھ بـاش 

 :فرمود
ھیچ ظرفى را پر نكرده كـھ بـدتر  انسان

 .از شكم باشد
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بھ میل غذا نـاگزیرى ، شـكم را  چنانچھ
یك قسمت آن را بھ خـوراك و ! سھ قسمت كن 

یك قسمت دیگـرش را بـھ نوشـیدنى و قسـمت 
 !سومش را براى نفس كشیدن اختصاص بده 

آن سھ چیز كـھ در حلـم و بردبـارى  اما
 :د ازاست ، عبارتن

 :ھرگاه كسى بھ تو گفت  - ١
یك حرف دشـنام و ناسـزا بگـویى در  اگر

 :مقابل ده تا مى شنوى ، تو در جواب بگو
ده تا سخن زشت بگویى یك حرف از من  اگر

 .نخواھى شنید
ھرگاه كسى تو را فحش داد و بد گفت  - ٢

 :، در پاسخ بگو
آنچـھ را كـھ گفتـى راسـت اسـت از  اگر

ــر ــواھم م ــى خ ــد م ــد و از خداون ا ببخش
تقصیراتم بگذرد و اگر آنچھ را كـھ گفتـى 
دروغ است و ابدا در من نیسـت از خداونـد 

 .مى خواھم تو را ببخشد
ھر كس تـو را وعـده فحـش و دشـنام  - ٣

ــدرز و  ــد و ان ــھ او وعــده پن ــو ب داد، ت
 !احترام بده 

اما آن سھ چیز كھ در علم و دانش است  و
 :، عبارتند از

ى دانى از دانشمندان آنچھ را كھ نم - ١
بپرس و بپرھیز از این كھ پرسش تو بھ قصد 

 .اذیت و یا امتحان آنان باشد
در ھیچ چیز تنھا را راءى و عقیـده  - ٢

با مشورت كارھـا را انجـام (خود عمل نكن 
و در تمام كارھا اجانب احتیـاط را ) بده 

 !رعایت كن 
از فتوى دادن فرار كن ھمانندى كـھ  - ٣

مى كنى و خودت را پلى بـراى  از شیر فرار
 !سود و زیان مردم قرار نده 

پـس از بیـان ایـن پنـد و  ﷒صادق  امام
موعظھ ھاى حكمت آمیـز، بـھ عنـوان بصـرى 

 :فرمود
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! تو را نصیحت كردم ، بلند شو بـرو حقا
وقت عبادت من اسـت ، وقـتم را بیشـتر از 

زیرا من بر نفس خود تنگ نظـرم ! این نگیر
نیستم وقـت خـود را تلـف كـرده و و حاضر 

بیھوده بگذرانم و سلام و رحمت خداوند بـر 
كسى باد كھ از ارشاد و راھنمـایى پیـروى 

 )٦٥(.مى كند
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 یكصد رحمت میان دو انگشتان) ٥٧(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم اسحاق بن عمار مى  بِسمْ
 :گوید
از . در كوفـھ ثروتمنـد شـده بـودم  من

نـزد مـن مـى آمدنـد  برادران دینى بسیار
ترسیدم در میان مردم شرمنده شوم بھ غـلام 
خود دستور دادم ھرگـاه یكـى از بـرادران 
دینى آمد و مرا خواست بگو ایشـان اینجـا 

 .نیست 
خدمت امـام . ھمان سال بھ مكھ رفتم  در

رســیدم و ســلام كــردم حضــرت بــا  ﷒صــادق 
 .سنگینى و گرفتھ خاطر، جواب سلام داد

 : گفتم
چرا از مـن روى گردانـى و ! شوم  فدایت

 بھ من كم لطف ھستید؟
 :فرمود

خاطر این كھ شما روش خـود را نسـبت  بھ
 .بھ مؤمنان تغییر داده اید

 : گفتم
از این كـھ زیـاد مشـھور ! گردم  فدایت

خدا مى . شوم ، ترسیدم و چنین كارى كردم 
 .داند بھ آنھا شدیدا علاقمندم 

 :فرمود حضرت
ــحاق  اى ــز ! اس ــان ھرگ ــادى مؤمن از زی

زیرا ھرگاه دو نفـر مـؤمن ! ناراحت نباش 
. با یكـدیگر ملاقـات كـرده و دسـت بدھنـد

خداوند یكصد رحمت در میان دو انگشتانشان 
قرار مى دھد كـھ نـود و نـھ رحمـت از آن 
مخصوص كسى است كـھ بـرادر دینـى خـود را 
بیشتر دوست مى دارد و ھر كدام نسـبت بـھ 

ت كنـد او بیشـتر مـورد محبـ بیشتررفیقش 
 .توجھ الھى قرار مى گیرد

براى رضـاى خـدا ھمـدیگر را بـھ  ھرگاه
آغوش گیرنـد رحمـت خداونـد آنـان را مـى 

 :پوشاند و بھ آنان گفتھ مى شود
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آمرزیده شدید، بار دیگر ھمدیگر را  شما
 .بھ آغوش بگیرید

خواستند صحبت كنند، فرشتگان بـھ  ھرگاه
دور شـویم  یكدیگر گویند از ایـن دو نفـر

شاید راز دلى دارند و خداوند نمى خواھـد 
 .از راز دل آنھا باخبر شویم 

 :مى گوید اسحاق
ــرض ــتھ  ع ــت آن دو فرش ــن اس ــردم ممك ك

نویسنده اعمال فاصلھ بگیرند و در نتیجـھ 
بـا ایـن . سخنان ما را نشنوند و ننویسند

 :كھ خداوند مى فرماید
يْ ( ا يلَفِْظُ مِن قوَْلٍ إِلا� َ�َ   :)٦٦() هِ رَِ�يبٌ عَتِيدٌ م�

سخن نمى گوید مگر این كھ دو ملك  انسان
رقیب و عتید براى ضـبط گفتارشـان آمـاده 

 .ھستند
با شـنیدن ایـن سـخن آھـى  ﷒صادق  حضرت

كشید و بھ شدت گریست بـھ طـورى كـھ اشـك 
دیدگانش محاسـن آن حضـرت را تـر نمـود و 

 :فرمود
وند و اگر آن دو فرشتھ نشـن! اسحاق  اى

 .ننویسند، خداوند آگاه بر گفتار ماست 
آنچنـان كـھ ! از خدا بترس ! اسحاق  اى

او را مى بینى و اگر تو او را نمى بینـى 
، او تو را مى بینـد و اگـر شـك كنـى در 
اینكھ او تو را نمى بیند كافر شـده اى و 
اگر یقین داشتھ باشى خداونـد تـو را مـى 

صـورت  بیند باز مرتكب گناه شوى در چنـین
او را پست ترین بیننـدگان قـرار داده اى 

 )٦٧(.حیا نمى كنى  كھ
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   ﷒تولد و شھادت امام كاظم ) ٥٨(
�ِ الْرَّحْمنِ الْـرَّحیم حضـرت موسـى بـن  بِسمْ
 ١٢٨در سـال  ﷒فرزند امـا صـادق  ﷒جعفر 

 .، ھفتم بھ دنیا آمد)٦٨(ھجرى در ابواء 
، بیسـت و پـنجم رجـب بـھ ١٨٣در سال  و

 .شھادت رسید
 .را گفتھ اند ١٨٣پنجم رجب سال  بعضى
 .سال داشت  ٥٥شھادت  ھنگام
كنیـزى بـھ نـام حمیـده بربریـھ  مادرش

. او را حمیده پاك نھاد مـى گفتنـد )٦٩(بود
 .سال بود ٣٥مدت امامت آن حضرت 

 .در بیست سالگى بھ امامت رسید و
انقى ، بھ در اواخر خلافت منصور دو حضرت

مھدى ده سـال   امامت رسید پس از او پسرش 
بنـام (حكومت كرد بعد از مھدى پسرش ھادى 

یك سال و یك ماه زمامـدار ) موسى بن محمد
 .بود

حكومت در اختیار ھارون پسـر محمـد  سپس
 .كھ مشھور بھ رشید بود قرار گرفت 

سال از حكومت ھـارون مـى گذشـت  پانزده
در زندان سندى بـن  ﷒امام موسى بن جعفر 

مسموم شـد و بـھ ) بھ دستور ھارون (شاھك 
) بغـداد(و در مدینة السـلام . شھادت رسید

در ) كــھ اكنــون كــاظمین گفتــھ مــى شــود(
قبرستان معـروف بـھ قبرسـتان قـریش دفـن 

 )٧٠(.گردید
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نشانھ ھاى رسالت و امامت در تولد ) ٥٩(
 نور

بصـیر مـى �ِ الْـرَّحْمنِ الْـرَّحیم ابـو  بِسمْ
 :گوید
چشم بـھ  ﷒ آن سالى كھ موسى بن جعفر در

بـراى  ﷒جھان گشود، من ھمراه امام صادق 
انجام مراسم حج بھ سوى مكھ حركت كردیم ، 

بـراى  ﷒بھ ابواء كھ رسیدیم امام صـادق 
ما صبحانھ آورد، ھنگامى كھ آن حضـرت بـھ 

ه اى عالى و اصحابش غذا مى داد ھمیشھ سفر
مـا مشـغول . مـى كـرد یـھغذاى فراوان تھ

خوردن صبحانھ بودیم كـھ فرسـتاده حمیـده 
حمیده مى : آمد و گفت ) ھمسر امام صادق (

 :گوید
زایمــان بــھ مــن رخ داده و شــما  حالــت

. فرموده اید ھنگـام تولـد ایـن فرزنـدم 
اینـك (بدون اطلاع مـن كـارى انجـام نـده 

 ).جریان را بھ اطلاع مى رسانم 
اسـت و وبى درنگ از جا برخ ﷒صادق  امام

ھمراه فرستاده حمیده رفت ، طـولى نكشـید 
 .حضرت برگشت 

 :گفتند اصحاب
تو را خوشحال كند و مـا را فـدایت  خدا

 نماید، قضیھ حمیده چھ شد؟
 :فرمود امام

حمیده را سلامت نگھ داشـت و بـھ  خداوند
وق من فرزندى عنایت فرمود، كھ بھترین مخل

روى زمین است ، و حمیده درباره آن نوزاد 
جریانى را نقل نمود كھ گمان مى كـرد مـن 
آن را نمى دانم و حال آنكھ من بـھ آن از 

 .او آگاھتر بودم 
 فدایت شوم حمیده چھ گفت ؟:  گفتم
 :حمیده گفت : فرمود ﷒صادق  امام
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كھ آن نوزاد بھ دنیا آمد دستھایش  وقتى
ذاشت و سـر بـھ سـوى آسـمان را بر زمین گ

 .بلند كرد
 :بھ حمیده گفتم  من
و نشـانھ   ﷑كـار نشـانھ پیـامبر  این

ھمـھ امامـان . (جانشین بعـد از او اسـت 
ـــا را  ـــانھ ھ ـــن نش ـــد ای ـــام تول ھنگ

 )٧١()....دارند
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 خطر ھمكارى با ستمگران) ٦٠(
سلمھ  �ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم زیاد بن ابى بِسمْ

كھ با دستگاه ھارون الرشید ارتباط داشـت 
 :، مى گوید

 :رسیدم ، فرمود ﷒خدمت امام كاظم  روزى
ھـارون (شنیده ام تو براى سلطان ! زیاد
كار مى كنى و بـا آنـان ھمكـارى ) الرشید
 دارى ؟
 !آرى :  گفتم
 چرا؟:فرمود
 : گفتم

آدم آبرودار ھستم و نیز عیالمنـد و  من
جھـت تـاءمین مخـارج . مى باشـم تھى دست 

 .زندگى براى آنھا كار مى كنم 
 :فرمود امام
اگر من از بلندى بیفـتم و قطعـھ ! زیاد

قطعھ شوم ، بـرایم بھتـر از آن اسـت كـھ 
) ظالمان (عھده دار كارى از كارھاى آنھا 

. باشم و یا قدمى روى فرش آنھـا بگـذارم 
مگر در یك صورت ، مى دانـى آن چـھ صـورت 

 است ؟
 .فدایت شوم نمى دانم :  گفتم
با آنان ھمكارى نمى كنم ، مگـر : فرمود

 :در چند مورد
 .غم از دل مؤمنى بردارم  - ١
 .یا ناراحتى او را برطرف كنم  - ٢
 .یا قرضش را ادا نمایم  - ٣

كمتــرین كــارى كــھ خداونــد بــا ! زیــاد
یاوران ستمگران انجام مى دھد، ایـن اسـت 

ن قرار مـى دھـد كھ آنھا را در خیمھ آتشی
 .تا از حساب اھل محشر فارغ گردد

ھرگاه متصدى شغلى از شـغلھاى ! زیاد اى
تـا ! آنھا شدى بـھ برادرانـت نیكـى كـن 

 ...جبران گناھانت را بكند
كھ خود را صـاحب قـدرت بـر مـردم  وقتى

خداونـد نیـز فـرداى ! مشاھده كردى بدان 
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قیامت بر تو قدرت دارد و توجھ داشتھ باش 
تو مى گذرد و ممكـن اسـت آنھـا  نیكى ھاى

نیكى ھایـت را فرامـوش كننـد ولـى بـراى 
فرداى قیامت تو، ھمـان نیكـى ھـا خواھـد 

 )٧٢(.ماند
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 راه شناخت امامان) ٦١(
 :�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم حمیرى مى گوید بِسمْ

رفـتم ،  ﷒خدمت امام موسـى كـاظم  روزى
 :گفتم 

تـوان  شـوم امـام را چگونـھ مـى فدایت
 شناخت ؟
 :فرمود

 :چند صفت  با
پدر او مردم را بھ امامـت او خبـر  - ١
 .دھد
او را بھ مقام امامـت نصـب كنـد و  - ٢

معرفى كند مردم او را بشناسند و حجت بـر 
،   ﷑آنان تمام شـود، چنانچـھ پیغمبـر 

را بھ امامت نصب كرد و او را بـھ  ﷒على 
 .رفى نمودمردم مع

ھر چھ از او بپرسند جـواب بگویـد،  - ٣
 .عاجز نشود

 .اگر نپرسند، خودش بیان كند - ٤
 .مردم را از آینده خبر دھد - ٥
ھمــھ زبانھــا را بدانــد و بــا ھــر  - ٦

 .زبانى بخواھد با مردم سخن بگوید
 :فرمود سپس

تا از علامت امامـت خـود بـھ تـو  بنشین
 .نشان دھم تا خاطر جمع شوى 

این حال مرد خراسانى وارد شد و بـھ  در
عربى از حضرت سؤالى كرد، حضرت بھ فارسـى 

 .پاسخ سخنش را داد
 :گفت  خراسانى

خواستھ ام را بھ فارسى نگفتم ، بـھ  من
 !گمانم تو نمى دانى 

 :فرمود
اگر من نتوانم بھ زبـان تـو ! �  سبحان

 جواب دھم زیادتى بر تو خواھم داشت ؟
 :بھ من فرمود آنگاه
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ھیچ یك از مردم و زبـان مرغـان و  زبان
حیوانات و ھر صاحب روحى بـر امـام مخفـى 
نیست ، ھمھ را مى داند و با این علامتھـا 
مى توان امـام را شـناخت ، چنانچـھ ایـن 

 )٧٣.(صفتھا در او نباشد او امام نیست 
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 ﷒مناظره امام رضا ) ٦٢(
بـھ  ﷒رضـا  �ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم امـام بِسمْ

 :فرمود)فقیھ (ابن رامین 
از   ﷑آن وقت كھ پیـامبر ! رامین  ابن

 مدینھ خارج شد، كسى را جاى خود نگذاشت ؟
چرا على را جاى خود گذاشت : رامین  ابن

. 
پس چـرا بـھ اھـل مدینـھ :  ﷒رضا  امام

چـون نفرمود خودتان كسى را انتخاب كنید، 
 .انتخاب شما خطا نمى شود

حضرت پیـامبر چـون نگـران : رامین  ابن
 .بود اختلاف و درگیرى در میان مردم بیفتد

خوب چھ عیبـى داشـت ، اگـر ھـم :  امام
اختلافى رخ مى داد، ھنگامى كھ از مسـافرت 

 .بھ مدینھ بر مى گشت آن را اصلاح مى نمود
البتھ عمل آن حضرت كھ خود : رامین  ابن
ن تعیین فرمود، با محكم كارى مناسب جانشی

 .تر و منطقى تر بود
بنابراین براى پس از مـرگ خـود :  امام

نیز حتما كسى را جاى خود قرار داده اسـت 
 ؟

 !نھ : رامین  ابن
از مسافرتش   ﷑آیا مرگ پیامبر :  امام

 مھم تر نبود؟
دنیا كوتاه است و سفر مرگ طولانى و  سفر

پس چگونھ شـد كـھ ھنگـام مـرگ از . دى اب
جانشین تعیـین  -اختلاف امت خاطر جمع بود 

امـا در مسـافرت چنـد روزه دنیـا  -نكرد 
بـا  -جانشین تعیین كرد  -خاطر جمع نبود 

این كـھ خـود آن حضـرت زنـده بـود و مـى 
 .توانست اختلافات را اصلاح نماید

رامین در مقابل سخنان منطقى امـام  ابن
 )٧٤.(نتوانست حرفى بگوید و ساكت شد ﷒
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 آنان كھ خویشتن را مسخره مى كنند) ٦٣(
مـى  ﷒�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم امـام رضـا  بِسمْ

 :فرماید
چیز بدون ھفت چیز دیگر، مسخره است  ھفت

: 
ھر كس با زبان استغفار كند ولى در  - ١

 .قلب استغفار نكند، خود را مسخره كرده 
ھر كس از خدا توفیق بخواھد و كوشش  - ٢

 .ننماید، خود را مسخره كرده 
ھر كس ھوشیارى و احتیاط در زنـدگى  - ٣

بطلبد ولى بى مبالاتى كند، خود را مسـخره 
 .نموده 

ھر كس از خدا بھشـت بخواھـد و بـر  - ٤
مشكلات عبادت صـبر نكنـد، خـود را مسـخره 

 .كرده 
 ھر كس از آتش جھنم بـھ خـدا پنـاه - ٥

برد ولى خواستھ ھاى نـا مشـروع دنیـا را 
 .ترك ننماید، خود را مسخره نموده 

و ھر كس بھ یاد خدا باشد ولى سرعت  - ٦
براى دیدارش نگیرد خـود را مسـخره كـرده 

).٧٥( 
 .)در بحارالانوار ھفتمى ذكر نشده است (
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و مبـارزه بـا عقیـده  ﷒امام رضا ) ٦٤(
 فاسد
منِ الْرَّحیم شخصى بھ امام رضا �ِ الْرَّحْ  بِسمْ
 :عرض كرد ﷒

 !خدا را براى ما بیان كن  صفات
تعدادى از صفات جلال و جمال  ﷒رضا  حضرت

 :الھى را بیان نمود و فرمود
پاك الھى در این اوصاف یكتا و بـى  ذات

 .ھمتا است 
 :مرد عرض كرد آن
در نـزد مـا ! و مادرم بـھ فـدایت  پدر

صى ھست كھ ادعاى دوستى با شما را دارد شخ
و معتقد است كھ ھمھ ایـن صـفات الھـى در 

ھست و او آفریدگار جھانیـان  ﷒وجود على 
 .است 

تا این سخن را شـنید لـرزه  ﷒رضا  امام
اندام او را فرا گرفت و عرق از بدنش فرو 

 :ریخت و فرمود
ایـن  ذات پاك الھـى از ھمـھ! �  سبحان

گفتار ظالمان و كافران پاك و پاكیزه است 
مانند غـذا خـواران ، غـذا  ﷒، مگر على 

نمى خـورد و ماننـد نوشـندگان ، آب نمـى 
نوشد و ماننـد ازدواج كننـدگان ، ازدواج 

با آن ھمھ در محضر خدا نماز ...نمى كند و
مى خواند و نھایـت تواضـع و خشـوع را از 

پیشـگاه او راز و  خود نشان مـى داد و در
نیاز و گریھ مى نمود، آیا كسى كـھ داراى 
چنین اوصافى باشـد مـى تـوان او را خـدا 

 نامید؟
خدا باشد پس ھمھ شما كـھ در  ﷒ على اگر

این اوصاف با او شـریك ھسـتید، خـدا مـى 
 )٧٦.(باشید
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  عليه السلاممعجزه اى از امام جواد ) ٦٥(

كـھ (رَّحیم على بن خالد �ِ الْرَّحْمنِ الْ  بِسمْ
 :مى گوید) زیدى مذھب بود

شنیدم مردى را . در شھر سامرا بودم  من
كھ در شامات ادعاى پیامبرى مى كرده دولت 
وقت دسـتگیر نمـوده و در اینجـا زنـدانى 

تا از حـال . بھ دیدن او رفتم . كرده اند
 .او آگاه شوم ، دیدم آدم فھمیده اى است 

 : گفتم
تو چھ بود و چرا زندانى  سرگذشت!  فلانى

 شده اى ؟
 : گفت
از اھالى شام ھستم ، در محلى كھ سر  من

در آنجا نھاده شده ،  ﷒مبارك امام حسین 
یـك شـب ، . پیوستھ مشـغول عبـادت بـودم 

ناگھان شخصى در پـیش رویـم نمایـان شـد، 
 :فرمود

اسـتم و وبى اختیار برخ. برویم ! برخیز
اندكى گذشت دیـدم . با او بھ راه افتادم 

 .در مسجد كوفھ ھستم 
 :فرمود

 مسجد را مى شناسى ؟ این
 .مسجد كوفھ است ! آرى :  گفتم
نماز خواند من نیز نماز خوانـدم  ایشان

چیـزى . آنگاه دوبـاره بـھ راه افتـادیم 
 !نگذشت كھ خود را در مسجد مدینھ دیدم 

ھم نماز خواندیم و بـھ رسـول خـدا  باز
ــپس   ﷑ درود فرســتاد و زیــارتش نمــود س

لحظھ اى بعد دیدم كھ در مكھ . خارج شدیم 
مراسم و زیارت خانھ خدا را  مھستیم و تما

پس از آن بھ راه . با آن آقا انجام دادم 
یك مرتبھ . چند قدمى برداشتیم . افتادیم 

قبلى ، در شام ھستم  محلمتوجھ شدم كھ در 
 .شد و آن شخص از نظرم ناپدید
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مـن در  -سال از ایـن مـاجرا گذشـت  یك
كـھ ایـام  -ھمان مكان مشغول عبادت بودم 

حج رسید ھمان شخص آمد و مرا ھمـراه خـود 
بھ آن سفرھا برد و مانند مرحلـھ نخسـتین 
ھمھ آن مكانھاى مقـدس را بـا ھـم زیـارت 
كــردیم و كارھــاى ســال گذشــتھ را انجــام 
 .دادیم ، سرانجام مرا بھ شام بازگردانید

 :وقتى كھ خواست از من جدا شود، گفتم 
را سوگند مى دھم بھ خدایى كھ تو را  تو

تو كیسـتى ! چنین قدرتى كرامت فرموده بگو
 ؟

سپس نگاھى بھ . سر بھ زیر انداخت  مدتى
 :من كرد و فرمود

ھستم  ﷒ محمدبن على بن موسى بن جعفر من
. 

مــن ایــن قضــیھ را بــھ چنــد نفــر از  و
دیك خود گفتم ، خبر بھ محمـدبن دوستان نز

رسـید او ) وزیـر معتصـم (عبدالملك زیات 
دستور داد مرا دستگیر كردند و تھمت زدند 

اكنون مـى بینـى . كھ مدعى پیامبرى ھستم 
 :بھ او گفتم . كھ در زندانم 

است اصل قضیھ خـود را بـھ محمـدبن  خوب
عبدالملك بنویسى ، شاید تو را آزاد كند، 

 .ود را نوشت او ھم ماجراى خ
عبـدالملك در زیـر ھمـان نامـھ  محمدبن

نوشتھ بود، بگو ھمان كسى كھ تو را در یك 
شب از شام بھ كوفھ و از آنجا بھ مدینھ و 

بـھ شـام   از مدینھ بـھ مكـھ بـرده سـپس 
 .برگردانده ، از این زندان نیز نجات دھد

 :بن خالد مى گوید على
جواب عبدالملك را خوانـدم ناراحـت  چون
 :و دلم بھ حال او سوخت بھ او گفتم  شدم

تا ببین عاقبت كار چھ مى شود ! كن  صبر
 .و از زندان بیرون آمدم 

روز دیگر بھ زندان رفتم كھ احـوال  صبح
او را بپرسم ، دیـدم نگھبانـان زنـدان و 
مــاءمورین بســیار و عــده اى از مــردم در 
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اطراف زندان رفت و آمد مى كنند، پرسـیدم 
: 

 شده است ؟ چھ
ھمان زندانى كھ ادعاى پیـامبرى : گفتند

داشت از زندان ناپدیـد گشـتھ بـا اینكـھ 
درھا ھمھ بستھ بود، نمى دانیم بـھ زمـین 
رفتھ یا چون پرنده بھ آسـمان پـر كشـیده 

او را از  ﷒ بدین گونھ امام جواد. (است 
 .)زندان نجات داد

بن خالد پس از دیدن این واقعھ دست  على
كشـید و از شـیعیان ) زیدى (د از مذھب خو

 )٧٧.(امام نھم حضرت جواد شد
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 یك مناظره خواندنى) ٦٦(
�ِ الْـرَّحْمنِ الْـرَّحیم مـاءمون پـس از  بِسمْ

آنكھ دخترش ام الفضل را بـھ امـام جـواد 
تزویج كـرد، در یكـى از روزھـا مجلـس  ﷒

بزرگى تشكیل یافتھ بـود، خـود مـاءمون و 
و یحیى بن اكـثم و عـده السلام  عليهحضرت جواد 

ــور  ــا حض ــنن در آنج ــل تس ــیارى از اھ بس
مسـاءلھ حساسـى را  ثمداشتند، یحیى بن اك

 :گفت  ﷒پیش آورد و بھ امام جواد 
روایــت شــده اســت كــھ ! رســول �  یــابن

جبرئیل امین بر پیامبر خدا نـازل شـده و 
 :گفت 
پروردگارت سلام مى رساند و مى ! محمد یا
 :یدگو

از ابـوبكر راضـى ھسـتم از ابـوبكر  من
سؤال كن ببین آیا او ھم از من راضى ھسـت 

 یا نھ ؟
نظر شما درباره این روایـت مشـھور  آیا

 چیست و چھ مى گویید؟
 :فرمود ﷒جواد  امام

فضیلت ابوبكر را انكار نمى كنم ولى  من
كسى كھ این خبر را نقل مى كند باید خبـر 

ــ ــھ رس ــرى را ك ــدا دیگ ــة   ﷑ول خ در حج
الوداع بیان نمود در نظر داشتھ باشد كـھ 

 :فرمود  ﷑پیامبر 
كھ بر من دروغ مـى بندنـد زیـاد  كسانى

شده اند و بعد از من نیز زیاد خواھند شد 
و ھر كس عمدا بر من دروغ بندد جایگاه او 

رگاه حدیثى بنابراین ھ. در آتش خواھد بود
) قرآن (از من نقل شد آن را با كتاب خدا 

من مقایسـھ كنیـد، ھـر ) دستورات (و سنت 
بـود  نكدام كھ موافق كتاب خدا و سـنت مـ

 .كنید  قبولش 
كدام مخالف كتاب خدا و سنت من بـود  ھر

 .ردش نمایید
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 :فرمود ﷒امام جواد  سپس
موافق كتاب ) درباره ابوبكر(روایت  این

 :زیرا خداوند مى فرماید. ا نیست خد
انسان را آفریدیم و از رازھاى درون  ما

ــاھیم و مــا از رگ گــردن بــھ او  او آگ
 )٧٨.(نزدیكتریم 

خداوند نمـى دانسـت ابـوبكر از او  آیا
راضى است یـا راضـى نیسـت تـا آن را بـھ 

ــلام  ــامبر اس ــل از پی ــیلھ جبرئی   ﷑وس
 .حال است بپرسد؟ این عقلا م

 :یحیى بن اكثم گفت  باز
كرده اند كـھ ابـوبكر و عمـر در  روایت

ــل در  ــل و میكائی ــد جبرئی ــین ، ھمانن زم
 آیا این سخن درست است ؟. آسمان است 

این خبر نیـز محـل : فرمود ﷒جواد  امام
تاءمل است ، باید درباره آن دقـت نمـود، 

جبرئیــل و میكائیــل دو ملــك مقــرب  ازیــر
ه خداوند ھستند، كھ ھرگز گناه نكرده درگا

اند و لحظھ اى از طاعـت پروردگـار خـارج 
نشده اند، و حال آنكھ ابوبكر و عمر مشرك 

مسـلمان  مبودند اگر چھ پس از ظھـور اسـلا
شدند اما بیشتر عمرشان را در شـرك و بـت 
پرستى سپرى كرده اند، بنابراین محال است 
و خداوند ابـوبكر و عمـر را بـھ جبرئیـل 

و آنھا را با دو ملك ! میكائیل تشبیھ كند
 .مقرب برابر و ھمسان بداند

 :گفت  یحیى
شــده اســت كــھ ابــوبكر و عمــر،  روایــت

نظـر شـما در ایـن . سروران پیران بھشتند
 باره چیست ؟ آیا این روایت درست است ؟

 :فرمود ﷒جواد  امام
. روایت نیز محال اسـت درسـت باشـد این

ن ھمگـى جواننـد و در میـان زیرا بھشـتیا
تا ابوبكر و عمـر (آنھا پیرى وجود ندارد 

این خبر را بنى امیـھ ، ) سرور آنان باشد
ــلام  ــامبر اس ــھ پی ــى ك ــل روایت در مقاب
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حسـن و : (درباره حسن و حسین فرمـود  ﷑
جعل كـرده ) دحسین سرور جوانان اھل بھشتن

 .اند
 :بن اكثم گفت  یحیى
شده است كھ عمر بـن خطـاب چـراغ  روایت

 .اھل بھشت است 
 :فرمود ﷒ امام
زیـرا در . خبر نیز از محالات اسـت  این

بھشت فرشتگان مقرب خدا، حضرت آدم و حضرت 
و ھمھ انبیا و فرستادگان حضور   ﷑محمد 

دارند، بھشت با نور آنان روشن نمـى شـود 
بھشـت تاریـك . (ن گرددتا با نور عمر روش

نیست تا نیـازى بـھ چـراغ داشـتھ باشـد، 
 .)ھمیشھ روشن است 

 :گفت  یحیى
شده است سكینھ از زبان عمر سـخن  روایت
 .مى گوید
 :فرمود حضرت

منكر فضل ابوبكر نیسـتم بـا اینكـھ  من
ابوبكر بھتر از عمر بود بـالاى منبـر مـى 

 :گفت 
شیطانى دارم كھ گھ گاھى بر من مسلط  من
شـود و ھـر وقـت دیدیـد از راه راسـت  مى

 .منحرف شدم مرا بھ راه راست بیاورید
 :گفت  یحیى
 :فرمود  ﷑شده است كھ پیغمبر  روایت

مـن پیـامبر نمـى شـدم حتمـا عمـر  اگر
 .پیامبر مى شد

 :فرمود ﷒ امام
كریم از این حدیث ، راست تر اسـت  قرآن

بھ یاد آور : مى فرماید، خداوند در قرآن 
ھنگامى را كھ از پیامبران پیمان گـرفتیم 

 )٧٩(...و از تو و نوح 
این آیھ بھ روشنى معلوم مى شود كـھ  از

خداوند از پیغمبران پیمان گرفتـھ اسـت ، 
چگونھ ممكن است پیمان خود را تغییر دھد؟ 
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) عمر را پیغمبـر كنـد  ﷑بھ جاى محمد (
بر این ھیچكـدام از پیـامبران بـھ  افزون

قدر یك چشم بر ھم زدن بھ خدا شریك قایـل 
كسى را بھ رسالت  اوندچگونھ خد. نشده اند

مبعوث مى كند كھ بیشترین عمر خـود را در 
شرك و كفر سپرى كرده است ؟ و نیز پیغمبر 

 :مى فرماید  ﷑اكرم 
میـان پیامبر بودم در حالى كـھ آدم  من

 .)آفریده نشده بود( )٨٠.(روح و جسم بود
 :بن اكثم گفت  یحیى
 :شده است كھ پیغمبر فرمود روایت
وحى از من قطع نشد مگـر اینكـھ  ھیچوقت

) پدر عمـر(خیال كردم كھ بر خاندان خطاب 
مقام رسالت از مـن بـھ . (نازل گشتھ است 

 .)آنھا منتقل شده است 
 :فرمود ﷒جواد  امام

ھم محال اسـت ، زیـرا ممكـن نیسـت  نای
خداوند مـى . پیغمبر در رسالت خود شك كند

 :فرماید
ــــد ــــانھا  خداون ــــتگان و انس از فرش

لـذا چگونـھ  )٨١.(پیغمبرانى انتخاب مى كند
ممكن اسـت نبـوت از كسـى كـھ خـدا او را 
برگزیده ، بھ كسى كھ بھ خدا مشرك بوده ، 

تا پیغمبر در نبوت خود شـك و (منتقل شود 
 .)ردید داشتھ باشدت

 :گفت  یحیى
 :فرموده است   ﷑ پیامبر

عذاب نازل مى شد، كسى جـز عمـر از  اگر
 .آن نجات نمى یافت 

 :فرمود ﷒جواد  امام
 ھم محال است ، زیرا پیغمبـر اسـلام این
 :مى فرماید  ﷑

اب نمـى عـذ) ملتـى را(آنان را  خداوند
كند مادامى كھ تو در میان آنھـا ھسـتى و 
نیز مادامى كـھ اسـتغفار مـى كننـد خـدا 

 )٨٢.(عذابشان نمى كند
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اینجا یحیى بن اكثم كاملا در برابـر  در
امام درمانده و ناتوان شد و ھمھ بزرگـان 
اھل سنت آشكارا دیدنـد كـھ چگونـھ امـام 

ى بھ پرسشـھا )٨٣(با ھمھ خرد سالى  ﷒جواد 
قاضى بزرگ شھر بغداد جواب داد و شگفت تر 
اینكھ قاضى از پاسخ بھ سؤالات امـام فـرو 

 )٨٤.(ماند
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 توطئھ اى كھ خنثى شد) ٦٧(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم یعقوب پسـر یاسـر  بِسمْ

 :متوكل عباسى بارھا مى گفت : مى گوید
مرا عـاجز ) امام ھادى (ابن الرضا  كار

دم شراب بنوشد و در كرده ، ھر چھ كوشش كر
دیگـر . مجلس شراب من بنشـیند، نپـذیرفت 

فرصتى ھم ندارم او را بھ این كار بكشانم 
دربــاره او چنــین فرصــتى  اگــر :گفتنــد .

در عـوض بـرادرش موسـى . ندارى مھم نیست 
شراب خوار و اھل سـاز و آواز اسـت ، مـى 

خـوب . خورد و مى نوشد و عشقبازى مى كنـد
ز مدینھ بیاورند مـا است بفرستید او را ا

او را . كار را بر مردم مشتبھ مـى كنـیم 
فرزنــد رضــا معرفــى كــرده و مشــھورش مــى 

و مى خواستند از ایـن راه بـر . (نماییم 
 .)لطمھ وارد كنند ﷒موقعیت امام ھادى 

كسى را با نامھ پى موسى فرستاد،  متوكل
او را بــا تعظــیم و احتــرام وارد بغــداد 

بنى ھاشـم و سـران لشـكرى و كردند و ھمھ 
 .رفتند  كشورى بھ استقبالش 

تصــمیم داشــت وقتــى موســى وارد  متوكــل
بغداد شـد املاكـى بـھ وى واگـذار كنـد و 

ساقیان شـراب . ساختمان عالى برایش بسازد
و زنان نوازنده نـزد او بفرسـتد، پـس از 
تكمیل وسایل عـیش و نـوش ، خـود نیـز در 

 .برود  آنجا بھ دیدنش 
در سـر  ﷒وارد شد، امام ھـادى  كھ موسى

پل وصیف كھ معمولا در آن محـل از واردیـن 
استقبال مى شد با موسى ملاقات كـرد و بـر 
وى ســلام گفــت و احتــرامش نمــود و بــھ او 

 :گوشزد كرد و فرمود
تو را خواستھ تا حرمتت را بشكند  متوكل

و قدر و منزلت تو را پایین آورد و تو را 
مبادا بھ او بگویى كـھ مـن  .بى ارزش كند

 .اھل شراب ھستم و شراب مى خورم 
 :گفت  موسى
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او مرا براى این غرض خواستھ باشد،  اگر
 چاره ام چیست ؟

 :فرمود
خود را نگھدار و چنین كارى مكن  احترام

ھـر چـھ . منظور او رسوا كردن شما است ! 
او را موعظھ و نصیحت كرد، موسـى  ﷒امام 

دیـد موسـى زیـر  ﷒وقتى امام  .نپذیرفت 
 :بار نمى رود، فرمود

را بدان مجلسى را كھ متوكل در نظر  این
گرفتھ ، ھرگز آن مجلس را نخـواھى دیـد و 

 .بھ آرزویت نخواھى رسید
سال موسى كھ در بغداد بود، ھـر روز  سھ

 :صبح بھ ملاقات متوكل مى رفت ، مى گفتند
فـردا  .كار دارد برو فـردا بیـا امروز

حـالا شـراب : صبح كھ مى رفت ، مـى گفتنـد
فـردا ! برو فردا بیـا. خورده و مست است 

 :كھ مى رفت ، مى گفتند
مریض اسـت و دارو خـورده ، حـال  امروز

روزھا بھ ھمین منوال گذشـت . ملاقات ندارد
تا متوكل كشتھ شد و در نتیجھ آنھـا حتـى 

ــس  ــك مجل ــم در ی ــا ھ ــار ب ــراب ،   یكب ش
 )٨٥.(ننشستند
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 معجزه ھاى پیامبران الھى) ٦٨(
�ِ الْــرَّحْمنِ الْــرَّحیم متوكــل عباســى  بِسْــم

خلیفھ وقت از ھر راه ممكنى امام ھادى را 
اذیت مى كرد، گاھى بھ بعضى از اطرافیـان 
خود دسـتور مـى داد كـھ پرسشـھاى دشـوار 

 .بكنند تا شاید او را مغلوب سازند
 :گفت  )٨٦(بھ ابن سكیت  روزى

من ، سؤالھاى دشـوارى از ابـن حضور  در
 !بكن ) حضرت ھادى (الرضا 
 :سكیت ھم از حضرت پرسید ابن
را با عصـا و عیسـى  ﷒خداوند موسى  چرا
با شفا دادن كـر، كـور، پـیس و زنـده  ﷒

را بـا   ﷑كردن مردگـان و حضـرت محمـد 
 قرآن و شمشیر بھ رسالت برانگیخت ؟

 :فرمود امام
را در زمانى بـا عصـا و  ﷒موسى  خداوند

ید بیضا فرستاد كھ علم سحر در میان مردم 
رونق داشت ، موسى نیز معجزاتـى از ھمـان 
نوع برایشان آورد تا بـر سحرشـان پیـروز 

 .گردد
را با شفا دادن كره ، كورھا،  ﷒عیسى  و

پیسھا و زنـده كـردن مردگـان بـھ رسـالت 
برانگیخت كھ در آن زمـان مـردم از لحـاظ 
علم و طب نیرومند بودند و حضرت عیسى بـا 

 .این معجزات بر آنھا بھ اذن خدا غالب شد
را در زمــانى بــھ قــرآن و   ﷑محمــد  و

شمشیر بھ پیامبرى مبعوث كرد كھ عصر شـعر 
و شمشیر بود و پیـامبر گرامـى بـا قـرآن 

ران بـر شـعر و شمشـیر تابناك و شمشیر بـ
 .آنھا پیروز گردید

 :ابن سكیت پرسید سپس
 بر مردم حجت چیست ؟ اكنون
 :فرمود امام
انسان ، كھ بھ وسیلھ آن ، كسـى را  عقل

كھ بھ خدا دورغ مى بندد، مى توان شـناخت 
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ھمچنان كـھ راسـتگو را  )٨٧.(و تكذیبش نمود
 .نیز بھ وسیلھ عقل مى توان شناخت 
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از دیدگاه دوست  ﷒سكرى امام حسن ع) ٦٩(
 و دشمن
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم یكى از دشمنان سر  بِسمْ

بھ نام احمد بن   ﷑سخت اھل بیت پیامبر 
 :، مى گوید)٨٨(عبید� 

در سامرا كسى را در وقار، پاكدامنى  من
و بزرگــوارى ھماننــد حســن عســكرى باشــد، 

زد ھمگان محترم و بر ھمھ كس او ن. ندیدم 
 .مقدم بود

ــراى  روزى ــھ ب ــودم ك ــدرم ب ــس پ در مجل
رســیدگى بــھ شــكایات مــردم نشســتھ بــود، 

 :ناگھان دربان وارد شد و گفت 
. بر در خانھ منتظـر اسـت  )٨٩(الرضا ابن

 :پدرم با صداى بلند گفت 
 .بدھید وارد شود اجازه

این حال خوش اندام ، بسـیار زیبـا،  در
 .و جلالت خاصى وارد شدبا ھیبت 

است و بھ استقبالش مـى واز جا برخ پدرم
رفت ، او را در آغوش گرفت ، صورت و شانھ 
ھاى او را بوسـید و روى فـرش نمـاز خـود 
نشانید و خودش در كنارش نشست و با او بھ 

 :صحبت پرداخت و مرتب مى گفت 
جــانم بــھ ! و مــادرم بــھ فــدایت  پــدر

 !قربانت 
یانھـا خیلـى تعجـب از دیدن ایـن جر من

كردم كھ این ، چھ كسى است این گونھ مورد 
در ھمـین وقـت دربـان ! احترام پدرم است 

 :وارد شد و گفت 
 )٩٠.(آمد موفق

وقت موفـق پـیش پـدرم مـى آمـد، از  ھر
ھنگام ورودش نگھبانان و فرمانـدھان بـین 
در و جایگاه پدرم بھ صف مى ایستادند تـا 

پـدرم كـھ  .موفق از حضور پدرم خارج گردد
 :فھمید موفق مى آید بھ حضرت عسكرى گفت 

اگـر میـل داریـد اكنـون ! شـوم  فدایت
 .تشریف ببرید
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 :بھ خدمتكاران گفت  سپس
موفـق (را پشت صف ببرید تا امیر  ایشان

 .او را نبیند) 
است كھ بـرود پـدرم از وعسكرى برخ حضرت

گرفـت و   جا حركـت كـرد، او را در آغـوش 
آن جنــاب تشــریف  ســپس. صــورتش را بوســید

 :من بھ نگھبانان گفتم . بردند
این چھ كسى بود كـھ پـدرم ! بر شما واى

 این گونھ بر او احترام كرد؟
 :گفتند

یكى از علویان و نامش حسن بـن علـى  او
 .معروف بھ ابن الرضا است 

از آن وقت در . من افزون تر گردید تعجب
مورد او با ناراحتى و اندیشھ بھ سـر مـى 

باره رفتار پدرم با او فكر مـى م و دردبر
پدرم عادت داشت ھر شـب . كردم ، تا شب شد

پس از نماز عشا مـى نشسـت و بـھ كارھـاى 
من نزد پدرم آمدم و . مردم رسیدگى مى كرد

روى بھ من كرد و گفـت . در مقابلش نشستم 
: 

 كارى دارى ؟! احمد
 : گفتم
، اگر اجازه دھیـد از شـما سـؤالى  آرى
 .دارم 
 : گفت
 !اجازه دارى ھر چھ مایلى بپرس ! بگو

 : گفتم
این فـرد كـھ امـروز بـا او ! جان  پدر

جـان : چنین رفتار كردى و مرتب مى گفتـى 
فدایت و آن ھمھ تجلیل و احترام از او بھ 

 عمل آوردى ، چھ كسى بود؟
 : گفت

) شیعیان (او پیشواى رافضیان !  فرزندم
معروف بھ ابن الرضا سپس سكوت كـرد و پـس 

 :حظاتى گفت از ل
اگر خلافت از دست بنى عباس خارج !  پسرم

گردد، ھیچ كس از بنى ھاشـم سـزاوارتر از 
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بـھ خـاطر فضـل ، . او براى خلافـت نیسـت 
بزرگوارى ، زھد، پارسایى ، اخلاق پسندیده 

 .و شایستگى كھ او دارد
كاش پدرش را مى دیدى كھ شخص بسـیار  اى

 .بزرگوار و با عظمت بود
ن ایـن حرفھـا از پـدرم پس از شـنید من

بیشتر ناراحت و عصبانى شدم و از آن وقـت 
كـار دیگـرى  بجز، جستجو از وضـع آن جنـا

نداشتم و از ھر كس كھ در مورد او تحقیـق 
مى كردم ، دوست و دشمن ، ھمھ از فضایل و 
مناقب و بزرگوارى او سخن مى گفتنـد و او 

 .را پیشواى رافضیان مى دانستند
ش عظمت او در نظـرم جھت بیش از پی بدین

 )٩١.(افزون مى گشت 
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لباس خشن براى خـدا و لبـاس نـرم ) ٧٠(
 براى مردم

�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم كامـل مـدنى جھـت  بِسمْ
پرسش از مسائلى خـدمت امـام حسـن عسـكرى 

 :مى گوید. شرفیاب شد ﷒
محضر امـام رسـیدم ، دیـدم لبـاس  وقتى

خـود گفـتم بـا . سفید و نرمى بر تن دارد
حجت و ولى خدا لباس نرم و لطیف مى پوشـد 
آن وقت بـھ مـا دسـتور مـى دھـد كـھ بـا 
برادران خود مساوات كنید و حال آنـان را 
رعایت نمایید و از پوشیدن چنین لباسى ما 

 .را باز مى دارد
این موقع حضرت آسـتین ھـاى خـود را  در

بالا زد، دیدم لباس سیاه رنگ خشن در زیـر 
 :شیده ، در حال تبسم فرمودلباس نرم پو

ایـن لبـاس : كامل ھذ� و ھـذا لكـم  اى
نـرم   زیرین خشن براى خداست و این لبـاس 

 )٩٢.(كھ از رو پوشیده ام بـراى شـما اسـت 
در تمامى كارھا باید رضایت خدا را ! آرى 

در نظر گرفت و شخصیت ظاھرى را نیـز حفـظ 
 .كرد
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 نورى بر دوش پدر) عج (امام زمان ) ٧١(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم احمـد بـن اسـحاق  بِسمْ

 :مى گوید) وكیل امام حسن عسكرى در قم (
رسـیدم و مـى  ﷒امام حسـن عسـكرى  محضر

خواستم درباره جانشین آن حضرت سؤ ال كنم 
. 

پیش از آن كھ مـن سـؤال كـنم ،  ﷒ امام
 :فرمود
 خداوند متعال از لحظھ اى كـھ! احمد اى

آدم را آفریده تا روز قیامـت ، زمـین را 
از حجت خود خالى نگذاشتھ و نخواھد گذاشت 
و بــھ میمنــت حجــت الھــى از اھــل زمــین 
گرفتاریھا بر طرف مى شود، باران مى بارد 

 .و زمین بركاتش را خارج مى كند
 :كردم  عرض
و جانشین پـس از شـما ! پیامبر خدا پسر

 كیست ؟
درون خانـھ است و بھ وبا شتاب برخ حضرت

رفت و بازگشت ، در حالى كھ پسر بچـھ سـھ 
سالھ اى را كھ چھره اى ھماننـد مـاه شـب 

 .گرفتھ بود  چھارده داشت بر دوش 
 :فرمود آنگاه

اگـر نـزد خـداى ! احمد بـن اسـحاق  اى
متعال و حجتھاى او گرامـى نبـودى ، ایـن 
پسرم را بھ تـو نشـان نمـى دادم ، ھمـین 

. كینـھ اوسـت پسرم ھمنام رسول خدا و ھم 
او كسى است كھ زمین را پر از عـدل و داد 
مى كند، ھمچنان كھ پـر ظلـم و جـور شـده 

 .باشد
مثل او در میان امـت مـن ، ! اسحاق  اى

بھ خدا سوگند . مثل خضر و ذوالقرنین است 
او غایب مى شود، كھ در زمان غیبت او كسى 
از ھلاكت نجات نمى یابد مگر اینكھ خداوند 

ده بھ امامتش ثابت نگھ دارد او را در عقی
 .و موفق بدارد كھ براى ظھور او دعا كند

 :كردم  عرض
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آیا نشـانھ اى در ایـن بچـھ ! من  سرور
ھست كھ قلـب مـن بـھ امامـت او اطمینـان 
بیشترى پیدا كنـد و بـدانم كـھ او ھمـان 

 قائم بحق است ؟
این وقت ناگاه آن پسر بچھ بـھ سـخن  در

 :ودآمد و با زبان فصیح عربى فرم
 ...بقیة �  انا
آخـرین سـفیر الھـى در روى زمـین و  من

سپس . انتقام گیرنده از دشمنان خدا ھستم 
 :فرمود
اكنون كھ بـا چشـم ! احمد بن اسحاق  اى

خود، حجت حق را دیدى ، در جستجوى نشـانھ 
 !دیگرى مباش 

 :ق مى گویدابن اسح احمد
اجازه  ﷒و خرم از محضر امام عسكرى  شاد

فـرداى آن روز بـھ . گرفتھ ، بیرون آمدم 
 :كردم   رسیدم ، عرض  ﷒خدمت امام عسكرى 

از عنایتى كھ دیـروز ! پسر رسول خدا اى
بـھ  رافرزند عزیـزت (درباره من فرمودید 

بسیار شادمان شدم ، ولـى ) من نشان دادید
نفرمودید علامتى از خضـر و ذوالقـرنین در 

 اوست ، چھ مى باشد؟
 :فرمود رتحض

 )٩٤).(٩٣(...غیبت طولانى اوست  منظورم
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بـھ نامـھ ) عـج (پاسخ امام زمان ) ٧٢(
 اسحاق
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم اسحاق بـن یعقـوب  بِسمْ

) عـج (نامھ اى بھ ولى عصـر امـام زمـان 
نوشت و در آن مطـالبى را از حضـرت سـؤال 

در پاسخ نامـھ وى ) عج (امام زمان . نمود
 :مرقوم فرمود

ظھور فرجم بستھ بھ اراده خدا اسـت  اما
ین مى كنند یكھ براى ظھور وقت تع كسانى .

 .دروغگو ھستند
 -پیشامدھا كھ بھ شـما رخ مـى دھـد  در

آنھا بھ راویان حـدیث  -براى دانستن حكم 
رجوع كنید، زیرا آنھـا ) مراجع تقلید(ما 

حجت من بر شما ھستند و من حجـت خـدا بـر 
 .آنھا مى باشم 

در ) وجوھـات (سانى كھ اموال مـا ك اما
اختیار آنھا است ، ھر كس ولو مختصـرى از 
آن را حلال بداند و بخورد، آتش خورده است 

خمس بر شیعیان ما تا ظھور مباح شـده  و .
 .تا اولادشان پاك باشد )٩٥(و حلال است 

. علت غیبـت مـرا صـلاح نیسـت بدانیـد و
 :خداوند مى فرماید

ينَ ي(  ِ
هَا ا�� ��

َ
�وُا لاَ  آمَنوُا ا �

َ
شْيَاءَ  َ�نْ  �سَْأ

َ
ُ�مْ �سَُؤُْ�مْ  أ  : )﴿ا ) إِن ُ�بْدَ لَ

ــد، از  اى ــان آورده ای ــھ ایم ــانى ك كس
چیزھایى كھ اگر بھ شما آشكار شود ناراحت 

 .مى شوید، نپرسید
كدام از پدران مـن ، بیعـت یكـى از  ھر

طاغوتیان بھ گردن آنھا بود ولى من زمانى 
ظھور مى كنم كھ بیعت ھیچ كس از طاغوتیان 

 .ن نخواھد بودزمان ، بھ گردن م
كیفیت بھره منـدى مـردم از مـن در  اما

زمان غیبتم ، مانند بھره مندى از خورشید 
پنھان در پشت ابر است و مـن امـان بـراى 

 )٩٦(.ساكنین زمین ھستم 
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خدمت پدر از دیـدگاه امـام زمـان ) ٧٣(
 )عج (

در (�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم مـرد كـارگرى  بِسمْ
پیـرى داشـت ، در  بود كھ پدر) نجف اشرف 

خدمت گذارى او ھیچ گونھ كوتاھى نمى كرد، 
تا آنجا كھ آفتابھ مستراح پـدرش را خـود 
مى برد و منتظر مى ماند تا خـارج شـود و 

 .او را بھ منزل برساند
ھمیشھ در خدمت پدر بود، جـز شـبھاى  او

چھارشنبھ كھ بھ مسجد سھلھ مـى رفـت و در 
شـب  آن شبھا بھ خاطر اعمال مسجد سـھلھ و

زنده دارى در مسجد نمى توانسـت در خـدمت 
ولى پس از مدتى ترك كرد و بـھ . پدر باشد

 .مسجد سھلھ نرفت 
چرا رفتن بھ مسجد سھلھ : او پرسیدند از

 را ترك نمودى ؟
 :پاسخ گفت  در
شب چھارشنبھ بھ آنجا رفتم ، آخرین  چھل

شب چھارشنبھ بود، نتوانستم بعـد از ظھـر 
ى ھاى غروب بـھ راه زود حركت كنم ، نزدیك

افتادم ، مختصر راه رفتھ بودم ، شب شد و 
یك سوم . من تنھا بھ راه خود ادامھ دادم 

راه مانده بود و ھـوا ھـم بسـیار تاریـك 
ناگاه عربى را دیدم در حالى كھ بـر . بود

اسب سوار است بھ سوى من مى آید، با خـود 
این مرد راھزن اسـت ، حتمـا مـرا : گفتم 

ھمین كھ بھ مـن رسـید بـا  برھنھ مى كند،
 :زبان عربى شروع بھ صحبت نمود و گفت 

 مى روى ؟ كجا
 .مسجد سھلھ مى روم : گفتم
 ھمراه تو چیز خوردنى ھست ؟: فرمود
 .نھ :  گفتم
 !دست خود را در جیب كن : فرمود
 .در جیبم چیزى نیست :  گفتم
دیگر با تندى ایـن سـخن را تكـرار  بار
 .كرد
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یـب كـردم ، دیـدم دست خـود را در ج من
مقدارى كشمش توى جیبم ھست كھ بـراى بچـھ 

 .ھا خریده بودم و در خاطرم نبود
 :فرمود آنگاه
پـدر پیـرت را بـھ تـو : بـالعود اوصیك

عرب بیابانى پدر پیر را . (سفارش مى كنم 
 .)عود مى گوید

 .جملھ را سھ بار تكرار كرد این
از نظـرم ناپدیـد شـد، فھمیـدم او  سپس

ت و راضـى نیسـت خـدمت اس )عج (حضرت مھدى
پدرم را حتى در شبھاى چھارشنبھ نیز تـرك 

از این جھت دیگر بھ مسجد سـھلھ . بنمایم 
 )٩٧.(نرفتم و آن عبادتھا را ترك نمودم 

 



124 
 

مردى از ھمدان در محضر امام زمان ) ٧٤(
 )عج (

�ِ الْرَّحْمنِ الْـرَّحیم احمـد بـن فـارس  بِسمْ
 :كند ادیب كھ از بزرگان حدیث است نقل مى

اى در ھمدان بھ بنى راشد معـروف  طایفھ
. بودند و ھمھ شیعھ و دوازده امامى ھستند

 :پرسیدم 
چیست در میان مردم ھمدان فقط آنھا  علت

 شیعھ مى باشند؟) در این عصر(
مردى از آنھا كھ آثار صلاح و نیكـى  پیر

 :در سیماى او نمایان بود، گفت 
شیعھ بودن ما این است كـھ جـد مـا  علت

كھ طایفھ مـا بـھ او منسـوب اسـت ) راشد(
 :سالى بھ زیارت مكھ مى رفت ، نقل مى كرد

بازگشت از مكھ چنـد منزلگـاه را  ھنگام
در بیابان پیموده بودم مایل شدم از شـتر 
پایین آمده و قدرى پیاده راه بـروم ، از 
شتر پیاده شدم و راه زیادى را پیمـودم ، 

 :خستھ و ناتوان شدم و با خود گفتم 
مى خوابم تا رفع خستگى شود وقتى  اندكى

كھ كاروان رسید بر مـى خیـزم ، خوابیـدم 
ولى بیدار نشدم مگر آن وقتـى كـھ حـرارت 

كردم ، چون بـر   آفتاب را در بدنم احساس 
خواستم دیدم كاروان رفتھ اسـت و كسـى در 
آن بیابان نیست ، بھ وحشت افتـادم ، نـھ 

 انوراه را مى شناختم و نھ اثـرى از كـار
: بھ خدا توكل نمودم و گفتم . نمایان بود

راه را مى روم ، ھـر كجـا خـدا خواسـت ، 
 .ببرد

نرفتھ بودم كھ ناگاه خـود را در  چندان
سرزمین سبز و خرمى دیدم كـھ گـویى تـازه 
باران بر آن باریده اسـت و خـوش بـوترین 

در وسـط آن سـرزمین قصـرى . سرزمینھا بود
 .یددیدم مانند برق شمشیر مى درخش

 : گفتم
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مى دانستم این قصر كھ ھمانند ! كاش  اى
آن را تاكنون ندیده و نشنیده ام ، چیسـت 

 .و از آن كیست ؟ بھ طرف قصر حركت كردم 
ــى ــدم دو  وقت ــیدم ، دی ــر رس ــھ در قص ب

پیشخدمت سفید پوسـت ایسـتاده انـد، سـلام 
كردم و آنھا با بھترین وجھ جواب سلام مرا 

خدا سعادت تو  كھ! بنشین : دادند و گفتند
یكى از . در آنجا نشستم . را خواستھ است 

آنھا وارد قصر شـد، پـس از انـدك زمـانى 
 :بیرون آمد و بھ من گفت 

 !داخل شو برخیز
قصر كھ شدم ، دیـدم قصـرى بسـیار  وارد

باشكوه و بى نظیـر اسـت ، پیشـخدمت رفـت 
پرده اى را كھ بر در اتاق آویـزان بـود، 

وسط اتاق نشسـتھ كنار زد، دیدم جوانى در 
و بالاى سرش شمشیر بلندى از سـقف آویـزان 
است ، بھ طورى كھ نزدیك بود نوكش بھ سـر 

 ودجوان مانند ماه شب چھاردھى ب. وى برسد
 .كھ در ظلمت شب بدرخشد

سـلام كـردم و او بـا لطیـف تـرین و  من
 .نیكوترین بیان ، جواب داد

 :فرمود سپس
 دانى من كیستم ؟ مى

 !خدا قسم نھ ، بھ :  گفتم
 :فرمود

من قائم آل محمد ھستم ، من ھمان كسى ( 
اشـاره (ھستم در آخرالزمان با این شمشیر 

قیام مى كنم ) كرد بھ ھمان شمشیر آویزان 
و سراسر زمین را پر از عـدل و داد مـى  )

كنم ھمان گونھ كھ پر از جور و ستم شده ، 
من بر زمین افتادم و صورت بھ خاك مالیدم 

. 
 :فرمود
تو فلانى از اھل شھر ! برخیز! نكن  چنین

 .ھمدان ھستى 
 : گفتم
 !اى سرورم  بلى
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 :فرمود
 دارى نزد خانواده ات برگردى ؟ میل

 : گفتم
میــل دارم نــزد آنھــا ! ســرور مــن  آرى

برگردم و ماجراى این كرامتى را كـھ خـدا 
بھ من عنایت كرده بھ آنھا بـازگو كـنم و 

 .بھ آنھا مژده بدھم 
اشاره بھ پیشخدمت كرد و او  این وقت در

ھم دست مرا گرفت و كیسھ پولى بھ مـن داد 
. بیرون آمدیم ، چند قدم برداشتھ بـودیم 

ناگاه چشمم بھ سایھ ھا و درختھا و مناره 
 :پیشخدمت بھ من گفت . مسجدى افتاد

 را مى شناسى ؟ اینجا
 : گفتم

نزدیكى شھر ما شھرى بنـام اسـتاباد  در
 .ا شبیھ آن شھر است است اینج) اسد آباد(

 :فرمود
ھمان استاباد اسـت ، بـرو كـھ بـھ  این

 !منزل مى رسى 
. این ھنگام بھ ھر سـو نگـاه كـردم  در

ـــدم ، وارد  ـــوار را ندی ـــر آن بزرگ دیگ
استاباد شدم ، كیسھ را باز كـردم ، چھـل 
یا پنجاه دینار در آن بود، از آنجـا بـھ 
ھمدان آمدم ، خویشان خود را جمع كـردم و 

را كھ بـھ مـن رخ داده بـود، بـراى  آنچھ
آنھا نقل كردم ، تا موقعى كھ دینارھا را 

ھمواره در آسـایش و خیـر و بركـت  یمداشت
 )٩٨.(زندگى مى كردیم 

______________________________ 
 یپاورق

ھر كس تقواى الھـى را پیشـھ كنـد خداونـد راه  -٦٢
نجاتى براى او فراھم مى كند و او را از جـایى كـھ 

 ).٣-٢(یھ آ: طلاق . گمان ندارد روزى مى دھد
 .١٣١، ص ٢٢ج : ب  -٦٣
 .١٠٤، ص ٧٠ج : ب  -٦٤
 .٢٢٦، ص ١ج : ب  -٦٥
انسان ھیچ سخنى نمى گوید مگر این كھ در كنـار  -٦٦

 .او دو فرشتھ رقیب و عتید حاضرند
 .٢١، ص ٧٦ج : ب  -٦٧
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ابواء دھى است بین مكھ و مدینھ كھ حضرت آمنـھ  -٦٨
 .ر آنجا دفن شده است د  ﷑مادر پیامبر 

براى آگاھى بیشتر از حال این بـانوى گرامـى ،  -٦٩
 .مراجعھ شود ٣٧بھ جلد دوم ، داستان 

 .١، ص ٤٨ج : ب  -٧٠
 .٢، ص ٤٨ج : ب  -٧١
 .١٧٢، ص ٤٨ج : ب  -٧٢
 .با اندكى تفاوت  ١٤١و  ١٣٣، ص ٢٥ج : ب  -٧٣
 .٧٥، ص ٢٣ج : ب  -٧٤
 .٣٥٦، ص ٧٨ج : ب  -٧٥
 .٢٧٥، ص ٢٥ج : ب  -٧٦
بـاور ) ع (در روزگار امامان . ٣٨، ص ٥٠ج : ب  -٧٧

كردن این گونھ كارھا مشكل بود تنھـا از روى تعبـد 
. پذیرفتھ مى شد ولى امروز كاملا سھل و آسـان اسـت 

اكنون دانش بشر توانسـتھ اسـت كـھ تصـاویر را بـھ 
امواج الكتریكى تبدیل نموده تصویر گوینده را نشان 

دور انجـام گرفتـھ  راهتصـویر از  دھد و چون آوردن
باید گفت آوردن خود شخص نیـز امكـان پـذیر اسـت و 
كسانى كھ خداوند عنایت بیشتر بھ آنان كرده و علـم 
بیكران در اختیارشان گذاشتھ توان انجام این كارھا 

 )ن .(را دارند
و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بھ نفسـھ  -٧٨

 .١٦آیھ : سوره ق . وریدو نحن اقرب الیھ من حبل ال
آیـھ : احـزاب . واذا میثاقھم و منك و من نوح  -٧٩
٧٠. 
 .نبئت و آدم بین الروح و الجسد  -٨٠
سوره حج . � یصطفى من الملائكة رسلا و من الناس  -٨١
 .٧٥آیھ : 
و ما كان � لیعذبھم و انت فـیھم و مـا كـان �  -٨٢

 .٣٣آیھ : سوره انفال . معذبھم و ھم یستغفرون 
در سن نھ سالگى بھ مقـام امامـت  ﷒امام جواد  -٨٣

 .رسید
 .٨٠، ص ٥٠ج : ب  -٨٤
 .١٥٩، ص ٥٠ج : ب  -٨٥
ابن سكیت اھوازى ، شاعر، ادیب ، لغـت شـناس ،  -٨٦

از دانشمندان بزرگ شیعھ و یار باوفاى امـام جـواد 
انشـمند نـام متوكل این د. بود ﷒و امام ھادى  ﷒

معتز و مؤ (آور را بھ اجبار براى تربیت دو فرزندش 
: روزى متوكل از وى پرسـید. بھ كار گمارده بود) ید

این دو فرزند من نزد تو محبوب ترند یا حسن و حسین 
؟ ابن سكیت از این مقایسھ غلط سـخت برآشـفت و بـى 

در نظـر  ﷒بھ خدا سوگند قنبر غلام على : پروا گفت 
من ، از تو و پسران تو، بھتر است متوكل با شـنیدن 
این سخن ، چنان سخت غضبناك شد، بى درنگ فرمان داد 
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زبان او را از پشت گـردنش در آوردنـد و بریدنـد و 
. سالگى بھ شـھادت رسـید ٥٨بدین گونھ ابن سكیت در 

در چگونگى شھادت ایشان اقوال دیگرى نیز ذكر شـده (
 .)است 

 .١٦٤، ص ٥٠ج : ب  -٨٧
احمد بن عبید� از طرف خلیفھ وقـت مسـئول اخـذ  -٨٨

 .خراج قم بود
بھ امام جواد، امام ھادى و امـام عسـكرى ابـن  -٨٩

 .الرضا گفتھ مى شد
موفق برادر خلیفـھ معتمـد علـى � بـود و سـمت  -٩٠

فرماندھى لشكر را داشت و آدم خطرناك و ضد اھل بیت 
 .ودب  ﷑پیامبر 

 .٣٢٥، ص ٥ج ، : ب  -٩١
 ١٦٣، ص ٧٢و ج  ١١٧، ص ٧٠و ج  ٢٥٣، ص ٥٠ج : ب  -٩٢

 .٣٠٢، ص ٧٩و ج 
 .٢٥ص  ٥٢ج : ب  -٩٣
 .٢٥ص  ٥٢ج : ب  -٩٤
فتاواى مشھور بر اساس دلایل دیگر خلاف این جملھ  -٩٥

 .ھا است 
 .مفصل تر آمده است  ٥٣، در ج ٥٣، ص ٧٨ج : ب  -٩٦
 .٢٤٦، ص ٥٣ج : ب  -٩٧
 .٤١، ص ٥٢ج : ب  -٩٨
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 )عج (حكومت امام زمان ) ٧٥(
 ﷒�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم از امام صـادق  بِسمْ

 :روایت شده است 
كھ امام زمان قیـام نمـود، بـھ  ھنگامى

عدالت حكم مى كند و در حكومـت او ظلـم و 
مى گردد، ستم از بین مى رود و راھھا امن 

بركات زمین آشكار مى شـود، ھـر حقـى بـھ 
صاحبش مى رسد، پیـروان ھـیچ مـذھبى نمـى 
مانــد مگــر اینكــھ مســلمان شــده و مــؤمن 

ھـر : شناختھ مى شوند و خداوند مى فرماید
كس در زمین و آسمان از روى میـل و رغبـت 

 ...تسلیم او مى شوند
 :فرمود ﷒امام صادق  سپس

كومتھا خواھد بود پیش ما آخرین ح حكومت
خداونـد (از ما گروھھا حكومت خواھند كرد 

بھ ھمھ قدرت مى دھد روى زمین حكومت كنند 
ولى نتوانند حق را بھ طور شایستھ پیـاده 

 ).كنند
كــھ روش حكومــت مــا را دیدنــد،  آنگــاه

نگویند اگر حكومـت بـھ دسـت مـا ھـم مـى 
حكومـت (افتاد، مى توانستیم مانند اینھا 

 )٩٩(.حكومت كنیم ) امام زمان 
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 )عج (ظھور صاحب الزمان ) ٧٦(
�ِ الْرَّحْمنِ الْـرَّحیم سـید حمیـرى مـى  بِسمْ
 :گوید
و عقیـده  )١٠٠(ابتدا غالى مذھب بـودم  من

داشتم محمد بن حنیفـھ امـام اسـت مـدتھا 
چنین گمراه بودم تا اینكھ خداوند بر مـن 

یت ھدا ﷒منت نھاد و بھ وسیلھ امام صادق 
كرد و از آتش نجـات داد و بـھ راه راسـت 
ــایى از آن  ــانھ ھ ــود و نش ــایى نم راھنم

شد كـھ  اصلبزرگوار دیدم كھ برایم یقین ح
او حجت خدا بر تمـام مـردم اسـت و ھمـان 
امامى است كـھ اطـاعتش بـر ھمـھ لازم مـى 

 .باشد
 :عرض كردم  روزى

اخبــارى از پــدران ! رســول �  یــابن
بت یكى از امامـان بزرگوارتان در مورد غی

نقل شده ، بفرمایید كدام یك از شما غایب 
 مى شوند؟

 :فرمود حضرت
غیبت براى ششمین فرزند از نسل مـن  این

پیش خواھد آمد كھ او دوازدھمین امام پـس 
ـــا  ـــت و اول آنھ ـــرم اس ـــامبر اك از پی
امیرالمؤمنین و آخـر آنھـا قـائم بحـق ، 
ى بقیة � در زمین و صاحب زمان است او روز

ظھور كرده و دنیا را پر از عدل و داد مى 
كند ھمانطور كھ پر از ظلم و سـتم و جـور 

 )١٠١.(شده 
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معاصرین چھارده معصوم ، : دوم  بخش
 نكتھ ھا و گفتھ ھا

 
 نمونھ اى از جنایات خلفاى عباسى) ٧٧( 

�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ھنگامى كھ منصـور  بِسمْ
ى ساخت ، دوانیقى ساختمان ھاى بغداد را م

دســتور داد، ھــر چــھ بیشــتر بــھ جســتجوى 
پرداختھ ، ھر كس را پیدا  ﷒فرزندان على 

ــاى  ــوده در لاى دیوارھ ــتگیر نم ــد دس كردن
 .ساختمانھاى بغداد بگذارند

پسر بچھ زیبایى از فرزنـدان حسـن  روزى
را دستگیر نمودنـد و او را بـھ  ﷒مجتبى 

داد او را در بنا تحویل دادنـد و دسـتور 
لاى دیوار بگذارد و چند نفر جاسـوس مـورد 
اعتمادش را گماشت كھ مواظب كار بنا بوده 
و ببیننــد آن پســر بچــھ را در لاى دیــوار 

 .بگذارد
از ترس جان خود مطابق دستور، پسـر  بنا

بچھ را در میان دیوار گذاشت ، ولـى دلـش 
بھ حال او سوخت ، در دیوار سوراخى گذاشت 

كند و آھستھ بھ او   واند تنفس تا پسرك بت
 :گفت 

شب كھ شـد مـن ! صبر كن ! نباش  ناراحت
. تو را از لاى این دیوار نجات خـواھم داد

شب كھ فرا رسید بنا در تاریكى شب آمـد و 
پسر بچھ سـید را از لاى آن دیـوار بیـرون 

 :آورد و بھ او گفت 
را آزاد كردم ھر طور شـده خـودت را  تو

ب خود مـن و كـارگرانى و مواظ! پنھان كن 
مبادا ما را ! كھ با من كار مى كنند باش 

بھ كشتن دھى ، اكنون كھ در ایـن تـاریكى 
شب تو را از لاى دیوار خـارج كـردم بـدان 
جھت است كھ روز قیامت نـزد جـدت رسـول � 
 هشــرمنده نباشــم و حضــرت مــرا در پیشــگا

 .خداوند بھ محاكمھ نكشاند
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موى سـر آن  با ابزار بنایى كمى از سپس
پسرك را چید، دوباره بھ او تاءكیـد كـرد 
كھ خود را پنھان كن و مبادا پـیش مـادرت 

 :پسر بچھ گفت . برگردى 
كھ نباید پـیش مـادرم بـروم ، بـھ  حال

مادرم اطلاع بده كھ من نجـات یافتـھ ام و 
فرارى ھستم ، تا نگران من نباشد و كمتـر 
گریھ كند، آنگاه رو بھ فرار گذاشـت ولـى 

ى دانست كجا برود، عاقبت راھى را بدون نم
ھدف پیش گرفت و گریخت و معلوم نشـد كجـا 

 نـااو آدرس مادرش را در اختیـار ب. رفت 
 :بنا مى گوید. گذاشت 

بھ ھمان آدرس بھ سـوى خانـھ مـادرش  من
حركت كردم ، وقتى بھ نزدیك خانھ رسیدم ، 
زمزمھ گریھ و نالھ ماننـد زمزمـھ زنبـور 

كھ صداى گریھ مادر ھمـان شنیدم ، فھمیدم 
پسر بچـھ اسـت ، نـزد او رفـتم و جریـان 
فرزندش را بھ او نقل كردم و موى سر پسرش 
را نیز بـھ او دادم و بـھ خانـھ برگشـتم 

.)١٠٢( 
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 نماز در زیر رگبار تیر) ٧٨(
بـا   ﷑�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم رسول خدا  بِسمْ

ركوبى عـده اى از سربازان اسـلام بـراى سـ
 .مشركین حركت نمود

این پیكـار زنـى تـازه عـروس اسـیر  در
 .شد كھ شوھرش در مسافرت بود انمسلمان

كھ از سفر برگشت اسارت زنـش را  ھنگامى
بھ او خبر دادند، او در تعقیب لشكر اسلام 

 .راه افتاد
اسلام در محلى فرود آمد و دستور  پیغمبر

ر داد عمــار پســر یاســر و عبــاد پســر بشــ
 نگھبانى كنند؟

دو سرباز شب را بھ دو قسمت تقسـیم  این
بنا شد قسـمت اول شـب را عبـاد و . كردند

 .قسمت دوم را عمار پاسدارى كنند
بـھ خـواب رفـت و عبـاد از فرصـت  عمار

استفاده نمود و بھ نماز ایستاد كھ در آن 
دل شــب راز و نیــازى بــا آفریــدگار خــود 

 .داشتھ باشد
سید، شبھى را دید آن وقت شوھر زند ر در

از تاریكى شب نفھمیـد كـھ . ایستاده است 
 .او انسان است یا چیز دیگر

بھ سوى او شلیك كرد، تیر بر پیكر  تیرى
عباد نشست ، عباد نمـاز را ادامـھ داد و 

 .قطع نكرد
آن ھم بر . از آن تیرى دیگر انداخت  پس

 .پیكر وى رسید
نمازش را كوتاه نمود، بھ ركـوع و  عباد
. رفت و سلام گفت و نماز را تمام كردسجود 

آنگــاه عمــار را بیــدار كــرد و او را از 
 .آمدن دشمن باخبر ساخت 

كھ عمار او را در آن حال دید كـھ  وقتى
چند تیر بر بدنش اصابت كرده او را سرزنش 

 :كرده و گفت 
 در تیر اول بیدارم نكردى ؟ چرا

 :گفت  عباد
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د كھ تیرھا بھ سوى من شلیك شـدن ھنگامى
سـوره  نمن در نماز بودم و مشـغول خوانـد

ــف ( ــوره را ) كھ ــتم آن س ــودم و نخواس ب
چون تیرھا پى در پى آمد . ناتمام بگذارم 

بھ ركوع و سـجود رفتـھ و نمـاز را تمـام 
اگـر نمـى . كردم و تو را بیـدار نمـودم 

ترسیدم از این كھ دشمن بھ من رسیده و بھ 
ـــرپیغ ـــدمھ   ﷑ مب ـــاند و در ص اى برس

پاسدارى كـھ بـھ عھـده مـن گذاشـتھ شـده 
كوتاھى كرده باشم ، ھرگز نماز را كوتـاه 

 .نمى كردم اگر چھ كشتھ مى شدم 
كھ فھمیـد مسـلمانان از آمـدن او  دشمن

 )١٠٣(.باخبرند پا بھ فرار گذاشت و رفت 
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 گزارشى از قبر و برزخ) ٧٩(
نباتـھ �ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم اصـبغ بـن  بِسمْ

مى  ﷒یكى از یاران برجستھ امیرالمؤمنین 
 :گوید

اسـتاندار مـدائن  ﷒از طرف علـى  سلمان
سـلمان . بود و من پیوسـتھ بـا او بـودم 

مریض شد و در بستر افتاده بـود، مـن بـھ 
آخرین روزھاى عمـرش بـود، . عیادتش رفتم 
 :بھ من فرمود

بـھ مـن خبـر   ﷑رسول خـدا ! اصبغ  اى
داده ھرگاه مرگم فرا رسید مردگان با مـن 

تو با چنـد نفـر دیگـر . سخن خواھند گفت 
مرا در تابوت نھاده و بھ قبرستان ببریـد 

بـھ ! تا ببینم وقت مرگم رسیده یـا نـھ ؟
ــردیم  ــل ك ــلمان عم ــتور س ــھ . دس او را ب

قبرستان بردیم و بـر زمـین رو بـھ قبلـھ 
بلند خطاب بـھ مردگـان با صداى . نھادیم 

 :گفت 
بر شما اى كسانى كھ در خانـھ خـاك  سلام

ساكنید و از دنیا چشم پوشیده اید، جـواب 
 .نیامد

 :فریاد زد دوباره
بر شما اى كسانى كھ لباس خـاك بـھ  سلام

تن كرده اید و سلام بر شما اى كسـانى كـھ 
با اعمال دنیاى خود ملاقات نمـوده ایـد و 

شـما . ان روز قیامت سلام بر شما اى منتظر
را بھ خدا و پیغمبر سوگند مى دھم یكى از 
شما با من حرف بزند، من سلمان غلام رسـول 

 .� ھستم 
بھ من وعده داده كھ ھرگـاه   ﷑ پیامبر

مرگم نزدیك شد، مرده اى با من سخن خواھد 
 :گفت 

ناگاه از . پس از آن كمى ساكت شد سلمان
 :ى صدایى آمد و گفت داخل قبر
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بر شما اى صاحب خانھ ھـاى فـانى و  سلام
ما مردگـان ، . سرگرم شدگان بھ امور دنیا

سخن تو را شنیدیم و ھم اكنـون بـھ جـواب 
دادن بھ شما آماده ایم ، ھر چھ مى خواھى 

 !خدا تو را رحمت كند! سؤ ال كن 
آیـا تـو اھـل ! اى صـاحب صـدا:  سلمان

 بھشتى یا اھل جھنم ؟
من از كسانى ھستم كھ مورد رحمت :  مرده

و كرم خـدا قـرار گرفتـھ ام و اكنـون در 
 .ھستم ) برزخى (بھشت 

مـرگ را بـرایم ! اى بنده خـدا:  سلمان
و بگو مرحلـھ مـرگ را چگونـھ ! تعریف كن 

 گذراندى و چھ دیدى و با تو چھ كردند؟
بھ خدا سـوگند اگـر ! اى سلمان :  مرده

ند از مشـكلات مرا با قیچى ریز ریز مى كرد
مرگ برایم آسان تر بود، بدان كـھ مـن در 
دنیا از لطف خدا اھل خیر و نیكى بـودم ، 
دستورات الھى را انجام مـى دادم ، قـرآن 
مى خواندم ، در خدمت پدر و مادر بـودم ، 
در راه خدا سعى و كوشش داشتم ، از گنـاه 
دورى مى كردم ، بھ كسى ظلم نمـى كـردم و 

زى حلال كوشا بودم تـا شب و روز در كسب رو
بھ كسى محتاج نباشم ، در بھتـرین زنـدگى 
غرق نعمتھا بـودم كـھ ناگھـان بـھ بسـتر 

چنـد روزى از بیمـاریم . بیمارى افتـادم 
گذشت لحظات آخر عمر رسید، شخص تنومنـد و 

او . بــد قیافــھ اى در برابــرم حاضــر شــد
اشاره اى بـھ چشـمم كـرد نابینـا شـدم و 

ر شدم و بھ زبانم اشاره اى بھ گوشم كرد ك
خلاصـھ تمـام اعضـاء . اشاره نمود لال شدم 
در ایـن حـال صـداى . بدنم از كار افتـاد

بســتگانم بلنــد شــد و خبــر مــرگم منتشــر 
 .گردید
 در دروازه برزخ وحشت

ھمین موقع دو شخص زیبا آمدند، یكـى  در
در طــرف راســت و دیگــرى در طــرف چــپ مــن 

 :نشستند و بر من سلام كردند و گفتند
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نامھ اعمالت را آورده ایم ، بگیر و  ما
ما دو فرشتھ اى ھستیم كھ در ھمھ ! بخوان 

جا ھمراه تو بـودیم و اعمـال تـو را مـى 
 .نوشتیم 
نامـھ كارھـاى نـیكم را گـرفتم و  وقتى

خواندم خوشحال شدم اما با خوانـدن نامـھ 
ولـى آن دو فرشـتھ . گناھان اشكم جارى شد

 :بھ من گفتند
آینـده ! ران نبـاش نگ! را مژده باد تو

 .ات خوب است 
عزرائیل روحم را بھ طور كلى گرفـت  سپس

صداى گریـھ اھـل و عیـالم بلنـد شـد و . 
عزرائیل بھ آنھا نصیحت مى كرد و دلـدارى 

آنگاه روح مرا ھمراه خودش برد و . مى داد
در پیشگاه خداوند قـرار گـرفتم و از روح 
. من راجع بھ اعمال كوچك و بزرگ سؤال شـد

مــاز، روزه ، حــج ، خوانــدن قــرآن ، از ن
زكات و صدقھ ، چگونھ گذراندن عمر، اطاعت 
از پدر و مـادر، آدم كشـى ، خـوردن مـال 
یتیم ، شب زنده دارى و امثال ایـن امـور 

 .پرسیدند
فرشتھ اى روحـم را بـھ سـوى زمـین  سپس

 .بازگرداند
غسل دادند، در آن وقت روحم از غسل  مرا

را مـى كـرد و دھندگان تقاضاى رحم و مـدا
فریاد مى زد با این بدن ضعیف مدارا كنید 

ولـى غسـل . بھ خدا ھمھ اعضایم خرد اسـت 
پـس از غسـل و . دھنده ابدا گوش نمـى داد

كفن بھ سوى قبرستان حركت دادند در حـالى 
 نكـھتا ای...كھ روحم ھمراه جنازه ام بود

در قبر وحشت و . مرا بھ داخل قبر گذاشتند
گرفت ، گـویى مـرا از ترس زیادى مرا فرا 

پس از آن بـھ ...آسمان بھ زمین پرت كردند
 :طرف خانھ برگشتند، با خود گفتم 

كاش من ھم با اینھا بھ خانھ بر مـى  اى
كھ   افسوس : از طرف قبر ندایى آمد. گشتم 
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این آرزویى باطل است ، دیگر برگشتن ممكن 
 .نیست 
 تو كیستى ؟: آن جواب دھنده پرسیدم  از
ھسـتم مـن ) بیدارگر(شتھ منبھ فر:  گفت

ــھ  ــال ھم ــاءمورم اعم ــد م ــب خداون از جان
 .انسانھا را پس از مرگ بھ آنھا خبر دھم 

 :مرا نشانید و گفت  سپس
 !را بنویس  اعمالت
 .كاغذ ندارم :  گفتم
این كاغـذت : كفنم را گرفت و گفت  گوشھ

 !، بنویس 
 .قلم ندارم :  گفتم
 . انگشت سبابھ ات قلم تو است:  گفت

 .مركب ندارم :  گفتم
 .آب دھانت مركب تو است :  گفت

او ھر چھ مى گفت ، من مى نوشـتم  آنگاه
، ھمھ اعمال كوچك و بـزرگ را گفـت و مـن 

 ...نوشتم 
نامھ عملم را مھر كـرد و پیچیـد و  سپس

بھ گردنم انداخت ، آنقدر سنگین بود گویى 
 !كھ كوھھاى دنیا را بھ گردنم افكنده اند

تھ منبھ رفـت ، فرشـتھ نكیـر فرش آنگاه
منكر آمد از من سؤالاتى نمود، من بھ لطـف 
خدا ھمھ سؤال ھاى نكیر و منكـر را درسـت 
جــواب دادم ، آن وقــت مــرا بــھ ســعادت و 
نعمتھا بشارت داد و مرا در قبر خوابانید 

 !راحت بخواب : و گفت 
از بالاى سرم دریچـھ اى از بھشـت  آنگاه

ى در قبـرم رویم باز كرد و نسیم بھشـتھ ب
تا چشم كار مى كـرد قبـرم وسـعت . مى وزد

سپس كلمھ شھادتین را بر زبـان . پیدا كرد
اى كسى كھ این سؤال را : جارى كرد و گفت 

! از من كردى سخت مواظب اعمال خویش بـاش 
 .و سخنش قطع شد! كھ حساب خیلى مشكل است 

مرا از تابوت بیرون آریـد : گفت  سلمان
نگاھى بھ . ین كردندو تكیھ دھید، آنھا چن
 :سوى آسمان كرد و گفت 
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كسى كھ اختیار ھمھ چیزھـا بـھ دسـت  اى
توست ، بھ تو ایمـان دارم و از پیـامبرت 
پیروى كردم و كتابـت را نیـز قبـول دارم 

آنگاه لحظات مرگ سـلمان فـرا رسـید و ...
 )١٠٤.(این مرد پاك چشم از جھان فرو بست 
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 مرگ ابولھب آیینھ عبرت) ٨٠(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم پس از شكست كفـار  بِسمْ

در جنگ بدر، ابو سفیان بـھ مكـھ برگشـتھ 
 :بود، ابولھب از او پرسید

 شكست لشكر، در جنگ بدر چھ بود؟ علت
 :سفیان گفت  ابو

سفید پوش را بین زمـین و آسـمان  مردان
دیدم كھ ھیچ كس تـوان مقاومـت در برابـر 

 .آنھا را نداشت 
 :گفت ) عباس  غلام(رافع  ابو

ملائكھ بودند كھ از جانـب خداونـد  آنھا
 .آمدند پیامبر را یارى كنند

از شنیدن این سخن بر آشفت ابـو  ابولھب
رافع را محكم زد كـھ چـرا ایـن حرفـى را 

 .گفتى تا مردم بھ محمد بگروند
الفضــل ھمســر عبــاس عمــود خیمــھ را  ام

برداشت و بر سر ابولھـب كوبیـد كـھ سـرش 
 .شكست 

پس از آن ھفت شب زنـده مانـد و  بابولھ
خداوند او را بھ مرض طـاعون مبـتلا نمـود 
براى این كھ مرضش مسرى بود ھمـھ مـردم ، 
حتى فرزندانش از ترس او را ترك نمودنـد، 
در خانھ تنھا مرد و سھ روز دفنش نكردنـد 
پس از سھ روز او را كشیده در بیرون مكـھ 
انداختند، آن قدر سنگ بر او ریختنـد تـا 

بـدین گونـھ حتـى  )١٠٥.(یر سنگھا پنھان شدز
 .دفن معمولى نیز بر او قسمت نشد
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 رمز سقوط ملت ھا) ٨١(
ــم ــت  بِسْ ــس از شكس ــرَّحیم پ ــرَّحْمنِ الْ �ِ الْ

خاندان بنى امیـھ ، بنـى عبـاس روى كـار 
 .آمدند و زمام خلافت را بھ دست گرفتند

زمــان منصــور دوانیقــى ، محمــد بــن  در
بـود   حمار ولیعد پدرش پسر مروان (مروان 

 .بھ زندان افتاد
 :بھ منصور گفتند روزى
بن مروان در زندان تو است ، خـوب  محمد

است او را احضار كنى و از جریانى كھ بین 
 .او و پادشاه نوبھ پیش آمده ، بپرسى 

 .داد احضارش كردند دستور
گفتگویى كھ بین تـو ! محمد: گفت  منصور

مى خواھم از  و پادشاه نوبھ اتفاق افتاده
 .خودت بشنوم 

 :گفت  محمد
ــامى ــت  ھنگ ــان شكس ــر حكومتم ــھ در آخ ك

یـره زخوردیم ، از اینجا فرار كرده بـھ ج
وقتى كھ خبر ما بـھ . نوبھ پناھنده شدیم 

پادشاه نوبھ رسید دسـتور داد خیمـھ ھـاى 
شاھانھ براى ما زدند و وسـایل زنـدگى از 
ھر لحاظ آماده كردند، بھ طورى كـھ مـردم 

روزى . ھ از دیدن آنھا تعجب مى كردنـدنوب
نوبھ كھ مردى بلند قد، كـم مـو و  دشاهپا

پابرھنھ بود، بھ دیدار ما آمد و سلام كرد 
 .و بر روى زمین نشست 

چرا روى فرش نمى نشینى : او پرسیدم  از
 ؟

 :داد پاسخ
پادشــاھم و ســزاوار اســت كســى كــھ  مــن

خداوند مقـام او را بـالا بـرده ، تواضـع 
 .این جھت روى خاك نشستم  كند، بھ

 :بھ من گفت  سپس
چرا با چھارپایان خود زراعت مـردم  شما

را پایمال مى كنید با اینكھ فساد و تبـھ 
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مسـلمان . كارى در دیـن شـما حـرام اسـت 
 .نباید در روى زمین فساد كند

 : گفتم
ما از روى جھالـت ایـن گونـھ  اطرافیان

 .كارھا را مى كنند
 : گفت
رید خـوردن شـراب بـراى شراب مى خو چرا

شــما حــرام اســت و نبایــد مســلمان شــراب 
 .بخورد

گروھــى از جوانــان مــا از روى :  گفــتم
 .نادانى مرتكب چنین كارى مى شوند

چرا لباسھاى حریر مى پوشید و با :  گفت
طلا زینت مى كنید بـا اینكـھ اینھـا طبـق 
گفتھ پیغمبرتان بـراى شـما حـرام اسـت ، 

 .ھیز كندمسلمان باید از اینھا پر
خدمتگزاران غیـر عـرب مـا ایـن :  گفتم

كارھا را مى كنند و ما نمـى خـواھیم بـر 
 .خلاف خواستھ آنھا رفتار كنیم 

خیره خیره بھ من نگاه كرد و گفـت  دیدم
: 

، خدمتگزاران ما، جوانان ما چنـین  آرى
مى كنند، سپس از روى استھزاء سخنان مـرا 

 .تكرار كرد
 :گفت  آنگاه
بلكھ . ست كھ تو مى گویى چنین نی! محمد

حقیقت مطلب این است كھ شما ملتـى بودیـد 
وقتى بھ ریاست رسیدید بھ زیردسـتان سـتم 
كردید و دستورات دینـى خـود را زیـر پـا 

خداوند ھـم . گذاشتید بھ آنھا عمل نكردید
طعم كیفر كردار شما را چشاند، لباس عـزت 
را از تن شما كند و جامـھ ذلـت بـر شـما 

 .پوشانید
غضب خداوند درباره شـما بـھ آخـر  زھنو

نرسیده ، دنبالھ دارد كھ وقـت آن خواھـد 
 .رسید
من مى ترسـم در سـرزمین مـا عـذاب  ولى

الھى بھ شما نازل شود و كیفر تو دامن ما 
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زودتر از اینجا كوچ كنیـد . را نیز بگیرد
و از خاك من بیـرون رویـد و مـا نیـز از 

 )١٠٦.(كشور نوبھ خارج شدیم 
ین رمز سقوط یك ملت فسـاد و بزرگتر آرى

تبھ كارى است ، بخصوص فساد فرمانروایشان 
. 
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 من یا تو؟) ٨٢(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم مردى از ابو عمرو  بِسمْ

ابو عمـرو وعـده . فرزند علا حاجتى خواست 
اتفاقـا . داد حاجت او را بر آورده سـازد

مانعى پیش آمد او نتوانست بھ وعـده خـود 
: د ابو عمرو را دیـد و گفـت مر. عمل كند
تو بھ مـن وعـده دادى ولـى وفـا ! ابوعمر
اكنـون بگـو .  استدرست : ابوعمر. نكردى 

ببینم كدام یـك از مـا بیشـتر ناراحـت و 
 غمگین ھستیم ، من یا تو؟

البتھ كـھ مـن ، چـون حـاجتم بـر : مرد
 .آورده نشد
نھ ، چنین نیسـت ، بلكـھ مـن : ابوعمرو

 .مگینم بیشتر از تو ناراحت و غ
 :مرد
 چرا و چگونھ ؟ -

براى این كھ من بھ تـو وعـده : ابوعمرو
دادم حاجتت را بر آورده سـازم ، تـو بـھ 
خاطر وعده مـن شـب را بـا شـادى و سـرور 
گذراندى ، اما مـن شـب را در فكـر و غـم 
انجام وعده بھ سر بردم كھ چگونھ بھ وعده 
خود وفا كنم و قضا و قدر مانع از آن شـد 

دیدار یكدیگر رسیدیم ، تو مرا و اینك بھ 
دیده حقارت مى بینى و مـن تـو را بـا  با

چشم بزرگوارى و حقا سزاوار است من بیشتر 
 )١٠٧.(از تو غم و غصھ بخورم 
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 دروغ شاخدار) ٨٣(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم روزى معاویـھ بـھ  بِسمْ

 :سعد بن وقاص گفت 
) عثمـان (در خونخواھى امام مظلوم  چرا
ن یارى نكردى ؟ خوب بود در این مورد بھ م

 !بھ من كمك مى نمودى 
 :گفت  سعد
دانى كھ من در كنار تو با علـى مـى  مى

شنیدم   ﷑اما از پیامبر اسلام . جنگیدم 
 :مى فرمود ﷒بھ على 

نسبت بھ من ، مانند ھارون نسبت بـھ  تو
 .موسى ھستى 

 :گفت  معاویھ
 ن سخن را از رسول خدا شنیدى ؟ای تو
 :گفت  سعد
اگر نشنیده باشم این دو گوشم كر !  آرى
 .شوند

 :گفت  معاویھ
عذر تو مقبول است كھ ما را یارى  اكنون
 .نكردى 
 :گفت  سپس
اگر من ھم چنین سخنى را ! خدا سوگند بھ

مى شنیدم ھرگـز بـا علـى   ﷑از پیغمبر 
 !جنگ نمى كردم 

این ادعاى معاویھ بھ ھـیچ گونـھ  البتھ
قابل قبول نیسـت ، چـون معاویـھ از ایـن 
گونـــھ فرمایشـــات ، از پیـــامبر اســـلام 

بـا . بیشتر شنیده بود ﷒درباره على   ﷑
از دنیا رحلـت  ﷒این ھمھ ھنگامى كھ على 

نمود، معاویھ او را لعنت مـى كـرد و بـھ 
نظر معاویھ این بود . مى گفت  زاضرت ناسح

كھ سلطنت و حكومـت او بـھ وسـیلھ لعـن و 
ناسزا گفتن ، بھ على برقرار مـى گـردد و 
ھدف او از آن سخنى كھ بھ سعد گفت ، ایـن 

 )١٠٨.(بود كھ عذر او پذیرفتھ باشد
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 در جستجوى ھمسر لایق) ٨٤( 
ـــم ـــى از  بِسْ ـــرَّحیم یك ـــرَّحْمنِ الْ �ِ الْ

ن و خردمندترین عرب مـردى بـود ھوشمندتری
 .بنام شن 

 :گفت  روزى
خدا سوگند آنقدر دنیا را مـى گـردم  بھ

تا زنى عاقـل و ھوشـیار ماننـد خـودم را 
 .پیدا كنم و با او ازدواج كنم 

در . این اندیشھ بھ سـیاحت پرداخـت  با
یكى از مسافرتھا با مردى مواجھ شـد، شـن 

 :از او پرسید
 مى روى ؟ كجا
 .لان روستابھ ف: مرد
متوجھ شد او ھم بھ آن روستا كـھ وى  شن

 .قصد آن را دارد، مى رود
 .این جھت با وى رفیق شد بھ
 :در بین راه بھ آن مرد گفت  شن
مى كنى یا مـن تـو را حمـل  حملمرا  تو
 .كنم 
 :گفت  مرد
ھر دو سواره ھسـتیم چگونـھ ! نادان  اى

شـن سـاكت مانـد و . یكدیگر را حمل كنیم 
بھ راه خود ادامھ دادند تـا . ت چیزى نگف

زراعتـى را دیـد . نزدیك آن روستا رسیدند
شن گفـت . كھ وقت درو كردن آن رسیده است 

صاحب زراعت آن را خورده است یا نھ  آیا :
 ؟

 :پاسخ داد مرد
مى بینى كھ این زراعت وقـت ! نادان  اى

درو آن تازه رسـیده اسـت بـاز مـى پرسـى 
 ھ ؟صاحبش آن را خورده است یا ن

باز ساكت شد و چیزى نگفت تا اینكـھ  شن
وارد روســتا شــدند بــا جنــازه اى روبــرو 

 .شدند
 :گفت  شن
 جنازه زنده است یا مرده ؟ این
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 :گفت  مرد
تاكنون كسى را بھ اندازه تو نفھمتر  من

و نادان تر ندیده بودم ، اینكھ جنازه را 
 مى بینى مى پرسى مرده است یا زنده ؟

. ماند و چیزى نگفـت بار دیگر ساكت  شن
ولى . در این وقت شن خواست از او جدا شود

مرد نگذاشت و او را با اصرار ھمراه خـود 
 .برد  بھ منزلش 

مرد دخترى داشت كھ او را طبقھ مـى  این
دختر از پدرش پرسید این میھمان . نامیدند
 كیست ؟
راه رفیـق شـدم ، ر دبـا او : گفت  مرد

  پس سـ. آدم بسیار جاھـل و نـادانى اسـت 
گفتگوھایى را كـھ بـا ھـم داشـتند بـراى 

 .دخترش نقل كرد
 :گفت  دختر
این شخص آدم و نـادان نیسـت ! جان  پدر

سـپس . بلكھ او آدم عاقل و فھمیـده اسـت 
 :سخنان او را پدرش توضیح داد، گفت 

اینكھ گفتھ است آیا تو مرا حمل مى  اما
ایـن   كنى یا من تو را حمل كنم ؟ مقصودش 

ا تو برایم قصھ مى گویى یا من بوده كھ آی
براى تو داستان بگویم ؟ تا راه طى كنـیم 

 .و بھ پایان برسانیم 
 :اما اینكھ گفتھ است  و

زراعت خورده شده یا نـھ ؟ منظـورش  این
این بوده كھ آیا صـاحبش آن را فروختـھ و 

 پولش را خورده یا نفروحتھ است ؟
اما سخن در مورد جنازه این بوده آیا  و

  فرزنـدى دارد كـھ بخـاطر آن نـامش مرده 
 برده شود یا نھ ؟

از نزد دخترش خارج شـد و پـیش شـن  پدر
آمد و با او مدتى بھ گفتگو پرداخت ، سپس 

 :گفت 
آیا میل دارى آنچـھ را ! گرامى  میھمان

 كھ گفتى برایت توضیح دھم ؟
 .آرى : پاسخ داد شن
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 .سخنان او را توضیح داد مرد
 :گفت  شن
ن تو نیست و نتیجھ اندیشھ سخن از آ این

حال بگو ببینم ایـن سـخنان . تو نمى باشد
 .را چھ كسى بھ تو یاد داد

 :در پاسخ گفت  مرد
شـن . اینھـا را بـھ مـن آموخـت  دخترم

متوجھ شد او فھمیـده اسـت ، از آن دختـر 
خواستگارى كرد و پدرش ھم موافقت نمـود و 

 .دختر را بھ ازدواج شن در آورد
 .خویشان خود آمد با ھمسرش نزد شن

خویشان ، شن را با ھمسرش دیدنـد،  وقتى
 :گفتند
و این . شن طبقھ ، سازش كرده است  وافق

جملھ در میان عرب مثال شد و بھ ھر كس با 
 )١٠٩(.دیگرى سازش كند، گفتھ مى شود

 نكتھ
مسئلھ اى بسـیار حسـاس و مھمـى  ازدواج

باید خیلى مواظب بود و ھمسر مناسب . است 
مود وگرنھ انسان در طـول زنـدگى انتخاب ن

با مشكلات فراوان روبـرو گشـتھ ، سـرمایھ 
 .عمرش بھ كلى سوختھ و نابود مى گردد
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 قلمھا از نوشتن باز ماندند) ٨٥(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ھرگاه كسى عایشـھ  بِسمْ

را سر زنش مى كرد چرا جنگ جمل را بھ پـا 
 كردى ؟

قلمھـا  قضا كار خود را كرد و: گفت  مى
مقدراتى بود پـیش !! از نوشتن باز ماندند

 !آمد
اگــر مــن از پیغمبــر ! خــدا ســوگند بــھ
بیست پسر مى داشتم كـھ ھمـھ ماننـد   ﷑

عبدالرحمن بن حارث مى بودنـد، داغ آنھـا 
را بھ وسیلھ مرگ و یا قتلشان مى دیـدم ، 
برایم آسان تر از این بود كھ بھ على بـن 

لب خروج كردم و آن ھمھ دشـمنى ھـا ابى طا
ایــن مــورد  رد! دربــاره او انجــام دادم 

 )١١٠(. دردم را جز بھ كسى نخواھم گفت 



150 
 

ــش ــوم  بخ ــى : س ــامبران الھ ،  ﷒پی
 پیامبران و امتھاى گذشتھ 

 
 دانشمندتر از ھمھ) ٨٦(

�ِ الْرَّحْمنِ الْـرَّحیم حضـرت موسـى بـھ  بِسمْ
 :خداوند عرض كرد

ك از بندگانت نزد تو محبـوب تـر ی كدام
 است ؟

 :فرمود خداوند
 .كس كھ مرا یاد كند و فراموشم نكند آن

كدامیك در قضـاوت برتـر : عرض كرد موسى
 از دیگران است ؟

 :فرمود خداوند
كس كھ بھ حق قضـاوت كنـد و از نفـس  آن

 .پیروى ننماید
 :عرض كرد موسى

 از بندگانت دانشمندتر است ؟ كدامیك
 :مودفر خداوند

كس كھ علم دیگران را بـر علـم خـود  آن
در این وقت بـھ سـخنى  است بیفزاید، ممكن

برخورد كھ سبب ھدایت او گردد و از ھلاكـت 
 )١١١(...باز دارد
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 مصیبت كمر شكن) ٨٧(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم لقمـان حكـیم بـھ  بِسمْ

مسافرت طولانى رفتـھ بـود، پـس از برگشـت 
 :از غلام پرسید. غلامش بھ حضور او رسید

 :چكار مى كند پدرم
 .پدرت مرد: گفت  غلام

 .صاحب سرنوشت خود شدم : گفت  لقمان
 ھمسرم چھ كار مى كند؟: گفت  سپس
 .او نیز مرد: گفت  غلام

 .بسترم تازه گشت : گفت  لقمان
 از آن پرسید خواھرم چھ كار مى كند؟ پس
 .او نیز مرد:  غلام

 .ناموسم پوشیده شد:  لقمان
 برادرم چكار مى كند؟: پرسید پسس

 .او نیز مرد:  غلام
 )١١٢(.اكنون كمرم شكست : انقطع ظھرى  الان
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 امید و آرزو) ٨٨(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم روزى حضـرت عیسـى  بِسمْ

در جایى نشستھ بود، پیر مردى را دید كـھ 
زمین را با بیل براى زراعت زیر و رو مـى 

 .كند
 :خدا عرضھ داشت  عیسى بھ پیشگاه حضرت
ناگھـان ! آرزو را از دل او ببـر خدایا

پیرمرد بیل را بھ یك طـرف انـداخت و روى 
زمین دراز كشید و خوابید، كمى گذشت حضرت 

 :كرد  عرض  ﷒عیسى 
امید و آرزو را بھ او بر گردان  خداوند

ناگاه مشاھده كرد كھ پیرمـرد از جانـب ! 
 !ار كرداست و دوباره شروع بھ كوبر خ

 :عیسى از او پرسید و گفت  حضرت
ــرد ــار  پیرم ــھ كن ــل را ب ــد بی ــور ش چط

انداختى و خوابیدى و كمى بعد ناگھان بـر 
 استى و مشغول كار شدى ؟وخ

 :در پاسخ گفت  پیرمرد
گفـتم مـن پیـر و  خودمرتبھ اول بـا در

ناتوانم ممكـن اسـت امـروز بمیـرم و یـا 
ھمچنین فردا، چرا این ھمھ زحمت دھـم بـا 

اندیشھ بیل را بھ یك طرف انـداختم و این 
 !خوابیدم 

 :كمى كھ گذشت با خود گفتم  ولى
كجا معلوم كـھ مـن سـالھا بمـانم و  از

اكنون كھ زنده ھستم و انسان تا زنده است 
وسایل زندگى برایش لازم است ، باید بـراى 
خود زندگى آبرومندى تھیھ نماید، این بود 

غول استم و بیل را برداشـتم و مشـوكھ برخ
 )١١٣.(كار شدم 
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 نفرت از حاكم ستمگر) ٨٩(
�ِ الْـرَّحْمنِ الْـرَّحیم روزى كنفوسـیوس  بِسمْ

با شاگردانش بھ صحرا مى رفـت ، دیـد  )١١٤(،
 :زنى وسط باغ نشستھ است ، از او پرسید

 اینجا نشستھ اى ؟ چرا
دعا كن من ھمین جـا بمـانم و : گفت  زن

وھرم ، جاى دیگر نروم ، چون در این باغ ش
پسرم و پدرم ھم بودند، پلنگى آمد و ھمـھ 
آنھا را طعمھ خود ساخت و من تنھا مانـدم 

. 
 :گفت  كنفوسیوس

 .اینجا بھ شھر برو، شھر نزدیك است  از
 آیا در شھر حاكمى وجود دارد؟: گفت  زن

 .بلھ : گفت  كنفوسیوس
حاكم ظالم است و براى من عیب : گفت  زن

ن حـاكم سـتمگر است بھ شھرى بروم كھ در آ
حكومت مى كند، لذا در اینجا مى مانم تـا 
روى حاكم ستمگر را نبیـنم ، چـون مـن از 

 )١١٥.(ظالم متنفرم 
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 كیفر كمترین بى احترامى بھ پدر) ٩٠(
پـس از  ﷒�ِ الْـرَّحْمنِ الْـرَّحیم یوسـف  بِسمْ

  پـدرش . مشكلات زیاد فرمـانرواى مصـر شـد
مشـقت ، دورى و یعقوب سـالھا بـا رنـج و 

فراق یوسف را تحمل كرده و توان جسـمى را 
ھنگامى كـھ بـاخبر شـد . از دست داده بود

یوسف ، زمامدار كشور مصـر اسـت ، شـاد و 
سوى مصر حركت كـرد،  بھخرم با یك كاروان 

یوسف نیز با شـوكت و جلالـى در حـالى كـھ 
سوار بر مركب بود، بـھ اسـتقبال پـدر از 

چشمش بھ پدر رنج  ھمین كھ. مصر بیرون آمد
كشیده افتاد، مى خواست پیاده شود، شـكوه 
سلطنت سبب شد كھ بھ احتـرام پـدر پیـاده 

 .نشد و كمى بى احترامى در حق پدر كرد
از پایان مراسم دیـدار، جبرئیـل از  پس

 :جانب خداوند نزد یوسف آمد و گفت 
چرا بھ احترام پدر پیاده نشـدى !  یوسف

قتى یوسف دستش و! ؟ اینك دستت را باز كن 
را گشود ناگاه نـورى از میـان انگشـتانش 

 .است و بھ سوى آسمان رفت وبرخ
 :پرسید یوسف
چھ نـورى اسـت كـھ از دسـتم خـارج  این

 گردید؟
 :پاسخ داد جبرییل

نور نبوت بود كھ از نسـل تـو، بـھ  این
خاطر كیفر پیاده نشـدن بـراى پـدر پیـرت 

خارج گردید و دیگر از نسـل تـو ) یعقوب (
 )١١٦.(بر نخواھد بودپیغم
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 چاره بى تابى در سوگ عزیزان) ٩١(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم یكى از قاضى ھـاى  بِسمْ

بنى اسرائیل پسرى داشـت كـھ زیـاد مـورد 
. ناگاه پسر مریض شد و مـرد. علاقھ او بود

قاضى از این پیشـامد سـخت ناراحـت شـد و 
 .صدایش بھ نالھ و گریھ بلند گردید

ى پنـد و نصـیحت بـھ نـزد فرشتھ برا دو
قاضى آمده و شكایتى را علیھ یكدیگر مطرح 

 .كردند
 :گفت  یكى

مــرد بــا گوســفندان ، زراعــتم را  ایــن
 .لگدكوب كرده و آن را از بین برده است 

 :گفت  دیگرى
زراعتش را ما بـین كـوه و رودخانـھ  او

كاشتھ بود، راه عبور برایم نبـود، چـاره 
ــفندا ــھ گوس ــز آن ك ــتم ج ن را از اى نداش

 .زراعت ایشان عبور دھم 
 :رو بھ صاحب زراعت نموده و گفت  قاضى

آن وقـت كـھ زراعـت را بـین كـوه و  تو
رودخانھ مى كاشتى ، مى بایست بدانى چـون 

در معرض خطـر . زمین زراعت راه مردم است 
بنــابراین نبایــد از صــاحب . خواھــد بــود

 !گوسفند شكایت داشتھ باشى 
 :ضى گفت زراعت در پاسخ قا صاحب
نیز آن وقت كھ پسرت بھ دنیـا آمـد  شما

باید بدانى در مسیر مرگ قرار دارد، دیگر 
چرا نالھ و گریھ در مرگ فرزندت مى كنى ؟ 
قاضى فورى متوجھ شد این صحنھ براى پند و 

از آن لحظھ گریھ و نالھ . آگاھى او بوده 
را قطع كرد و مشـغول انجـام وظیفـھ خـود 

 )١١٧.(گردید
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 عیسى در جستجوى گنج حضرت) ٩٢(
با یارانش  ﷒�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم عیسى  بِسمْ

بھ سیاحت مـى رفتنـد، گذرشـان بـھ شـھرى 
 .افتاد

كھ نزدیك شھر رسـیدند گنجـى را  ھنگامى
 :یاران حضرت عیسى گفتند. پیدا كردند

اجازه فرمایید ایـن را جمـع ! عیسى  یا
 .آورى كنیم تا از بین نرود

 :فرمود ىعیس
اینجا بمانید من گنجـى را در ایـن  شما

ھنگامى . شھر سراغ دارم در پى اش مى روم 
كھ وارد شھر شد قدم زنان بھ خانھ خرابـى 

پیرزنـى در آن . رسید، وارد آن خانـھ شـد
 .زندگى مى كرد

 :فرمود
امشب میھمـان شـما ھسـتم ، سـپس از  من

 :پیرزن پرسید
 .از شما كسى در این خانھ ھست  غیر

 :پاسخ داد پیرزن
، پسرى دارم كھ روزھا از صحرا خار  آرى

مى كند و در بازار مى فروشد و با پول آن 
 .زندگى مى كنیم 

 :پسر آمد، پیرزن گفت . شد شب
میھمان نـورانى داریـم كـھ آثـار  امشب

بزرگوارى از سیمایش نمایان اسـت ، اینـك 
وقت را غنیمت دان و در خدمت او باش و از 

 !استفاده كن  صحبتھاى او
نزد عیسى آمد، در خدمت حضـرت تـا  جوان

عیسى از وضـع زنـدگى او . پاسى از شب بود
جوان چگونگى زنـدگى خـویش را بـھ . پرسید

 .حضرت توضیح داد
احسـاس كـرد او جـوانى عاقـل ،  ﷒ عیسى

ھوشیار و دانا اسـت ، مـى توانـد مراحـل 
تكامل را طى كند و بھ درجـھ عـالى كمـال 

اما پیداست فكر او بـھ چیـز مھمـى . برسد
 .مشغول است 
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 :فرمود حضرت
من مى بینم فكـر تـو بـھ چیـزى !  جوان

مشغول است كھ تو را ھمواره پریشان ساختھ 
شـاید ! است ، اگر مشكلى دارى بھ من بگـو

آرى مشـكلى دارم : جوان گفـت . علاجش كنم 
. كھ تنھا خداوند مـى توانـد حلـش نمایـد

او گرفتاریش را توضیح عیسى اصرار كرد كھ 
 .دھد

 :گفت  جوان
این است ، روزى از صحرا خار بـھ  مشكلم

شھر مى آوردم از كنار كاخ دختـر پادشـاه 
رد مى شدم ناگاه چشمم بر چھره دختر شـاه 

چنان عاشق او شـدم كـھ مـى دانـم . افتاد
 .چاره اى جز مرگ ندارم 

 :فرمود عیسى
میل دارى من وسـایل ازدواج تـو !  جوان

 .تھیھ كنم را 
نزد مادرش آمد و سخنان مھمـان را  جوان

 .برایش نقل كرد
 :گفت  پیرزن
ظاھر این مرد نشـان مـى دھـد !  فرزندم

. آدم دروغگو نیست وعده بدھد و عمل نكنـد
 .برو بھ دستورش عمل كن حضرت برگشت 

 :صبح شد حضرت فرمود چون
پیش پادشاه و دخترش را خواسـتگارى  برو

جـوان ! من اطلاع بـده  كن ھر مطلبى شد بھ
 پیش وزراء و نزدیكان شاه آمد و گفت

براى خواستگارى دختر شاه آمده ام ،  من
تقاضا دارم عرایض مرا بھ پیشگاه پادشـاه 

 .برسانید
شاه از سخنان جوان خندیدند و  اطرافیان

از این پیش آمد تعجب كردند ولى براى این 
كھ تفریح بیشترى داشتھ باشـند او را بـھ 

شاه بردنـد جـوان در محضـر شـاه از  حضور
دخترش خواستگارى كرد پادشـاه بـا تمسـخر 

 :گفت 
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دخترم را ھنگامى بـھ ازدواج تـو در  من
مى آورم كھ بـرایم فـلان مقـدار یـاقوت و 

اوصافى را بیان كرد كھ ! جواھرات بیاورى 
جوان . در خزانھ ھیچ پادشاھى پیدا نمى شد
ل نق ﷒ برگشت و ماجرا را براى حضرت عیسى

او را بھ خرابھ اى برد كـھ  ﷒عیسى . كرد
سنگ ریزه و ریگھاى فراوان داشت دعا نمود 
و نیایش بھ درگـاه خداونـدى كـرد، ریـزه 
سنگھا بھ صورت جواھراتى در آمدند كھ شاه 

 .از جوان خواستھ بود
مقدارى از آن را براى پادشاه برد  جوان

ز ھنگامى كھ شاه و اطرافیان دیدند، ھمھ ا
 :قضیھ جوان در حیرت فرو رفتند و گفتند

خار كن از كجا این جـواھر را بـھ  جوان
این انـدازه : دست آورده است و سپس گفتند

 .كافى نیست 
بار دیگر خدمت عیسى رسید و آنچـھ  جوان

را در مجلس شاه گذشتھ بود خبر داد حضـرت 
 :فرمود
خرابھ بھ مقدار لازم از آن جواھرات  برو

وان وقتى جـواھرات را نـزد ج. بردار، ببر
پادشاه برد شاه متوجھ شد این قضیھ عـادى 
نیست جوان را بـھ خلـوت خواسـت و حقیقـت 

 .ماجرا را از او پرسید
ھم از آغاز ماجراى عشـق تـا ورود  جوان

میھمان و گفتگوى او را بھ شاه عرضھ داشت 
. 

اسـت ،  ﷒ فھمید میھمان حضرت عیسـى شاه
 :گفت 
ید و دختـرم را بھ میھمانت بگو بیا برو

 .بھ ازدواج تو در آورد
ــرت ــى حض ــم  ﷒ عیس ــریف آورد و مراس تش

 .ازدواج را انجام داد
یك دست لباس عالى بر تـن جـوان  پادشاه

پوشاند و دخترش را نیز ھمراه او بھ حجلھ 
 .شب بھ پایان رسید. عروسى فرستاد
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صبحگاه داماد را بھ حضور خواسـت و  شاه
شد او جوان با او بھ گفتگو پرداخت متوجھ 

فھمیده و ھوشیار و لایقى است و چـون شـاه 
جز دختر فرزند دیگرى نداشت ، از ایـن رو 
جوان را ولیعھد خود نمود از قضـا در شـب 
دوم شاه ناگھان از دنیا رفت و جوان وارث 

 .تخت و تاج شاه شد
سوم حضرت عیسى براى خداحافظى پـیش  روز

شـاه تـازه ، از او پـذیرایى . جوان رفت 
 :د و گفت نمو
حكیم تو حقى بر گـردن مـن دارى كـھ  اى

ھرگز قابل جبران نیست ولى بـرایم پرسشـى 
پیش آمده كھ اگر جوابم را ندھى این ھمـھ 

 .نخواھد بود  نعمت برایم لذت بخش 
 :گفت  ﷒ عیسى

 !چھ مى خواھى بپرس  ھر
 :گفت  جوان

گذشتھ این فكر در من شكل گرفـت كـھ  شب
خـاركنى را در تو چنین قدرتى را دارى كھ 

چـرا . مدت دو روز بـھ پادشـاھى برسـانى 
نسبت بھ خود كارى را انجام نمى دھى و با 

 این وضع محدود روزگار را مى گذرانى ؟
 :فرمود

كھ عارف بھ خدا و نعمـت جاویـد او  كسى
است و آگاه بھ فناء و پستى دنیـا اسـت ، 
ھرگز میل بھ این گونھ امورات پست و فانى 

 .نخواھد داشت 
ما را در نزد خداونـد و در شـناخت و  و

محبت او، لذتھاى روحـى اسـت كـھ لـذتھاى 
 .دنیا با آن قابل مقایسھ نیست 

از فناء دنیا و مشكلات آن و  ﷒عیسى  سپس
ــدگى  ــرت و زن ــاى آخ ــور از نعمتھ ــین ط ھم

 .جاویدان آن دنیا براى جوان شرح داد
 :گفت  جوان
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چـرا . پرسش دیگرى برایم مطرح شد اكنون
آنچھ را كھ ارزشمند است براى خود خواستى 
 و مرا بھ این گرفتارى بزرگ مبتلا نمودى ؟

 :فرمود
میزان عقل و فھم تو را آزمـایش  خواستم

كنم ، گذشتھ از این ، مقام براى تو مھیا 
است اگر آن را واگذارى بھ درجات بزرگترى 
نایل خواھى شد و براى دیگران مایھ عبـرت 

 .شدو پند خواھى 
ھمان لحظھ از تخت بـھ زیـر آمـد،  جوان

خاركنى   لباس شاھان را از تن كند و لباس 
از شـھر  ﷒ خود را پوشید و با حضرت عیسى

ھنگــامى كــھ نــزد حواریــون . بیــرون آمــد
 :آمدند، حضرت فرمود

ھمان گنجى است كھ در این شھر سراغ  این
داشتم كھ بھ خواست خداوند پیـدایش كـردم 

).١١٨( 
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 ...ن بھ شما مى گویم ولى م) ٩٣(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم حواریون نزد حضرت  بِسمْ
 :آمدند و گفتند ﷒ عیسى
 !ما را پند و اندرز بده ! عیسى  یا

موسـى كلـیم � بـھ شـما : فرمود ﷒ عیسى
ــوگند دروغ  ــدا س ــام خ ــھ ن ــتور داد ب دس

 نخورید،
اصلا بـھ نـام : من بھ شما مى گویم  ولى

خـواه سـوگند راسـت ! د نخوریـدخدا سـوگن
 !باشد، خواه دروغ 

ما را بیش از ایـن !  ﷒ یا عیسى: گفتند
 !نصیحت كن 

حضرت موسى شما را امر كـرد كـھ : فرمود
 :زنا نكنید، ولى من بھ شما مى گویم 

 !فكر زنا نكنید ابدا
آن كس كھ فكر زنا كند، مانند كسى  زیرا

افروزد،   است كھ در خانھ زینت شده ، آتش 
دود آن ، زینت خانھ را خراب و فاسـد مـى 

 )١١٩.(كند، اگر چھ خود خانھ را نسوزاند
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 گفتگوى عالم و عابد) ٩٤(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم عالمى نزد عابـدى  بِسمْ

 :رفت و از او پرسید
 خواندنت چگونھ است ؟ نماز
از عبادت مثل من عابد مى پرسى ؟ : عابد

كشد، مـن از  با اینكھ نمازم خیلى طول مى
 .فلان وقت تا فلان وقت مشغول عبادت ھستم 

ــالم ــاز :  ع ــام راز و نی ــھ ات ھنگ گری
 چگونھ است ؟

چنان مى گریم كھ اشـكھایم جـارى : عابد
 .مى گردد
براستى اگر بخندى ولى خدا تـرس :  عالم

باشى ، بھتر از گریھ اى اسـت كـھ بـھ آن 
 .ببالى و افتخار كنى 

 :)ملھ شى ءان المدل لا یصعد من ع( 
كس كھ بھ عملش ببالد چیزى از عملـش  آن

مورد قبول درگاه الھى نمى . (بالا نمى رود
 )١٢٠(.)شود
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 .عابدى كھ گرفتار كیفر مردم شد) ٩٥(
�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم خداوند در گذشـتھ  بِسمْ

، دو فرشتھ فرستاد تا اھل شـھرى را ھـلاك 
كنند، ھنگـامى كـھ دو ملـك بـراى انجـام 
ماءموریت بـھ آن شـھر رسـیدند، بـھ مـرد 
عابدى برخوردند كھ در دل شـب ایسـتاده و 

 .با گریھ و زارى عبادت مى كند
 :از فرشتھ ھا بھ دیگرى گفت  یكى
كھ چگونھ گریھ و ! مرد را مى بینى  این

 زارى مى كند؟ آیا او را نیز ھلاك كنیم ؟
 :دیگرى گفت  فرشتھ

مـى  ، من ماءموریت خویش را انجـام آرى
 !دھم 
 :گفت  ملك
درباره این مـرد بایـد دوبـاره بـا  من

پـس از بیـان حـال . خداوند مذاكره كـنم 
عابد، خداوند بـھ او وحـى فرسـتاد، ایـن 
عابد را نیز با دیگران ھلاك كن كھ تاكنون 
بھ خاطر من ، خشم ، چھره او را در مقابل 

 )١٢١.(گناھكاران دگرگون نساختھ است 
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 ترین دام شیطانشكم پرستى بزرگ) ٩٦(
ــم ــزد  بِسْ ــیطان ن ــرَّحیم ش ــرَّحْمنِ الْ �ِ الْ

پیامبران الھى مى آمد و بیشتر از ھمھ با 
 .داشت   حضرت یحیى انس 

 :حضرت یحیى بھ او گفت  روزى
 .از تو سؤالى دارم  من

 :در پاسخ گفت  شیطان
تو بالاتر از آن است سـؤال تـو را  مقام

مـن   س جواب ندھم ، ھر چھ مى خـواھى بپـر
 .پاسخ خواھم داد

دوست دارم دامھایت را كـھ : یحیى  حضرت
بھ وسیلھ آنھا فرزندان آدم شكار كـرده و 

 .گمراه مى كنى ، بھ من نشان دھى 
با كمال میل خواستھ تو را بجا :  شیطان

 .مى آورم 
در قیافھ اى عجیـب و بـا وسـایل  شیطان

گونــاگون خــود را بــھ حضــرت نشــان داد و 
چگونھ با آن وسایل رنگارنگ  توضیح داد كھ

فرزندان آدم را گول زده و بھ سوى گمراھى 
 .مى برد
 :پرسید یحیى
ھیچ شده كھ لحظھ اى بھ مـن پیـروز  آیا
 شوى ؟
ولى در تو خصلتى ھست ! نھ ، ھرگز:  گفت

 .كھ از آن شاد و خرسندم 
 آن خصلت كدام است ؟: فرمود

ــیطان ــتى ، :  ش ــكم پرس ــور و ش ــو پرخ ت
فطار مى كنى زیاد مى خـورى و ھنگامى كھ ا

سنگین مى شوى بدین جھـت از انجـام بعضـى 
نمازھاى مستحبى و شب زنده دارى بـاز مـى 

 .مانى 
 :گفت  یحیى

با خداوند عھد كردم كھ ھرگز غذا را  من
بھ طور كامل نخورم و از طعام سیر نشوم ، 

 .تا خدا را ملاقات نمایم 
 :گفت  شیطان
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كـھ ھـیچ نیز با خـود پیمـان بسـتم  من
مؤمنى را نصیحت نكنم ، تا خدا را ملاقـات 

 )١٢٢.(كنم 
وسیلھ حضرت یحیى یكى از مھمتـرین  بدین

 .دامھاى شیطان را از خود دور نمود
_______________________________ 

 یپاورق
. در زمان طاغوت فكر مى كردیم ما قدرت نداریم  -٩٩

جامعھ در شعلھ ھاى فساد مى سوخت اگر روزى قدرت بھ 
زنـدگى از . مى كنـیم  دست ما بیفتد اسلام را پیاده

خداونـد . چنگال فساد و جنایات تباه نجات مى یابـد
. این قدرت را از راه امتحان در اختیار ما گذاشـت 

سال از عمر انقلاب مى گذرد،  كخدا را شكر، بیست و ی
در این مدت قدمھاى مثبت برداشتھ شـده اسـت ، ولـى 

متاءسفانھ در این اواخر در . توقع بیش از اینھاست 
رخى موارند نھ تنھا جلو نرفتھ ایم بلكھ از اوایل ب

 !!انقلاب عقب نشینى ھم كرده ایم 
غالى مذھب كسانى را گویند كـھ مرتبـھ خـدایى  -١٠٠

 .براى ائمھ بوده اند
 .٣١٧، ص ٤٧ج : ب  -١٠١
 .٣٠٦، ص ٤٧ج : ب  -١٠٢
بـــا انـــدكى  ١١٦، ص ٢٢و ج  ١١٧، ص ٢٠ج : ب  -١٠٣

 .تفاوت 
 .با كمى تلخیص  ٣٧٤ ، ص٢٢ج : ب  -١٠٤
 .٦٣، ص ١٨ج : ب  -١٠٥
 .١٨٦، ص ٤٧ج : ب  -١٠٦
 .٩٥، ص ٧٥: ب  -١٠٧
 .٣٥، ص ٤٤ج : ب  -١٠٨
 .٢٢٧، ص ٢٣ج : ب  -١٠٩
 .٣٤، ص ٤٤: ب  -١١٠
 .٢٨١، ص ١٣ج : ب  -١١١
 .٤٢٤ص  ١٣ج : ب  -١١٢
 .٣٢٩، ص ١٤ج : ب  -١١٣
 كنفوسیوس یكى از حكماء است كھ در حدود پانصد -١١٤

سال قبل از میلاد مى زیست و اكنون پیروان زیـاد در 
 .دارد...چین و تبت و

 ).شیرازى ( ٥٢در مكتب استاد ص  -١١٥
 .٢٢٣، ص ٧٣و ج  ٢٥١، ص ١٢ج : ب  -١١٦
 .١٥٥، ص ٨٢ج : ب  -١١٧
 .٢٨٠، ص ١٤ج : ب  -١١٨
 .٣٣١، ص ١٤ج : ب  -١١٩
 .٣٠٨و  ٣٠٧، ص ٧٢ج : ب  -١٢٠
 .٨٣، ص ١٠٠ج : ب  -١٢١
 .١٧٢، ص ١٤ج : ب  -١٢٢
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 در مقام سنجش اعمال ﷒حضرت موسى ) ٩٧(
در  ﷒�ِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم حضـرت موسـى  بِسمْ

حالى كھ بھ بررسـى اعمـال بنـدگان الھـى 
شـب . مشغول بود، نزد عابدترین مردم رفت 

ت انارى را كـھ در كھ فرا رسید، عابد درخ
ــار  ــان داد و دو عــدد ان ــود تك ــارش ب كن

 :رو بھ موسى كرد و گفت . افتاد
بنده خدا تو كیستى ؟ تو باید بنـده  اى

صالح خدا باشى ؟ زیرا كـھ مـن مـدتھا در 
اینجا مشغول عبادت ھستم و در ایـن درخـت 
تاكنون بیشتر از یك عدد انار ندیده ام و 

انار دومى  اگر تو بنده صالح نبودى ، این
 !موجود نمى شد

 :گفت  ﷒ موسى
مردى ھستم كھ در سـرزمین موسـى بـن  من

چون صبح شـد حضـرت . عمران زندگى مى كنم 
 :پرسید ﷒موسى 
كسى را مى شناسى كـھ عبـادت او از  آیا

 تو بیشتر باشد؟
 .فلان شخص ! آرى : جواب داد عابد
بھ نزد  ﷒موسى . و نشان او را گفت  نام

. وى رفت و دید عبادت او خیلى زیاد اسـت 
شب كھ شد براى آن مرد دو گرده نان و ظرف 

 :گفت  ﷒عابد بھ موسى . آبى آوردند
خدا تو كیسـتى ؟ تـو بنـده صـالح  بنده
چون مدتھاست من در اینجـا مشـغول ! ھستى 

عبادت ھستم و ھر روز یك عدد نـان بـرایم 
تو بنده صالحى نبـودى ایـن مى آمد و اگر 

نان دومى نمى آمد و این ، بھ خاطر شماست 
 .معلوم مى شود تو بنده صالح خدایى . 

 :باز فرمود ﷒موسى  حضرت
مردى ھستم در سرزمین موسى بن عمران  من

 !زندگى مى كنم 
 :از او پرسید سپس
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عابدتر از خود، كسى را سـراغ دارى  آیا
 ؟

 : گفت
در فـلان ) دھقـان (آھنگر یا فلان !  آرى

 .شھر است كھ عبادت او از من بیشتر است 
با ھمان نشان پیش آن مـرد  ﷒ موسى حضرت

رفت ، دید وى عبـادت معمـولى دارد، ولـى 
 .مرتب در ذكر خداست 

است نمـازش ونماز كھ فرا رسید، برخ وقت
را خواند و چون شب شد، دیـد در آمـدش دو 

مود و ن ﷒ برابر شده ، روى بھ حضرت موسى
 :گفت 
زیرا مـن مـدتھا ! بنده صالحى ھستى  تو

در اینجا ھستم و درآمـدم ھمیشـھ بـھ یـك 
. اندازه معین بوده و امشب دو برابر است 

 بگو ببینم تو كیستى ؟
من مردى : موسى ھمان پاسخ را گفت  حضرت

ھستم كھ در سرزمین موسى بن عمران زنـدگى 
 .مى كنم 

. مـودآن مرد درآمدش را سھ قسـمت ن سپس
قسمتى را صدقھ داد و قسمتى را بھ مـولا و 
صاحبش داد و با قسمت سوم غذا خرید و بـا 

در ایـن . بـا ھـم خوردنـد ﷒حضرت موسـى 
 .خندید ﷒ھنگام موسى 

 :پرسید مرد
 خندیدى ؟ چرا

 :پاسخ داد ﷒ موسى
راھنمایى كردند عابدترین انسان را  مرا

ا او را عابـدترین انسـان ببینم ، حقیقتـ
او نیز دیگـرى را بـھ مـن نشـان . یافتم 

. داد، دیدم عبادت او بیشتر از اولى است 
دومى نیز شما را معرفـى كـرد و مـن فكـر 
كردم عبادت تو بیشتر از آنـان اسـت ولـى 

 !عبادت تو مانند آنان نیست 
درست است ، مـن مثـل آنـان ! بلى : مرد

سـى ھسـتم ، عبادت ندارم ، چون من بنده ك
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آزاد نیستم ، مگر ندیدى من خـدا را ذكـر 
وقت نماز كھ رسید تنھا نمـازم . مى گفتم 

را خواندم ، اگر بخواھم بیشتر بھ عبـادت 
مشغول شوم بھ درآمد مولایم ضرر مى زنـم و 

 .بھ كارھاى مردم نیز زیان مى رسد
 :پرسید ﷒ از موسى سپس
 خواھى بھ وطن خود بروى ؟ مى

 !بلى : پاسخ داد ﷒ موسى
در این وقت قطعـھ ابـرى را كـھ از  مرد

! بالاى سرش مى گذشت صـدا زد، پـایین بیـا
 :ابر آمد و پرسید

 مى روى ؟ كجا
 . ﷒ بھ سرزمین موسى بن عمران: ابر
این آقـا را ھـم بـا احتـرام بـھ : مرد

 .برسان  ﷒ سرزمین موسى بن عمران
وطن بازگشـت  ﷒ كھ حضرت موسى بھ ھنگامى
 :عرض كرد

این مرد چگونھ بھ آن مقـام ! خدایا ربا
 والا نایل گشتھ است ؟

 :فرمود خداوند
ان عبدى ھذا یصبر على بلائـى و یرضـى ((

 )):بقضایى و یشكر نعمائى 
بنده ام بـر بـلاى مـن شـكیبا، بـھ  این

مقدراتم راضى و بـر نعمتھـایم سپاسـگزار 
 )١٢٣.(است 

______________________________ 
 یپاورق

 .٢٢٣، ص ٦٩ج : ب  -١٢٣
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